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 دیباچه
  

ترین جنایت در تاریخ ننگین چند روز پیش جمهوری اسلامی به هولاناک
هزار  12تا  21خود دست زد. آمار موجود قربانیان این نظام را به 

هزار زندانی  12زنند، در حالی که هزار زخمی تخمین می 022کشته و 
ی زمان برنامهسیاسی با اتهام محاربه و خطر اعدام مواجه هستند. هم

سازی برای نظم آتی در ایران با تبلیغات غیر قابل تحمل به آلترناتیو
های رُوانشیست یاد کرد که طلبرود. از جمله باید از سلطنتپیش می

اند، هفتی" به ستیز با فعالان انقلاب بهمن روی آوردهتحت عنوان "پنجاه
نسل جوان ظاهراً  ی کارگر ودر حالی که جنبش کمونیستی در جذب طبقه

 ناتوان است.

را در ایدئولوژی ی آنجا با بحران مواجه هستیم که سرچشمهما این
یابیم. به این عبارت که حزب توده و سازمان مارکسیسم لنینیسم می

ی "پیشرو و گرایان یک شناسنامهفداییان )اکثریت( برای اسلام
خط امام خمینی" ضدامپریالیست" جعل کردند که تحت لوای "پیروی از 

در ضد انقلاب سیاه و سرخ شرکت کنند. با وجودی که عواقب مخرب 
این ایدئولوژی در پراکسیس سیاسی به درستی هویدا شده، اما توان خود 
را جهت تفرقه و انحطاط جنبش کمونیستی به هیچ وجه از دست نداده 

 است.
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ای ی را تا اندازهجا که من ناظر این وقایع ناگوار بودم و اوضاع کنوناز آن
سال پیش و پس از انتشار رساله 12کردم، در نتیجه حدود بینی میپیش

ی تحقیقاتی را با عنوان ی علوم سیاسی، یک برنامهی دکترایم در رشته
های اجتماعی ایران" آغاز کردم که موضوع اصلی آن "پژوهش جنبش

آرمان و جلد  22بود. در این مدت  بازنگری انتقادی مارکسیسم ایرانی
مارکسیسم ایرانی ـ نقد ضد انقلاب سیاه و و یک کتاب با عنوان  اندیشه

ها را در سایت آرمان و اندیشه در به زبان آلمانی منتشر کردم و آن سرخ
مندان گذاشتم. مجموعه مقالات جلد هفدهم آرمان و اختیار علاقه

قبلًا من البته  شوند کهی تحقیقاتی میاندیشه نیز مربوط به همین برنامه
هاوس "پراکسیس به صورت سخنرانی در اتاق کلابها را مضمون آن

من با همراهی چند تن از فعالان جنبش ام. کردهانقلاب اجتماعی" ارائه 
سمینار برگزار  کردیم که  22کمونیستی این اتاق را تأسیس و حدود 

 جوع کنند. ها در سایت آرمان و اندیشه رتوانند به آنمندان میعلاقه

دانم که از تمامی رفقای که در این راستا اینجا خودم را موظف میمن 
همکاری سازنده داشتند، تشکر کنم. از جمله از دوست عزیزم آقای 

زاده متشکر هستم که مدیریت سایت آرمان و اندیشه را یحییآرمین امین
 به عهده دارد. 

 1212ژانویه  12برلین،   فرشید فریدونی
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ی مارکس و بحران مارکسیسم ـ نقدی بر مغلطه 
 6انگلس متأخر

 
استفاده جنبش کمونیستی به وفور در تاریخ  "بحران مارکسیسم"مفهوم از 

که یکی به این عبارت ی خود مارکسیسم است. قدمتش به اندازهو شده 
با  اًکه البته بعد به نام پاول لافارگه فرانس یکمونیستجنبش از فعالان 

لارا ازداوج کرد، پس از سرکوب کمون به نام  مارکس اندختری از یک
ها . آننزد مارکس به لندن رفترفقای خود پاریس همراه با یکی از 

به مارکس معرفی های فرانسوی خود را به عنوان مارکسیستآنجا 
ولاً که مارکسیسم اصشد ها جویا از آنمارکس در کمال تعجب  کردند.

ها زمانی که آن اید؟شما مارکسیست شده کهبه چه معنی است 
من «)...( ها گفت: در پاسخ به آن، مارکس کردندمارکسیسم را تشریح 

 1.»مارکسیست نیستم

نظری است های خرت و پرتردیف از یک محصول مارکسیسم بنابراین 
از این منظر  به مارکس نسبت داده است.به میل خود که هر کسی 

به ش را برای مصداق نظریات دیگران مارکس نقش یک شاهد خامو
مارکس چه که  شودطرح میماینجا بلافاصله پرسش گیرد. عهده می

                                                 
1
در  1210دسامبر  21من مضمون این مقاله را در یک سمینار با عنوان "مارکسیسم و دیالکتیک" در تاریخ   

  اعی" ارائه کردم.هاوس "پراکسیس انقلاب اجتماتاق کلاب
2
 Engels, Friedrich (1191): Briefe - Engels an Bernstein (2./3. November 1882), in: MEW, 

Bd. 33, S. 383f., Berlin (ost), S. 388, Fn. 9 
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خود را تصوری از فعالیت تئوریک و سیاسی خود داشته و چرا 
ایدئولوژی چگونه و با در شکل مارکسیسم  شمرده ومیمارکسیست ن

 ساخته و پرداخته شده است؟ اهداف کدام 

لودویگ با عنوان  ی متأخر انگلسمربوط به جزوهاله موضوع نقد این مق
یک با انگلس . اینجا شودمی ی کلاسیک آلمانیفویرباخ و خروجی فلسفه

خرت و فویرباخ، ای بورژوایی ارتجاعی به ماتریالیسم مشاهدهبازگشت 
معرفی های نظری خود را به عنوان مارکسیسم به جنبش کمونیستی پرت

سوسیال رفرمیسم و سوسیال های تئوریک نطفه ما اینجا باکند. می
ی سیاسی فلسفهسوسیال رفرمیسم مربوط به شویم. آشنا میداروینیسم 

سوسیال داروینیسم شود، در حالی که ت میسوسیال دموکرااحزاب 
شرط بقای بلشویسم گیرد که در پیروی از هایی را در بر میتمامی جریان

یابند. مارکسیسم سیاسی خود می تشکیلات خود را در انهدام رقبای
ایسم گرفته تا حکمتیسم ـ تنها یک شعبه از سوسیال ایرانی ـ از توده

داروینیسم بلشویکی است که البته در متن تاریخ فرهنگی ایران تفسیر 
   شده است.

های آغاز شد که هگلی 2فعالیت تئوریک مارکس از "فراروی از فلسفه"
ها، آن خردمندی که این عبارت که آن چپ در پی تحقق آن بودند. به

، زیرا کشور پروس در کردندهگل مدعی آن بود، در واقعیت مشاهده نمی
مقایسه با فرانسه و انگلستان هنوز تحت مناسبات فئودالی قرار داشت 

های چپ به هگلی نقدو بورژوازی در تصرف قدرت سیاسی ناتوان بود. 
به آمد. وارد میآکوموداتسیون  مفهومآلیستی هگل توسط ی ایدهفلسفه

                                                 
1
 Aufhebung der Philosophie 
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ی مطلق" به آشتی این معنی که هگل دین و فلسفه را در مفهوم "ایده
 شود:هگل مدعی می. به این ترتیب، رسانده است

 2»دانش انسان از خدا، دانش خدا از خویش است.«

شود کند، هگل اینجا مدعی میی نقاد ملاحظه میهمانگونه که خواننده
تر، انسان دنیوینیز به همان اندازه  انسان بیشتر شود، هر چه دانشکه 

از این منظر، خدا سوژه، یعنی  شود.تر میخردمندتر و از خدا بی نیاز
بنابراین هگل  شود.ی خدا محسوب میعنصر آگاه و فعال و انسان ابژه

کند. جایگزین "روح مطلق" مسیحی میفلسفی را ی مطلق" "ایدهاینجا 
القدوس مسیحیان شده یک انسان متفکر جایگزین روح انگاری که روح

را که هگل آن مواجه هستیم با یک خدای این جهانیاینجا ما است. 
 .خواندیعنی آفریننده، مدیر و مدبر جهان واقعی می، "دمیروژ"

پذیرفتند، زیرا را نمیتوسط هگل های چپ آشتی دین و فلسفه اما هگلی
ی شک، پرسش و خردمندی سوژهکنجکاوی، تکامل فلسفه محصول 

ایمان دینی ناشی از ممانعت از روشنگری و در حالی که  شناسا است،
های باشد. بنابراین هگلیمیها توسط خرافات تحمیق انسانمحصول 

توسط داشتند که آلیستی هگل را ی ایدهفلسفه ی فراروی ازانگیزهچپ 
 "فراروی"مفهوم ود. را به آشتی رسانده بفلسفه و دین ی مطلق" "ایده

" دارد. بنابراین معنی ارتقا"و  "حفاظت"، "عبورمعانی متعدد همچون "
ی منطقی" تفکر "هستهبه این عبارت است که از سیستم هگلی فراروی از 

بنا بر باید "حفاظت"شود، اما آن باید است،  یکه همان دیالکتیک هگل
ی حاکم طبقه مادی و جایگاه اجتماعیز منظر منافع ایعنی  هستی،

فرهنگی و ایدئولوژی  تاریخلذا منجر به نقد رادیکال و  متکامل شود،
                                                 
1
 Hegel, z. n. Feuerbach, Ludwig (1881): Das Wesen des Christentums, Leipzig, S. 18 
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حاکمیت شده و با "عبور" از مناسبات متضاد موجود جامعه را به سوی 
از این پس، دیالکتیک دیگر نه به معنی یک دهد. یک نظم نوین "ارتقا" می

ی معهبلکه به معنی آن حرکت واقعی جا حرکت انفرادی از تفکر،
ی حاکم طبقهحت نفوذ تاریخ فرهنگی و ایدئولوژی است که تبورژوایی 

ی ما اینجا با تفکر حاکمیت به صورت فعالیت آگاهانهشود. مدیریت می
ی حاکم مواجه هستیم  که در اشکال دینی، فلسفی و یک طبقه

ها را به که انساناند شدهایدئولوژیک و آن هم با این انگیزه متکامل 
ی حاکم را تثبیت و جایگاه طبقهمادی  و منافعکشیده ستی و انفعال فرود
 کنند.

و  روتنبرگ، اشترواس، برادران بائر :های چپ ماننددر این دوران هگلی
در حالی که  اعتنا بودند،ماکس اشتیرنر نسبت به دیالکتیک ظاهراً بی

یکی تنها به نظر وی تفکر دیالکت. کردفویرباخ دیالکتیک را به کلی رد می
انتقاد جهانی بود. وی مصداق یک روش نوین جهت تکامل یک دین این

که البته به صورت  یافتی هگل مییافتهی آشتیخود را در جامعه
فویرباخ تنها بنابراین  آپریور، یعنی بدون شواهد تجربی متکامل شده بود.

ما شمرد. میی حسی" طبیعت شناسی را "مشاهدهروش درست شناخت
آلیسم به ماتریالیسم شناسی از ایدهنجا با یک تعویض پارادایم شناختای

آلیستی هگلی را دچار ی ایدهفویرباخ فلسفه ،از این منظرمواجه هستیم. 
وی خرد استعلایی و بر خلاف  رداشمجابجایی سوژه با ابژه )محمول( می
 د: نکاز خرد طبیعی عزیمت و تأکید می

  2»انسان از خویش است. دانش انسان از خدا، دانش«

                                                 
1
 Ebd., S. 18 
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به این عبارت که مؤمنان . فویرباخ به این نتیجه از طریق نقد دین رسید
و  خود را به یک روح مقدس نسبت دادهانسانی مسیحی صفات ناب 

. شمارندرا خالق جهان واقعی میآنکه اند برای خود یک خدا خلق کرده
بژه به وضوح آشنا میما اینجا با موضوع انتقادی به جابجایی سوژه با ا

خلق فلسفی را ی مطلق" با استفاده از همین روش "ایدهنیز هگل شویم. 
جایگزین "روح مطلق" مسیحی کرده و خالق دمیروژ را به عنوان و آن

 شمارد.جهان واقعی می

در حالی که هگل تحت عنوان "گوهر گندیده" آن روح عمومی که بر کشور 
ان فئودالی گذشته و ازخودبیگانه میپروس مسلط بود، متعلق به دور

ی ازخودبیگانگی را در شکل ماتریالیستی آن به شمرد، فویرباخ مسئله
یک خود را به انسانی ها صفات ناب به این عبارت که انسانپیش کشید. 

اند، اما در نسبت داده و برای خود یک خالق منزه آفریدهی یکتا خدا
" نوع ماهوی بشر"با کنند که بال میرا دن واقعیت یک زندگی غیر انسانی

اما کلیسا به  ست،ها اخود انسان با وجودی که خدا مخلوقبیگانه است. 
ما اینجا با  کند.ها حکمفرمایی میصورت یک قدرت بیگانه بر آن

که تنها ازخودبیگانگی انسان نسبت به "نوع ماهوی بشر" مواجه هستیم 
 کند:  بر آن تأکید میه شرح زیر بآتئیسم است که فویرباخ الغا آن راه 

کنم نفی خدا نزد من به این معنی است که من نفی انسان را نفی می«)...( 
)...( سؤال در مورد وجود یا عدم وجود خدا نزد من، تنها سؤال از وجود 

 2»یا عدم وجود انسان است.

                                                 
1
 Feuerbach, Ludwig (1191): Vorwort zu Band I der sämtlichen Werke, Werner 

Schuffenhauer (Hrsg.), Bd. 11, Berlin, S. 181 



 01 

-دین را پدید میآفرینند و هستند که خدا را میها انسانپس اگر این 

گردد. شناسی دگرگون میشناسی به انسانورند، در نتیجه پارادایم دینآ
مفهوم زیرا وی  آلیستی دارد،شناسی فویرباخ یک شکل ایدهانساناما 

متکامل  "اراده"و  "قلب"، "خرد"را با استناد به مفاهیم " نوع ماهوی بشر"
شناخت و  به معنی توان "خرد"به معنی خواستن،  "اراده"نزد وی کند. می

ک چنین انسانی، در حالی فویرباخ یبه نظر  2به معنی عشق است. "قلب"
این  ورزد.که کاملاً مستقل و خردمند است، به هم نوع خود نیز عشق می

انسان چنان دنیوی شده که دلیل سعادت و رفع کمبودهای خود را نه در 
متفکر و های بلکه تنها در همکاری با انسان عنایت الهی و یا معجزه،

ی حسی" خردمندی یک چنین انسانی از طریق "مشاهده یابد.مستقل می
البته خود "نوع ماهوی بشر" که فهوم که وی را ظاهراً با م گردد،میسر می

 1سازد.، آشنا میاست فویرباخ فرموله کرده

و  یابد،آل دست میو ایدهتخیلی به این ترتیب، فویرباخ به یک انسان 
" مسیحی و "روح القدوسرد نظر خود را جایگزین "روح "روح انسان" مو

این جا دوباره با خلق یک دین نوین ما اینبنابراین  0کند.می یجهان" هگل
در واقعیت مشاهده فویرباخ مورد نظر مواجه هستیم، زیرا انسان جهانی 

البته فویرباخ هم ابتکار دینی است. ت وی تخیلامحصول تنها شود و نمی
به شرح زیر  رابطه با رفرم فلسفه، همانگونه که در کندار نمیخود را انک

 : سازدبرجسته می

                                                 
1
 Feuerbach, Ludwig (1131): Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie, in: 

Gesammelte Werke, Werner Schuffenhauer (Hrsg.), Bd. 1, S. 283ff., Berlin, S. 233 
2
 Feuerbach, Ludwig (1881): Das Wesen … ebd., S. 833ff. 

3
ی مادی راند که البته باید به صورت تز زمینهفویرباخ در تزهای مقدماتی خود از اولویت سوژه سخن می  

 خویش را بیابد.
Vgl. Post, Werner (1131): Kritik der Religion bei Karl Marx, München, S. 183 
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رسانده شده است؛ آن در مغز تنها  فهمشناسی، قلبی است که به انسان«
گوید؛ ی خود میکند که قلب به شیوهشکلی از فهم آن چیزی را بیان می

ت را به صورت ماهیت مطلق که قلب به صورت یک قسم ماهیتآن 
دین شناسی دهد )...( انسانشناسد، قرار میماهوی از خویش می

  2.فهمدآن دینی که خود را میاست،  خودآگاه

 ی راینروزنامهی نزد هیئت تحریریهنگاری مارکس در دوران روزنامه
 و مطالعه کردرا کتاب مشهور فویرباخ با عنوان "ماهیت مسیحیت" 

بود که فویرباخ ی ماتریالیستی لسفهاول ف نقاط مشترکی را با وی یافت.
با نقد مارکس کرد. البته دنبال میبدو فعالیت تئوریک خود مارکس از 

واقعیت ها و مانند آن موافق بود یهای چپ به آکوموداتسیون هگلهگلی
منتها با این تفاوت که مارکس  1سنجید.بخصوص را نسبت به ایده می

جهت فراروی از فلسفهآلیستی ایدهدر پی یک راه حل ماتریالیستی و نه 
 بود.آلیستی هگل ی ایده

ی هگل ای که از مارکس به پدرش به جای مانده، وی از فلسفهدر نامه
ی ایده را خواهد که سرچشمهکند و میی غریب یاد میبه عنوان سخره

انگاری که مارکس در یک دریا طوفانی از فلسفه  0در واقعیت بیابد.

                                                 
1
 Feuerbach, Ludwig (1131): Vorläufige Thesen …. Ebd., S. 233 

ی آتی" "اصول فلسفه 22برای فویرباخ وحدت من با تو برابر با خدا است. وی این موضوع را در پاراگراف 
 کند.طرح می

Vgl. Post, Werner (1131): Kritik … ebd., S. 131 
2
 Vgl. Marx, Karl (1199): Differenz der demokritischen und epikureischen 

Naturpilosophie, in: MEW, EB I, S.239ff., Berlin (ost), S. 329f. 
بر  ایدئولوژی آلمانیآلیستی فویرباخ در کتاب شناسی ایدههای جوان و انسانمارکس با وجود عبور از هگلی

 سنجد.ند که مناسبات واقعی را نسبت به ایده میکاین نکته نیز تأکید می
Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (1133): Die deutsche Ideologie, in: MEW Bd. 3, S. Berlin 
(Ost), S. 33 
3
 vgl. Ebd., S. 82 
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یابد. از این نمیهم ا راه نجات خود را در سیستم هگلی ام گرفتار شده،
ی در جستجوی ایدهدر برلین دوران تحصیل خود بدو مارکس از بابت، 
-ای است که از بطن جامعه رشد میجا منظور آن ایدهذاتی بود. ایندرون

اتفاقی نیست که بنابراین  ماند.کند و همواره با جامعه در ارتباط می
های ی دکترای خود را در مورد دو تن از ماتریالیستمارکس رساله

جا به وی در همین دموکریت و اپیکور نوشت.مانند:  پساارسطویی
است که خدا را  انسان. به این معنی که این جابجایی سوژه با ابژه پی برد

ی مشترک این نقطه و نه بر عکس.آید، آفریند و به بندگی آن در میمی
ی فویرباخ که البته وی مستقل از فلسفه رباخ استبعدی مارکس با فوی

ی دکترای خود به شرح زیر بر آن تأکید به آن دست یافته و در رساله
 کند: می

ی تصورات ی ادله وجود خدا، دلیل بر عدم وجود او و رد همههمه«)...( 
ی یک خدا هستند. شواهد واقعی باید برعکس تبیین شوند: "از درباره

جا که بیعت نامناسب تنظیم شده، پس خدا هست." "از آنجا که طآن
جا که تفکر نیست، جهان غیر خردمند است، پس خدا هست." "از آن

که، برای هر کسی گویند، به غیر از اینها چه میپس خدا هست." اما این
که جهان غیرخردمند است، در نتیجه خودش غیرخردمند است و خدا 

 2»ی فقدان خرد است.ا نتیجهکه وجود خدهست؟ و یا این

خدای  و در فقدان خردکه به دلیل درماندگی است  بنابراین این انسان
کند که روش اثبات اینجا مارکس تأکید میآفریند. میمورد نظرش را 

دهد تا وجود وضعیت روحی خود مؤمن گزارش میدر مورد تنها  خدا،
 1خدا.

                                                 
1
 Marx, Karl (1199): Differenz … ebd., S. 392 

2
 Vgl. zit. n. Post, Werner (1131): Kritik … ebd., S. 91f. 



 03 

آتئیسیم است که البته سر بر  وجه بعدی توافق نظر مارکس با فویرباخ
به این گیرد و نه از فویرباخ. اپیکور وام می ماتریالیسم  را ازوی آن

زیرا  کند،ی دکترایش اپیکور را ستایش میمارکس در رسالهعبارت که 
ها را از هراس مجازات کند که انسانخدا را بی معنی میوجود وی 

زادیی انی دست به دیناپیکور زم، مارکسی به گفته اخروی رها سازد.
را ی خود ارواح زد که یونانیان در آتش اجاق خانهاز روابط اجتماعی 

ی های آسمانی بودند. برای اپیکور مسئلهو گرفتار اسطوره دیدندمی
  کند: مرگ اصولًا موضوعیت ندارد، همانگونه که به شرح زیر تأکید می

نیست و زمانی که  زمانی که من هستم، مرگ ی من نیست،مرگ مسئله«
  »مرگ هست، من نیستم.

ی دکترای خود در رسالهمارکس ئیستی اپیکور، آتهدر امتداد همین تفکر 
 کشد: به پیش میشرح زیر یک دیالوگ با یک شخص مجازی را به 

پرسی، در حالی که خودت هستی. پس حداقل تو از من از نیستی می«
 »شود.تو نیز نیست میقاطع باش و خودت را نیست کن، سپس پرسش 

گرفتار  مارکس اصولاً کند،ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
. ذاتی استهای درونایدهود، زیرا در جستجوی شمسائل متافیزیکی نمی

شدند. پرداخت که مربوط به هستی انسان میتنها به مسائلی میوی 
د، برای مارکس طرح کرده بومکه فویرباخ فلسفی  بنابراین این مسائل

ی مارکس به آرنولد رویگه یاد کرد از جمله باید از نامه .تازگی نداشت
-ی هگل فقیر میی فویرباخ را نسبت به فلسفهجا فلسفهکه وی در آن

کشد که فویرباخ بیش از حد بر را از این زاویه به بند نقد میشمارد و آن
. مارکس اینجا دهدکند و به موضع سیاست کم بها میطبیعت تأکید می
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مربوط به به شرح زیر دهد که از نوشتن یک رساله گزارش میهمچنین 
 شود:ی فویرباخ مینقد فلسفه

در خود رساله باید ضرورتاً در مورد ماهیت کلی دین صحبت کنم، آن «
جایی که تا حدودی با فویرباخ تصادم خواهم کرد، تصادمی که نه به اصل 

ای )از شود. در هر صورت دین بهره ربوط میی آن مدین بلکه به نسخه
 2»برد.این تصادم( نمی

در دسترس هنوز کند، جا از آن صحبت میاین رساله که مارکس این
ا به انتقادی رتوانیم تصور کنیم که مارکس چه و ما تنها می نیست
البته برای مارکس داشته است.  ماهیت مسیحیتاز ی فویرباخ نسخه

خود مستقلاً به فعالیت تئوریک داشت که با استناد به این امکان وجود 
ی آلیستی هگل بپردازد. اما تا کنون رسالهی ایدهنقد دین و فلسفه

ی دکترای وی منتشر نشده بود و مارکس بدون تردید با انتقاد مصادره
شد. با در نظر داشتن شهرت فلسفی تحقیقات فویرباخ مواجه می

داست که یک مغز متفکر مانند وی های چپ پیمارکس نزد هگلی
 دید. نمیهای جانبی کشمکشضرورتی در 

، نداشتمارکس تازگی کشفیات فلسفی فویرباخ برای با وجودی که اکثر 
شناسی بخصوص دست نیافته بود و لذا به تا کنون به یک انساناما وی 
شناسی توسط شناختالبته  که فویرباخ از مفهوم "نوع ماهوی بشر"کرات 

استفاده کرد. مارکس از این منظر  ی حسی" متکامل شده بود،مشاهده"
ی فلسفی را به روابط انسانی زیرا وی مسئله کند،فویرباخ را ستایش می

منتها با این  ی سوسیالیسم را آماده کرده است.بسط داده و زمینه

                                                 
1
 Marx, Karl (1199): Briefe – Marx an Arnuld Ruge (21März 1882), in: MEW, Bd. 29, S. 
311ff., Berlin (ost), S. 811 
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کرد، در تفاوت که فویرباخ از دیدگاه بورژوایی خود از فردیت عزیمت می
ی انسانی را در نظر می گیرد که فقر سیاسی و لی که مارکس جامعهحا

ای بورژوایی وی را به شرح زیر بر طرف فلسفی ماتریالیسم مشاهده
 سازد:   

درون خود بازپس مجرد را به انسانِ منفردِ واقعی، شهروند اگر تنها «
 درو  یک انسانِ منفرد در زندگی تجربی، در کار فردیصورت گیرد و به 

های تواناییانسان اگر تبدیل شود، تنها نوع ماهوی به خود  روابط فردی
د و راجتماعی شناخت و سازماندهی کهای تواناییخود را به عنوان 

مجزا از خود در پیکر توان سیاسی اجتماعی را توانایی بنابراین دیگر 
  2»رسد.به کمال میرهایی انسان از این پس ، تنها نساخت

فویرباخ دیالکتیک را یک روش نوین جهت ن، با وجودی که به غیر از ای
-مارکس دیالکتیک را رد نمیشمرد، اما جهانی میتدارک یک دین این

یعنی نفی آگاهانه و فعال در نفی سوبژکتیو،  دیالکتیک، زیرا وی توان کرد
در را آنما مصداق که  شمردی تشکیل یک نظم نوین میرا سرچشمه

مارکس با استناد به یک یابیم. اینجا می ی حق هگلی نقد فلسفهمقدمه
دیالکتیک یک تئوری عملگرا و انتقادی را ذاتی )پرولتاریا( ی درونسوژه

به همین  1کند.انقلابی پرولتاریا متکامل میخودآگاه و با پراکسیس 
عظمت به شرح زیر بر  های فلسفی ـ اقتصادیجزوهمارکس در  ،منوال
    گذارد:میی هگل انگشت فلسفه

کننده به هگل و نتایج نهایی آن ـ دیالکتیک نفی "پدیدارشناسی"عظمت «
دهنده و زاینده ـ است که هگل سرانجام یک بار، صورت پرنسیپ حرک

                                                 
1
 Marx, Karl (1139): Zur Judenfrage, in: MEW, Bd. 1, S. 389ff. , Berlin (ost), S. 391 

2
 Vgl. Marx, Karl (1139): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: 

MEW, Bd. 1, S. 398ff., Berlin (ost), S. 381, 311 
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-فهمد، ]یعنی[ موضوعیتخودآفرینی انسان را به صورت یک روند می

یافتگی به صورت سلب موضوعیت، به صورت بروز ازخودبیگانه و به 
های ورت فراروی از این بیگانگی؛ بنابراین هگل ماهیت کار و انسانص

کند، زیرا انسان واقعی را به صورت یافته و واقعی را درک میموضوعیت
فهمد. )...( هگل بر موضع اقتصاد مدرن ملی ی کار خودش مینتیجه

ایستاده است. وی کار را به صورت ماهیت، ]یعنی[ به صورت ماهیت 
ی کار و نه ی سازندهکند؛ وی تنها جنبهی انسان درک میهکنندتثبیت
بیند. کار، تکوین انسان برای خود در حدود را میی آنکنندهی نفیجنبه

-ازخودبیگانگی یا انسان بیگانه شده است. آن کاری که هگل فقط می

   2»شناسد، کار مجرد و ذهنی است.شناسد و به رسمیت می

مارکس اینجا دیالکتیک  کند،ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
یک صرفاً اینجا انسان  سازد.ی واقعی آن استوار میهگلی را بر پایه

ی شناسا توسط سوژهفقط "موجود متفکر" نیست، خودآفرینی انسان 
شکل یک دیالکتیک یک حرکت از تفکر ناب نیست و کار  ،آیدپدید نمی

شود. ما اینجا با حسوب نمیمذهنی ندارد و فعالیت صرف مجرد 
شناسی ماتریالیستی ـ دیالکتیکی مارکس آشنا میی انسانلحضات اولیه

یک "موجود فعال" است که وی انسان مورد نظر شویم. به این عبارت که 
خود را تضمین می کند. اینجا تبادل طبیعی توسط کار مشخص بقای 

م کار اجتماعی و یعنی توسط تقسی مادی با طبیعت بیرونی با آگاهی،
. ما اینجا با فعالیت شودپیروی از اسلوب زیبایی شناسی متحقق می

 اما این انسان به اسارت کار ازخودبیگانه کشیدهمواجه هستیم.  سوبژکتیو
 غیر انسانینازل و یک شکل است و لذا در  سلب موضوعیت شدهو 

سر و کار ی ذاتی درونما اینجا با یک سوژهکند. از این بابت، بروز می
                                                 
1
 Ebd., S. 398 
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همین کار ازخودبیگانه بطن از لذا که البته توان شناخت دارد و داریم 
ازخودبیگانه با نفی مناسبات و  رسدبه خودآگاهی میانسان است که 

 دهد.تشکیل مییک نظم نوین را 

ی فویرباخ با کند، فلسفهملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
هگلی آلیسم ایدها در مقایسه با وجودی که ماتریالیستی است، ام

 ارتجاعی است، زیرا فاقد توان خودآفرینی انسان و نفی دیالکتیکی
و از یابد، دست نمیاصولًا است، به مفهوم کار مناسبات ازخودبیگانه 

و توانایی نفی است، در نتیجه  ذاتیی درونفاقد یک سوژهآنجا که 
 کند.قرار نمیی اوضاع موجود با اوضاع مطلوب را بررابطه

 های فلسفی ـ اقتصادیجزوهدر همین دوران که مارکس مشغول نوشتن 
تنها های چپ به نام ماکس اشتیرنر کتابی را با عنوان یکی از هگلی بود،

آل فویرباخ ی انسان ایدهوی متوجهکرد. انتقاد منتشر  کس و مالکیتش
و  "قلب"، "خرد"توسط مفاهیم وی به عنوان "موجود حساس" و  است که

کرده بود. اشتیرنر این انسان را غیر واقعی و محصول متکامل  "اراده"
ی با "روح انسان" فویرباخخواند. انگاری که تخیلات ناب فویرباخ می

در رقابت است که واقعیت  " مسیحیالقدوسو "روح  ی"روح جهان" هگل
یدات ارواح و تولتسلط جهان  باهم چون گذشته ما اینجا را بیآفریند. 

کتاب اشتیرنر را مطالعه کرد، ارکس از آن پس که م دینی مواجه هستیم.
هگل هنوز به آلیستی ایدهی فراروی از فلسفهبه این مسئله پی برد که 

آید که نگاری مارکس با انگلس چنین بر میاز نامه نرسیده است.انجام 
ینکه کرد، تا اانگلس بر پیروی از ماتریالیسم فویرباخ پافشاری می
ی تزهایمارکس سرانجام به ابرقدرت تئوریک مارکس تن داد. سپس 

و سیاسی خود  تئوریکی راه فعالیت به صورت نقشهرا  فویرباخی درباره
-نکتهها گزارش دهد. مدون کرد، البته بدون اینکه به انگلس از وجود آن
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و ماتریالیسم فویرباخ شناسی از شناختاصولی  فرارویمارکس ی اول 
در تز اول تحت عنوان "وداع با فویرباخ" ای بورژوایی است که اهدهمش

 شود: مطرح میاین مجموعه به شرح زیر 

چنین نوع فویرباخی آن( این ایراد اصلی تمامی ماتریالیسم کنونی )و هم«
درک  شکل ابژه یا مشاهدهاست که موضوع، واقعیت، حسیت تنها تحت 

فعالیت حسی انسانی نه به صورت  شود، ]یعنی[ غیر سوبژکتیو. امامی
را در تقابل مجرد ماتریالیسم  فعالی . از این رو، جنبهپراکسیس]یعنی[ 
-آلیسم که طبعاً فعالیت واقعی و حسی را به این صورت نمیاز ایده

های محسوسی است که از دهد. فویرباخ در پی ابژهشناسد، تکامل می
اما وی خود فعالیت انسانی را به  های متصور، واقعاً قابل تمایزاند:ابژه

. بنابراین وی در ]کتاب[ کندیافته درک نمیموضوعیتصورت فعالیت 
"ماهیت مسیحیت" تنها رفتار تئوریک را به صورت ناب انسانی در نظر 

-گیرد، در حالی که پراکسیس فقط در شکل ظاهری کثیف و یهودیمی

نی فعالیت "انقلابی"، گردد. از این رو، وی معوارش درک و متمرکز می
ملاحظه ی نقاد خوانندهگونه که همان 2»فهمد."پراتیک و انتقادی" را نمی

شکل ابژه بهوت ممعطوف و ی بورژوایی ماتریالیسم مشاهده کند،می
که ابژه ماهیت گیرد و لذا از آن تنها یک عکس فوری می شود ومی

ی انسانی و نهیعنی محصول فعالیت آگاها یافته،محسوس و موضوعیت
درک اصولاً دارد، خود را تاریخ و فرهنگ بخصوص و  سوبژکتیو است

ی هذاتی، یعنی واسطی درونجا با انسان به عنوان سوژهما این کند.نمی
همانطور که انسان با طبیعت بیرونی مواجه هستیم. جامعه تبادل مادی 

کار شکلتوسط جهت بقای اجتماعی خود و به عنوان "موجود فعال" و 

                                                 
1
 Marx, Karl (1139): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. 3, S. 3f. und S. 333f. , Berlin 

(ost), S. 3 
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سازد، طبیعت درونی خود را نیز دهنده طبیعت بیرونی را دگرگون می
ی خود، خویشتن در روند فعالیت آگاهانهپیداست که کند و دگرگون می

ی "ابژکتیو" از مقوله از این بابت، مارکس آفریند.را نیز میخویش 
"، هیافتطبیعت موضوعیت"از کند و همواره )عینی( اصولًا استفاده نمی

جهان "و در نهایت از  "یافتهموضوعیت"، "کار یافتهانسان موضوعیت"
که بر فعالیت سوبژکتیو انسانی در  راندسخن می" یافتهموضوعیت

پیداست کسی که ماتریالیسم را به  2دگرگونی جهان واقعی تأکید کند.
به  ،دهدقرار میآلیسم در برابر ایده، مکانیکی و دشمنانه صورت مجرد

و از آن  شودشکل ابژه میبهوت م، معطوف و کندهده بسنده میمشا
به یک مفهوم از کلیت دیالکتیکی در نتیجه ، گیردیک عکس فوری می

ی تحلیل مارکس سوبژکتیو است، تاریخ ابژهنابراین ب یابد.دست نمی
انسانی ی انهدارد و محصول فعالیت آگاهبخصوص خود را فرهنگی 

به فویرباخ  ایدئولوژی آلمانیکتاب  مارکس دراست. به همین دلیل هم 
کند که وی به طبیعت به صورت یک چیزی متفاوت از انسان انتقاد می

-نگرد، در حالی که طبیعت موجود که خود فویرباخ در آن زندگی میمی

انسانی به وجود آمده است. وی در یک ی انهکند، از طریق فعالیت آگاه
کند که طبیعت مورد نظرش را شاید در پلمیک به فویرباخ پیشنهاد می

  1جزایر مرجانی نوظهور استرالیا بیابد.

از تمایز مجرد ماتریالیسم " موضوع"توسط مفهوم به این ترتیب، مارکس 
و از آنجا که درک تاریخ فرهنگی مقوله را  کندآلیسم فراروی میاز ایده

به  جاشمارد، در نتیجه همینی حسی غیرممکن میتوسط مشاهده
تاریخ که  است زمانی ماتریالیستکند که وی تنها تا فویرباخ انتقاد می

                                                 
1
 Gegenständliche Natur, gegenständlicher Mensch, gegenständliche Arbeit, 

gegenständliche Welt 
2
 Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (1133): Die deutsche …, S. 88 
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کند، دیگر که به تاریخ رجوع میو آن وقت  برای وی وجود ندارد
ی ماتریالیستی فویرباخ فاقد ها، فلسفهافزون بر این ماتریالیست نیست.

بی کاملاً نسبت به پراکسیس مولد وی شناسی انسانمفهوم "کار" و 
ی خود را ی طبیعت" فلسفهتوسط "مشاهدهاست، در حالی که وی عتنا ا

خود مشاهده نیز محصول است. اما از منظر مارکس  متکامل کرده
زیرابا تکامل  ،یافته استانسانی، یعنی کار موضوعیتی انهفعالیت آگاه

به شرح بینند که ها چیزهایی را میآوری و اختراع ابزار نوین انسانفن
 اند:ها به کلی ناشناخته بودهگذشته برای آن درزیر 

راند، وی به ی علم طبیعت سخن میفویرباخ به صراحت از مشاهده«
کند که تنها در چشمان فیزیکدان و شیمیدان هویدا رازهایی اشاره می

شوند؛ اما بدون صنعت و تجارت، علم طبیعت کجا بود؟ )...( حتا می
حسی" برای وی تنها از طریق تکامل ترین "اطمینان های سادهموضوع

اند )...( حتا این علم اجتماعی، صنعت و روابط تجاری به وجود آمده
طبیعی ]به اصطلاح[ ناب هدف و همچنین مواد مادی خود را به درستی 

ی اول از طریق تجارت و صنعت، ]یعنی[ از طریق فعالیت حسی در وهله
بیشتر این فعالیت، این کارها و  کند. به همان اندازهها دریافت میانسان

-ی تمامی جهان محسوس است، همانآثار مداوم حسی، این تولید زمینه

گونه که اکنون وجود دارد که اگر تنها برای یک سال متوقف شود، بعداً 
فویرباخ یک تغییر وحشتناک نه تنها در جهان طبیعی بلکه همچنین در 

ی خود، آری به زودی ن مشاهدهیابد و فقدان تواتمامی جهان انسانی می
 2»کند.فقدان موجودیت شخص خود را هم احساس می

                                                 
1
 Marx, Karl/Engels, Friedrich (1133): Die deutsche ….ebd., S. 88 
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ی علم ناب، حتا مشاهدهکند، ی نقاد ملاحظه میهمانگونه که خواننده
ها از انسانالبته  یعنی سلول، ژن و اتم نیاز به ابزار و آزمایشگاه دارد که

از این اند. ید کردهتولخود سوبژکتیو یافته و فعالیت طریق کار موضوعیت
ی حسی محصول بابت، حتا خود ابزار شناخت فویرباخ، یعنی مشاهده

نه تنها تاریخ ، آن یافته استها و موضوعیتانسانی انهفعالیت آگاه
جا با کشد. ما اینبلکه فرهنگ خویش را نیز یدک می، دارداستناد قابل 

فویرباخ به وایی بورژای از ماتریالیسم مشاهدهمارکس فراروی لحظات 
 مواجه هستیم. سوی تئوری ماتریالیسم تاریخی ـ دیالکتیکی 

ی دوم فراروی مارکس از فلسفه به کلی است. به این عبارت که نکته
 برای نمونه .گفتتاکنون رسم بر این بود که فلسفه با فلسفه سخن می

ذاتی، یک خرد خودبنیاد و یک ی درونهگل با استناد به یک فلسفه
ی استعلایی کانت، به نقد فلسفه)موجود متفکر(  خصوصبشناسی سانان

ی فویرباخ با استناد به یک فلسفه پرداخت وفیشته و شلینگ 
)موجود حساس(  شناسی بخصوصماتریالیستی، خرد طبیعی و یک انسان

اما مارکس با استناد به  پرداخت.آلیستی هگل ی ایدهبه نقد فلسفه
دیگر  شناسیذاتی و یک انسانی درونژهپراکسیس، خودآگاهی سو

از کلیت لذا  وعزیمت کرده  یفلسفاصول که به نقد  است )موجود فعال(
-ی فلسفه با فلسفه قطع میاز این پس، رابطه کند.فلسفه فراروی می

را در تز که ما مضمون آن گویدشود، فلسفه دیگر با فلسفه سخن نمی
 :یابیمح زیر میی فویرباخ به شرمارکس درباره ومد

-یافته به تفکر انسانی مربوط میاین پرسش، که آیا واقعیت موضوعیت«

است. در  پراتیکشود، نه یک پرسش تئوریک، بلکه یک پرسش 
پراکسیس باید انسان حقیقت، در تنگنای واقعیت و قدرت، ]یعنی[ این 
جهانی بودن تفکرش را اثبات کند. نزاع پیرامون واقعی یا غیرواقعی 
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 عرفانیودن تفکر ـ که از پراکسیس مجزا است ـ یک پرسش ناب ب
 2»است.

مارکس فلسفه،  کند،ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
کند. به همین بینی، خلاصه مارکسیسم متکامل نمیایدئولوژی، جهان

 "خودارضاعی"به عنوان  "فلسفه"از  ایدئولوژی آلمانیکتاب  دلیل وی در
را که آندهد را قرار می "دانش مثبت"و در برابر آن  راندسخن می

همان تئوری  "دانش مثبت"این  1.خواندمی "همبستری عاشقانه"
-توسط نقد درونرا مارکس آنکه  ماتریالیسم تاریخی ـ دیالکتیکی است

این تئوری  0کند.کننده از مناسبات ازخودبیگانه متکامل میو نفی ذاتی
از ماهیت متضاد، یعنی از پراکسیس مولد، کار،  زیرا ماتریالیستی است،

این تئوری تاریخی  کند.ی طبقاتی عزیمت میتولید و بازتولید در جامعه
زیرا از تقسیم کار اجتماعی، سلب مالکیت نیروهای مولد،  است،
این تئوری  دهد.طبقاتی گزارش می هایاتی و نبردذدرون هایتضاد

 و ذاتیی درونآگاهانه، وجود سوژه زیرا از یک حرکت دیالکتیکی است،
یعنی خودآفرینی انسان توسط کار  خودآگاه و نفی فعالانه و آگاهانه،

-ی نوین، جهاناینجا دیگر خبری از یک فلسفه دهد.اجتماعی خبر می

ی وارونهجهت توجیه و تفسیر جهان  بینی، ایدئولوژی و مارکسیسم
ما نزد مارکس با بنابراین رد. وجود ندای کارگر بورژوایی و انفعال طبقه

ی اساسی آن یک تئوری انتقادی و انقلابی مواجه هستیم که مسئله
شان دکه البته خو استمتضاد  ها از آن مناسباترهایی عاجل انسان
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-کشیده شدهنیز  ها، اما به دلیل ازخودبیگانگی به انقیاد آنپدید آورده

 اند.

ن، فلسفه و ایدئولوژی و همچنین از این منظر دیگر هیچ تفاوتی میان دی
آن مناسبات ازخودبیگانه که سرمایه و تولید کالایی پدید آورده و انسان

ی تمامی اند، وجود ندارد، زیرا سرچشمهها را به بردگی کار مزدی کشیده
مارکس را نیز  سرمایهکتاب این اشکال جابجایی سوژه با ابژه است. 

ارکس اینجا توسط نقد اقتصاد ممطالعه کرد. باید در همین مضمون 
 آورد.ی انقلابی، یعنی پرولتاریا را پدید میسیاسی، آگاهی تئوریک سوژه

از منطق سرمایه، یعنی ارزش افزایی ارزش ذاتی ما اینجا با نقد درون
شود. موجه میدانش اقتصاددانان عامی و ملی مواجه هستیم که توسط 

اسبات ازخودبیگانه را به بند آن من سرمایهمارکس در به بیان دیگر، 
کشد که تحت تأثیر ایدئولوژی بورژوایی پدید آمده و پرولتاریا را نقد می

اینجا مارکس به سوی وحدت اند. به بردگی کار مزدی و انفعال کشیده
ی گیرد، تا طبقهپرولتاریا نشانه میاجتماعی  آگاهی تئوریک با هستی

 د ویبه قدرت بالفعل در بیالقوه از قدرت باکارگر به خودآگاهی برسد، 
ی جا با حرکت واقعی جامعهقلمرو آزادی را تشکیل دهد. ما اینبا اراده 

آن ذاتی خود که به دلیل تضادهای درون  بورژوایی سر و کار داریم
است.  ماهیتاً انتقادی و انقلابیآورد که جنبش کمونیستی را پدید می

ی مشاهدهرژوایی فویرباخ که توسط ای بوپیداست که ماتریالیسم مشاهده
ی زیربنای )عینی( معطوف و مبهوت شکل ابژه، یعنی توسعهابژکتیو 

شود، تنها به تشریح و توجیه تاریخی حرکت سرمایه روی اقتصادی می
 ی انقلابی به کلی ناتوان است.آورد و از تکامل سوژهمی

رزدایی از ذاتی به سحتوسط روش نقد دروندر همان زمان که مارکس 
 یمشغول بود، انگلس مشخصاً عکس برنامهی منطقی سرمایه هسته
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با استفاده از روش  به این عبارت که وی کرد.می را دنبالتئوریک وی 
حرکت " از یک سو، علوم طبیعی پرداخت وبررسی تطبیقی به تحصیل 

از سوی و ی کرد در سیستم هگلی مطلق" ایده"را جایگزین حرکت  "ماده
را به طبیعت ناب داروینی بسط زدایی کرده و آناز دیالکتیک سوژه دیگر
گرد ارتجاعی به ماتریالیسم محصول این خطای فلسفی یک عقبداد. 

را در تمایز که ما مصداق آن استفویرباخ  ای بورژواییمشاهده
ماتریالیسم یابیم. "" میماتریالیسم تاریخی"از  "ماتریالیسم دیالکتیکی"

است که ظاهراً از ماده  یک حرکت جهاشمول و ابژکتیوظاهراً  "دیالکتیکی
 "ماتریالیسم تاریخی"شود. ناپذیر سپری میاجتناب هدفمند و به صورت

شود که تحت تأثیر های اجتماعی میفرماسیونی مشاهدهمربوط به 
داری، فئودالیسم، از جوامع اولیه به برده" ماتریالیسم دیالکتیکی"همین 
 ا اینجا بامکند. به سوسیالیسم صعود میرانجام اری و سدسرمایه

مواجه هستیم که بر فویرباخ ای بورژوایی ماتریالیسم مشاهدهعواقب 
در حالی که متکامل شده است، مادیت  و شیئیتعینیت،  اساس

مارکس تئوری انتقادی و انقلابی خود را بر اساس حسیت، موضوعیت 
ت نیروی کار، موضوعیت محصول ، یعنی حسیکندو کلیت متکامل می

 کار و کلیت تولید.

روش جا هیچ مشکلی وجود ندارد، زیرا دو انسان متفاوت با دو تا این
مارکس به دنبال تکامل  تحلیل متفاوت به نتایج متفاوت رسیدند.

-ی سوسیالیسم میشرط بلامنازعهرا پیشی انقلابی بود و وجود آنسوژه

ناپذیر مادی یک حرکت ابژکتیو و اجتناب انگلس ازدر حالی که شمرد، 
مشکل اما از آنجا  انجامد.کرد که ضرورتاً به سوسیالیسم میعزیمت می

به مارکس نسبت های نظری خود را که انگلس خرت و پرتشد آغاز 
مارکسیسم ی تئوری انتقادی و انقلابی وی ایدئولوژی داد که با تخطئه
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وی این کار ناشایست را جه کند. را مهندسی و سوسیال رفرمیسم را مو
در مراسم خاکسپاری که همین بلافاصله پس از مرگ مارکس آغاز کرد،

، یعنی دیالکتیکی مدعی شد که روش تحقیق مارکس و داروین مشابهوی 
دیالکتیک نزد مارکس به معنی نفی آگاهانه، یعنی سوبژکتیو است. اما 

-ی درونقد یک سوژهفاداروینی طبیعت ناب ، در حالی که حرکت است

و روند نفی آنجا محصول دترمینیسم، حادثه و تأثیر متقابل  ذاتی است
 پیوندد.به وقوع میآگاهی و لذا در فقدان  ستا هاابژه

لودویگ فویرباخ و خروجی با عنوان متأخر انگلس ی جزوهاز جمله باید 
نگلس ابه این عبارت بود که  را در نظر گرفت. ی کلاسیک آلمانیفلسفه

آثار را در آرشیو  فویرباخی دربارهی یتزهاسال پس از مرگ مارکس پنچ 
از این جا . وی اینمدون کردرا ها این جزوه آنتفسیر  و جهتیافت وی 

کند که به بینی نوین" یاد میی ژنیال یک جهانبه عنوان "نطفهمجموعه 
 . انگاری که ما اینجا بااستبر آن حک شده درستی نام مارکس 

را مواجه هستیم که البته مارکس آنمارکسیسم ی تئوریک سرچشمه
خود با مارکس  "فعالیت مشترککرد. انگلس سپس "قاطعانه انکار می

-اجرای وصیت" رامیلادی  2181پس از شکست انقلاب آلمان در سال 

به نیز انگاری دوران انقلاب برای مارکس  خواند.می "ی انقلابنامه
است. در حالی که  نوبت سوسیال رفرمیسمهم اکنون  ازپایان رسیده و 

فراروی کرد و اصولاً ی پراکسیس از فلسفه مارکس با استناد به مقوله
اینجا انگلس لیکن خودارضاعی خواند،  ایدئولوژی آلمانیدر کتاب را آن

ی هگل و درک ما ی میانی بین فلسفهفویرباخ را یک مهرهی فلسفه
 2.ندخوا)خودش و مارکس( می
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نیستی برای ی نقاد تا کنون دنبال کرده است، خوانندهگونه که همان
مربوط به پراکسیس زیرا  تحقیقات نیست،وضوع نقد و م مارکس اصولاً

مارکس تنها مربوط به  تحقیقاتبنابراین موضوع نقد و شود. مولد نمی
برای مارکس . داروینیستی ابژکتیو و شود، اما نه یک هستیهستی می

و اراده، یعنی هستی قابل ملاحظه است که با آگاهی از ا آن نوع تنه
به این عبارت که انسان تبادل مادی خود با آید. سوبژکتیو پدید می

شناسی برقرار زیباییاسلوب پیروی از با طبیعت بیرونی را با آگاهی و 
ی انسان، تاریخ فرهنگو نظم اجتماعی ، تقسیم کارما اینجا با سازد. می

مواجه هستیم که از خود ذاتی ی درونسوژهو با  با هستی سوبژکتیو یعنی
کند، در گذارد. مارکس همواره بر این تمایزها تأکید میتمدن به جای می

 :کندحالی که انگلس به شرح زیر اصول دیگری را دنبال می

مبدأ چیست، روح یا طبیعت؟ )...( آیا خدا جهان را آفرید یا جهان «
شت؟ )...( کسانی که مدعی تقدم روح نسبت به طبیعت ابدی وجود دا

ساختند. دیگران که طبیعت را به آلیسم را میبودند، )...( اردوگاه ایده
های متفاوت ماتریالیسم تعلق صورت مبدأ در نظر داشتند، به آموزشگاه

آلیستی خود را بیشتر و بیشتر با های ایدهداشتند. )...( اما سیستم
لیستی غنی و آشتی تضاد روح با ماده را به صورت محتوای ماتریا

پانتئیستی جستجو کردند؛ این چنین که سرانجام سیستم هگلی تنها بنا 
  2»بر متد و محتوا معرف یک ماتریالیسم کله پا شد.

انگلس هیج مشکلی ندارد  کند،ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
آلیسم به صورت مجرد در برابر ایدهماتریالیسم را  ،که به نیستی بپردازد

در حالی که مارکس  ،ستقر سازد و معطوف و مبهوت شکل ابژه شودم

                                                 
1
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ای فویرباخ این روش را به ماتریالیسم مشاهدهی خود دربارهدر اولین تز 
شناسی و با استناد به کلیت دیالکتیکی شناخت دهدبورژوایی نسبت می

منفعل و متافیزیکی و اصولاً  گرا، محصول تخیلاتتقلیل رافویرباخ 
ارتجاعی انگلس به ماتریالیسم بازگشت اما این خواند. مردود می

ی که وی نظر خود را دربارهشود بورژوایی زمانی به درستی عریان می
 کند:  اعلام میزیر  فویرباخ به شرح ماهیت مسیحیتکتاب 

ا بر طرف "ماهیت مسیحیت" فویرباخ )...( با یک ضربه تضاد ر«)...( 
که ماتریالیسم را بدون تأمل بر تخت نشاند. طبیعت مستقل کرد، همین

ها که خودمان از تمام فلسفه وجود دارد؛ این مبنایی است که ما انسان
ایم. هیچ چیز به غیر از محصول طبیعت هستیم، بر اساس آن رشد کرده

ا را طبیعت و انسان وجود ندارد و موجودات برتری که تخیلات دینی م
اند، تنها بازتاب تخیلی وجود خود ما هستند. طلسم شکسته خلق کرده

شد؛ "سیستم" )هگلی( منهدم و به دور انداخته شد، تضاد، که فقط در 
تصور وجود داشت، محو شد. آدم باید خودش اثر رهایی بخش این 
کتاب را تجربه کرده باشد تا تصورش را کند. شوق عمومی بود: ما در 

  2»مگی هوادار فویرباخ بودیم.آن لحظه ه

هر پاراگراف در همین کند، انگلس ی ملاحظه میگونه که خوانندههمان
پنبه فویرباخ ، به نفع ماتریالیسم بورژوایی است چه مارکس رشته کرده

شود که این کتاب با یک ضربه تضاد را اینجا مدعی میوی کند. می
ادامه  در راند وخن میو از شوق عمومی و شکستن طلسم س برطرف کرد

ر آن لحظه هوادار فویرباخ ( دخودش و مارکس)ما همگی که گوید می
آید که انگلس از کدام لحظه یاد جا بلافاصله پرسش پدید میبودیم. این
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فویرباخ منتشر شد،  ماهیت مسیحیتکند؟ آن زمان که کتاب می
به شغول شناختند. انگلس در برلین ممارکس و انگلس همدیگر را نمی

اشتغال داشت. نگاری روزنامهبه در کلن  مارکسو  خدمت سربازی بود
داشتند  ی راینروزنامهی البته یک آشنایی کوتاه در هیئت تحریریهها آن

که البته بسیار سرد برگزار شد. در واقعیت اما، دوستی و همکاری 
مانی ـ های آلسالنامهها در پاریس و پیرامون انتشار مشترک تئوریک آن

ی محترمانه به فویرباخ نوشت آغاز شد. البته مارکس دو نامه فرانسوی
 و وی را به همکاری با این نشریه دعوت کرد، که بی جواب ماندند.   

به جابجایی سوژه بتدای فعالیت تئوریک خود توسط نقد دین مارکس از ا
ه غیر از بو لذا فویرباخ  ئیست بودهآت ماتریالیست و با ابژه پی برده و

ماتریالیسم بورژوایی،  البته با استناد به که" نوع ماهوی بشر"ی مقوله
، چیز جدیدی به مارکس استی حسی متکامل شده یعنی مشاهده

رویگه آرنولد به مارکس ای که در نامه ،کرد. به غیر از اینعرضه نمی
تی آلیسی ایدهی ماتریالیستی فویرباخ را نسبت به فلسفهفلسفه نوشت،

هگل فقیر و غیرسیاسی خواند و از یک ردیف از مقالات گزارش داد که 
شناسی . به این معنی که روش شناختکندی فویرباخ تصادم میبا نسخه
 ی ماتریالیستی دین ناتوان است. از درک زمینهفویرباخ 

که فویرباخ ماتریالیسم را بدون شود میمدعی نگلس در همین نقل قول ا
-انسان ،طبیعت مستقل از تمام فلسفه وجود دارد، نشاند تأمل بر تخت

، در حالی که اندها محصول طبیعت هستند و بر اساس آن رشد کرده
منظور مارکس آن . گویدسخن می "یافتهطبیعت موضوعیت"مارکس از 

سیاسی  یاست که مشخصاً تحت تأثیر آگاهی، یعنی فلسفهتی طبیع
حق مالکیت به سوی  رکس دقیقاًمااینجا  حاکمیت پدید آمده است.

و آلیستی هگل ی ایدهتوسط فلسفهالبته که گیرد نشانه میخصوصی 
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-میدانان ملی مانند آدام اسمیت و دیوید ریکاردو توجیه اقتصاددانش 

ازخودبیگانه تبادل مناسبات ها تحت شود. به این عبارت که انسان
و ها کشاورزی انسانسازند. مادی خود با طبیعت بیرونی را برقرار می

آوری و فن سازند،کنند، خانه و صنعت میاستخراج میمواد معدنی 
این کارها را تحت تأثیر حق ها آناما کنند، علوم انسانی متکامل می

ما دهند. و اقتصادی انجام میمالکیت خصوصی، یعنی توجیه فلسفی 
زیرا  تیم،مواجه نیس ناب داروینیابژکتیو و طبیعت یک اینجا دیگر با 

طبیعت "ها، یعنی ی انسانطبیعت بیرونی محصول فعالیت آگاهانه
انسان محصول طبیعت ناب ها، " است. افزون بر اینیافتهموضوعیت

انسان دهد. در واقعیت اما گزارش میانگلس ی مغلطهنیست، آنطور که 
های روش زندگی و آرماندانش، تفکر، ، زیرا زبان، محصول جامعه است

 شوند.و پرداخته میجامعه ساخته نی در متن تاریخی و فرهنگی انسا

ماهیت که با انتشار کتاب  شوددر همین نقل قول انگلس مدعی می
. اما مارکس در و به دور انداخته شد هگلی منهدم سیستم مسیحیت

و نفی دیالکتیکی هگل عظمت پدیدارشناسی  های فلسفی ـ اقتصادیجزوه
از  یرا وی به نقش کار در خودآفرینی انسان، زکندرا ستایش میآن

منتها با این انتقاد که کار نزد هگل  ازخودبیگانه پی برده است.مناسبات 
، "یافتهکار موضوعیت. مارکس اینجا بر "یک فعالیت فکری استتنها 

وی با گذارد. ، انگشت مییعنی آن نوع از کار که با تفکر همراه است
ی انقلابی را سوژه سرمایهکتیکی است که در استفاده از همین روش دیال

از جا تنها کند. بنابراین انگلس ایناز بطن کار ازخودبیگانه متکامل می
سیستم هگلی را منهدم دهد، زیرا وی گزارش میفلسفی خود ی مغلطه

" کرد حرکت ایده" را جایگزین "حرکت مادهکه "، همینکرد و بدور انداخت
 یبمناسبات طبیعت ناب داروینی را  الکتیک زدایی از دیو با سوژه
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فوقگرد یک عقبانتقال داد. ما ایتجا با  ی بشریجامعهمحابا به 
مواجه هستیم که عواقب آن در پراکسیس سیاسی به مراتب ارتجاعی 

است. انگاری که در  ای بورژواییماتریالیسم مشاهدهتر از هولناک
 .کندزنده بمانی" حاکمرانی می ی بشری راز بقا و "قانون بکش تاجامعه

پرنسیپی و با یک ی فلسفی خود را در کمال بیمغلطهمنتها انگلس 
به این عبارت که دهد. به مارکس نیز نسبت میناشایست روش بسیار 

تخطئه مارکس را سیستماتیک تئوری انتقادی و انقلابی ، از یک سووی 
ژنی و خود را شرح زیر به  مارکس را، در حالی که از سوی دیگر، کندمی

 خواند:   پیرو بی چون و چرای وی می

ی استثنایی ـ مارکس آن چیزی که سهم من بود ـ به غیر از چند رشته«
توانست بدون من به پایان برساند. آن چیزی که مارکس انجام داد، می

تر توانستم به پایان برسانم. مارکس بالاتر قرار داشت، وسیعمن نمی
داد. مارکس یک ژنی ی ما تشخیص میدتر و بیشتر از همهدید، زومی

ی ما حداکثر با استعداد بودیم. بدون وی امروز تئوری در کل بود، همه
 2»کند.آن نبود که است. بنابراین آن به درستی نام وی را حمل می

بر اینجا ظاهراً انگلس کند، ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
در حالی که به مخاطب خود  گذارد،مارکس صحه میتمامی تحقیقات 

وی مکمل و حسن ختام فعالیت تئوریک متأخر کند که آثار القا می
 مارکس هستند. 
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 نتیجه: 

ی مارکسیسم است. مارکس اینجا قدمت بحران مارکسیسم به اندازه
های نظری دیگران به نقش یک شاهد خاموش را برای خرت و پرت

باید بخصوص از نقش مخرب و ارتجاعی انگلس یاد  عهده دارد. اینجا
را به تئوری انتقادی و انقلابی مارکس کرد که با مهندسی مارکسیسم، 

کلی تخطئه کرد. بنابراین بحران مارکسیسم نیز تمام و کمال به پای 
 شود. انگلس متأخر نوشته می

ی فلسفی همین مغلطهجنبش کمونیستی نیز کنونی بحران ی سرچشمه
که توسط آثار متأخر وی ترویج شده است. ما اینجا با  گلس استان

با ، یعنی ی بورژواییحرکت واقعی جامعهدیالکتیک و زدایی از سوژه
مواجه هستیم که با استناد  ی انقلابیانکار سوژهو  استقلال از پراکسیس

فویرباخ قابل توجیه است. به این  ای بورژواییاتریالیسم مشاهدهبه م
رشد و مبهوت شکل ابژه، یعنی معطوف که روش مشاهده عبارت 

نوید  یمل اقتصادی شود و از توسعهنیروهای مولد سرمایه می
دهد. بنابراین همین ایدئولوژی مارکسیسم بود سوسیالیسم را به خود می

سر انقلاب پیمان ضدانقلاب سیاه شد و ایستی آن همکه در شکل توده
را به دلیل بورژوازی کمپرادور ین عبارت که به ا بهمن را به سنگ کوبید.

شمرد، در حالی که برای ایع ملی میرشد صنوابستگی به امپریالیسم مانع 
، دموکراتیک و ضدامپریالیست پیشروی یک شناسنامهبورژوازی ملی 

تحت تأثیر همین آثار متأخر انگلس است که خمینی جعل کرد. بنابراین 
کشور شد، در حالی که سیاست امپریالیستی ضد ی و رهبر انقلابتبدیل به 

"پیروی از خط امام خمینی" با استناد به تئوری انتقادی و انقلابی 
 مارکس اصولاً غیر ممکن است. 
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مارکس در  ی و سرمایهکار مزدی جزوهسرنوشت 
 6دستان انگلس متأخر

 

 ما در حال حاضر با یک بحران عمیق اجتماعی در ایران مواجه هستیم.
های ترین حکومتپیش یکی از ارتجاعیسال  84 به این عبارت که حدود

های فداییان و سازمان چریکو آن هم با همکاری حزب توده  جهان،
جاست حزب توده ایننقش مخرب  شد. بر کشور مستقرخلق )اکثریت( 

تمامی ی سیاسی مارکسیسم ایرانی را گذاشته و فلسفهی که نطفه
در ایران را آغشته به ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم  های چپجریان

کرده است. از آنجا که این آگاهی تئوریک است که انرژی لازم را برای 
جنبش کارگری و کند، در نتیجه شکست پراکسیس سیاسی آزاد می

کمونسیتی در ایران بدون واسطه منسوب به فعالیت تئوریک حزب توده 
ها نیروهای چپ است که از آننحطاط کلی این فاجعه اشود. محصول می

زمان جریان ماست. ه در کشور به جا نماندههم حتا یک آدرس پستی 
 سیاسی جمهوریطلب ظاهراً تبدیل به آلترناتیو فاشیست سلطنتشبه

بیرون از سوراخ موش  ساواکیگر اسلامی شده است، جاسوس و شکنجه
پیداست که  اند.های محترم شدهآمده و تبدیل به عالیجناب و آدم

را هم نسبت و کمونیستی بحران اجتماعی موجود، فعالان جنبش کارگری 
 کند. به آینده به کلی نامطمئن می

                                                 
1
در  1210دسامبر  2من مضمون این مقاله را در یک سمینار با عنوان "میراث تئوریک مارکس" در تاریخ   

 هاوس "پراکسیس انقلاب اجتماعی" ارائه کردم!اتاق کلاب
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شناسی پزشکی به جامعهاز علم ی لاتینی دارد و ریشه 2مفهوم بحران
ی عطف این مفهوم در علم پزشکی یک نقطعه انتقادی راه یافته است.

انسان از بیماری سخت خود به این معنی که آیا یک . شودمحسوب می
آن به این انتقادی  شناسیبحران در مضمون جامعهبرد. جان بدر می

سیاسی،  یک نظام )تئوریک،معنی است که آیا بحران به انحطاط کامل 
یک جامعه در که احیا آن ممکن است؟ آیا انجامد و یا اینمیحقوقی ...( 

که کند و یا اینفقدان یک آلترناتیو واقعی به کلی به قهقرا سقوط می
و عبور از بحران و تحولات فرهنگی امکان بازنگری انتقادی تاریخ 

، در علم پزشکی نجات بیمار مربوط به دارو؟ اجتماعی وجود دارد
شود، در حالی که دوای درد بحران اجتماعی، درمان، جراحی و تراپی می
را برای از اوضاع موجود است که مارکس آن نقد رادیکال و بی رحمانه

 : کندبه شرح زیر تجویز میوضاع بحرانی آلمان ا

اعلام جنگ به اوضاع آلمان که زیر سطح تاریخ است. با این حال که «
طور که ماند، همانیست، اما موضوع نقد باقی میگونه نقدی نلایق هیچ

ماند. نقد در یک جنایتکار که زیر سطح انسانیت است، موضوع جلاد می
نبرد با آن هیجان مغز نیست، بلکه مغزٍ هیجان است. نقد چاقوی 

-جراحی نیست، بلکه یک سلاح است. موضوع آن دشمن اوست که نمی

را نابود کند. زیرا روح این اوضاع آن خواهدرا رد کند، بلکه میخواهد آن
 1»باطل شده است.

مارکس دوای درد بحران کند، ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
. کندنمیواگذار وند تاریخ را به رجستجو و آن را در سپری شدن زمان

                                                 
1
 Krise 

2
 Marx, Karl (1139): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: MEW, 

Bd. 1, S. 398ff., Berlin (ost), S. 381 
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توسط رایج بود که البته در این دوران گرایی مثبت یک چنین دیدگاه
به این عبارت که هگل نیز از . شدآلیستی هگل نمایندگی میی ایدهفلسفه

رد. ک، عزیمت میخواندرا "گوهر گندیده" میاوضاع بحرانی آلمان که آن
ی فئودالی تعلق ی عمومی کشور به دوران گذشتهبه این معنی که روحیه

در یک دارد و آن جامعه را با خطر انحطاط مواجه کرده است. وی 
ی مورد نظر خود را یافتهی آشتیجامعهمفاهیم از تفکر  حرکت دیالکتیکی

به ها را کرده و آنبه صورت آپریور، یعنی بدون شواهد تجربی متکامل 
انگاری که تاریخ در کند. منسوب میگرای "روح جهان" مفهوم مثبت

اجتماعی را با وساطت قوانین ی خود تمامی تضادهای روند خردمندانه
ی ایدهاز آنجا که مارکس فلسفه کند.و فصل می حلعرفی و قرارداد 

را دروغ میی آنآلیستی هگل را دچار جابجایی سوژه با ابژه و سوژه
و حل و فصل  داافتنمیهگلی گرایی به دام مثبتشمرد، در نتیجه 

 کرد. ی بورژوایی را به روند تاریخ محول نمیذاتی جامعهتضادهای درون

، یعنی های انسانیخ محصول فعالیت آگاهانهاز منظر مارکس روند تار
کند. با وجودی که و لذا وی پایان دترمینیسم را اعلام می است سوبژکتیو

کنند، اما نه دست تقدیری وجود ها از اوضاع موجود عزیمت میانسان
، ها دگرگون شوداگر آگاهی انساناست.  ناپذیراجتنابدارد و نه امری 

اجتماعی  اگر هستیگردند و ایدئولوژیک رها  ها از اشکالاگر انسان
بر اساس ها آنشان به وحدت برسد، پیداست که با آگاهیها انسان

روند دیگری دهند و ی دیگری را تشکیل میمادی جامعهموجود شرایط 
ما اینجا با اصول تئوریک انتقادی و انقلابی  آورند.از تاریخ را پدید می

اجتماعی از  سوبژکتیواساس فعالیت شویم که بر مارکس آشنا می
 کند. دترمینیسم تاریخی فراروی می
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ی فراروی از پردازد که انگیزهمارکس به نقد دو جریان متفاوت میاینجا 
و دیگری  جریان تئوریکیکی وی  آلیستی هگل را داشتند.ی ایدهفلسفه

تئوری ی دیالکتیکی هر کدام به شکلی رابطهنامد، زیرا می جریان پراتیک
هر دو جریان فاقد اند و البته به این دلیل که قطع کردهرا با پراکسیس 

مارکس موجود هستند. ی واقعی جهت دگرگونی اوضاع بحرانی یک سوژه
گرا را با یک پراکسیس جا دیالکتیک یک تئوری انتقادی و عملدر همین

واقعی، ی به این عبارت که وی سوژه کند.آگاهانه و انقلابی متکامل می
که تحت تأثیر آن دارد د نظر میعنی پرولتاریا را به عنوان "المان منفعل" 

کند، قرار تئوری که به صورت جلاد با دوران منحط گذشته رفتار می
رسد، از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل به خودآگاهی طبقاتی میگرفته و 

رهایی  شرایط عبور از بحران و تشکیل یک نظم نوین وو  آید،در می
 آورد:پدید میزیر انسان را به شرح 

خویش، پرولتاریا در  مادیگونه که فلسفه در پرولتاریا تسلیحات همان«
یابد، و همین که رعد تفکر اصولی خویش را می ذهنیفلسفه، تسلیحات 
 هاها به انسانآلمانلوح مردمی برخورد کند، رهایی به این زمین ساده

و ممکن آلمان، رهایی از موضع پراتیک ا رهایی یابد )...( تنهتحقق می
    2»شمارد.ها میها را بالاترین موجود برای انساناست که انسان تئوریک

ها کنند، مارکس رهایی انسانملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
زیرا وی بنا بر تحقیقات  کند،را منوط به رهایی از موضع تئوریک می

تحت تأثیر آگاهی تئوریک است واره که همه رسیده بود خود به این نتیج
زمانی به بیان دیگر، تا  شود.سیاسی آزاد میپراکسیس که انرژی برای 

و بند ناف خود را از حزب توده کارگری و کمونیستی های جریانکه 

                                                 
1
 Ebd., S. 311 
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ادامه موجود قطع نکرده باشند، بحران ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم 
از ی سیاسی فلسفهاز بحران، حل و فصل روی فراتنها راه  یابد.می

 موضع تئوریک است.   

آشنا ای تا اندازهجا با اصول تئوری انتقادی و انقلابی مارکس ما تا این
مانند "روح جهان" هگلی گرا ومثبتکه از تولید اشکال استعلایی  شدیم

ذاتی به این دلیل که تئوری مارکس از نقد درون کند.ممانعت می
یا آید و بدون وساطت اشکال ایدئولوژیک و سیس مولد پدید میپراک

کند. بنابراین میواکنش  انتوجیه نظم موجود بر افکار عمومی کارگر
مارکس از یک سو، در کشمکش نظری پیرامون آگاهی تئوریک از تضاد 

گرای وی از جا که تئوری انتقادی و عملو از آن شود،دخیل می
گاه در نتیجه هیچ مولد( به خوبی آگاه است، ی خود )پراکسیسسرچشمه

اشکال متافیزیکی،  آید،به صورت یک حرکت ناب فکری در نمی
از پراکسیس  گیرد،استعلایی، ایدئولوژیک و توجیهی به خود نمی

 کند.واکنش میو بدون واسطه بر آن  گرددنبردهای طبقاتی مستقل نمی
ی بورژوایی واقعی جامعهحرکت ی این تئوری همزمان با نقد جلادانه

در راستای تحقق رهایی انسان گیرد و موضع می پرولتاریارای بقاطعانه 
کند. به بیان دیگر، مارکس در تمامی دخل و تصرف میدر این حرکت 

تحت ی دکترایش گرفته تا شاهکارش که از رساله خود،تخقیقات دوران 
تبدیل وتاه نیامد و از رهایی انسان کگاه هیچمدون شد،  سرمایهعنوان 

فعالیت تئوریک و موضوع اصلی  نشد.ی حاکم پرداز طبقهنظریهبه 
ی انقلابی جهت تشکیل یک نظم تکامل سوژهپراکسیس سیاسی وی 

 .  و رهایی انسان بودنوین 

را در "کانون تعلیم و درسگفتار با همین دیدگاه یک سلسله مارکس 
دها در یک جزوه تحت عنوان که بع تربیت کارگران بروکسل" ارائه داد
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سرنوشت انتقادی این مقاله منتشر شدند. موضوع  کار مزدی و سرمایه
به این عبارت که مارکس با  این جزوه در دستان انگلس متأخر است.

چگونه تحریف را محتوای آن و انگلسرا مدون کرد این جزوه چه اهدافی 
   ؟و از آن برای مقاصد سیاسی خود سؤاستفاده کرد

ی "کار" به دگرگونی مقوله کار مزدی و سرمایهی مارکس در جزوه
-به این عبارت که در نظام سرمایهرا مد نظر دارد. ی "نیروی کار" مقوله

و نیروی  شدهگسسته داری بند ناف کارگران مزدی از مناسبات تولیدی 
 :گرفته استشکل کالایی به خود به شرح زیر کار 

نبود.  کار آزادکار همیشه کار مزدی، یعنی  نبود. کالاکار همیشه یک «
های طور که گاو نر توانفروخت، هماندار نمیکار خود را به بردهبرده 

ی کار خود یکبار و برای همیشه فروشد. برده با همهخود را به برزگر نمی
تواند از به صاحب خود فروخته شده است. آن یک کالا است که می

آن یک کالا است، اما  خودری برسد. دست یک مالک به دست دیگ
-تنها یک بخش از کار خود را می بندهنیست.  آننیروی کار کالای 

کند؛ بلکه بر فروشد. آن یک کارمزد از مالک زمین زراعی دریافت نمی
کند. بنده به عکس، مالک زمین زراعی از وی یک خراج دریافت می

کارگر دهد. میوه می زمین زراعی تعلق دارد و برای صاحب زمین زراعی
 21، 21، 22، 1فروشد و البته تکه تکه. وی در برابر خود را می آزاد

گذارد، یک روز مانند روزهای دیگر، ساعت از زندگی خود را به حراج می
که بیشتر بپردازد، به مالک مواد خام، ابزار کار و مواد غذایی، به آن

و نه به زمین زراعی تعلق  داران. کارگر نه به یک مالکیعنی به سرمایه
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-اش به کسی تعلق میساعت از زندگی روزانه 21، 21، 22، 1دارد، اما 

    2»خرد.را میگیرد که آن

-تحت مناسبات سرمایه کنند،ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان

شود، بلکه ظاهراً آزاد میی داری کارگر مزدی نه تنها از مناسبات تولید
کارفرمایی که هر  که نیروی کارش را بهیابد میی نیز دست به این آزاد

ی واقعی" سر و جا با پرولتاریا به عنوان "سوژهما این خواهد، بفروشد.می
جهان "ی خود که از طریق کار، یعنی فعالیت آگاهانه کار داریم
پرولتاریا این جهان را تحت تأثیر . اما آوردرا پدید می 1یافته"موضوعیت

به  آورد.ازخودبیگانه پدید میمناسبات لوژی بورژوازی، یعنی تحت ایدئو
ی حاکم همواره بخشی از قدرت مادی خود را در این عبارت که طبقه

که قدرت ذهنی، یعنی ایدئولوژی  دهد،اختیار قشری از جامعه قرار می
ایدئولوژی حاکمیت باید در پیداست که  حاکمیتش را نیز پدید بیاورد.

ی کارگر پدید بیاید، که ریخی و فرهنگی مشترک با طبقهیک متن تا
خود را در همین شکل ایدئولوژیک تجربه اجتماعی نیز هستی کارگران 

 و به انفعال کشیده شوند.رده ک

کارگران صدر موفق شدند که علی شریعتی و ابوالحسن بنی برای نمونه
ی ی بی طبقههجامعایدئولوژی برایشان  بکشند، زیرابه انفعال را ایران 

اما اگر قرار بر این باشد که دیدند. تدارک را توحیدی و اقتصاد توحیدی 
کارگران جهان مدرن به انفعال کشیده شوند، باید برایشان در متن 

اقتصادی های اجتماعی و رفرماسیون، روشنگری و سکولاریسم نسخه
یر میبه شرح ز ایدئولوژی آلمانیرا در کتاب که ما مضمون آن پیچید
 یابیم:

                                                 
1
 Marx, Karl (1193): Lohnarbeit und Kapital, in: MEW, Bd. 3, S. 319ff., Berlin (ost), S. 811 

2
 gegenständliche Welt 



 42 

ند، افکار حاکمیتش نککه یک طبقه را حاکم میی تاآن مناسب«)...( 
 2.»هستند

ایدئولوژی  ماند.بدون ایدئولوژی هیچ نظام طبقاتی پابرجا نمیبنابراین 
ی ذاتی جامعهی کارگر را قانع کند که با وجود تضادهای درونباید طبقه

شود. فع ملی سپری میطبقاتی، اما روند تاریخ به سوی تحکیم منا
: آدام قتصاددانان ملی ماننددانش اایدئولوژی جهان مدرن توسط 

به این اند. آمدهپدید ... میل ، جان استیوارت ریکاردودیوید اسمیت، 
ها تولید کالایی را محصول خردمندی و منطبق با طبیعت عبارت که آن

ازخودبیگانه ات جا مارکس به نقد آن مناسبکنند. اینانسانی قلمداد می
تبدیل به شرح زیر پردازد که مایحتاج جامعه و نیروی کار انسانی را می

   اند:کردهبه کالا 

سیاه پوست یک سیاه پوست است. او تحت مناسبات مخصوصی «
شود. یک ماشین دوک پنبه یک ماشین برای ریسیدن تبدیل به برده می

شود. اگر می مایهسرپنبه است. آن تحت مناسبات مخصوصی تبدیل به 
آن از این مناسبات کنده شود، به همان اندازه کمتر سرمایه است، مانند 

  1»یا شکر قیمت شکر است.پول، نفسه طلا که برای خود و فی

مشورت مارکس با  از آن پس که جنبش انقلابی در آلمان آغاز شد،
 نام داد،ها" تغییر ی کمونیستی عادلان" را به "اتحادیهانگلس "اتحادیه

ی روزنامهو پس از بازگشت به آلمان مانیفست کمونیستی را مدون و 
برای به این ترتیب، یک پلاتفرم  کلن تأسیس کرد.در شهر را  راین نوین

مارکس ایجاد شد که وی درسگفتارهای خود از جلسات بروکسل را 
                                                 
1
 Marx, Karl / Engels, Friedrich (1133): Die deutsche Ideologie, in: MEW, Bd. 3, S. 1ff., 

Berlin (ost), S. 83 
2
 Marx, Karl (1193): Lohnarbeit …, ebd., S. 819 
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 ی راین نوینوزنامهر د.ننوان کلی "کار مزدی و سرمایه" منتشر کتحت ع
محتوای آن در حالی که  شد،"ارگان دموکراسی" منتشر میبا زیر عنوان 

ی کارگر طبقهکارگران تحکیم منافع خودآگاهی سطح با در نظر داشتن 
را کد نظر داشت. مارکس حق مالکیت خصوصی را مانع تحقق 

ی بورژوایی میی جامعهشمرد و دولت را شکل دوگانهدموکراسی می
رایی حفاظت از مالکیت خصوصی را به عهده خواند که مسئولیت اج

و از منظر مارکس شکل دولت برای جنبش کارگری گرفته است. 
انقلاب شکست و یا پیروزی زیرا  بسیار اهمیت داشت،کمونیستی 

به این  د.شیمشروط به ساختار قضائی، قانونی و اجرایی آن مپرولتری 
های ادی اتحادیهزادی مطبوعات و آزمعنی که این دولت است که با آ

بنابراین کند. ها را محدود و سرکوب میآید و یا آنکنار میکارگری 
مارکس اصولاً هیچ فرصت تاریخی را برای حاکمیت بورژوازی جهت 

موضوع  شد.قائل نمیسرمایه  نیروهای مولدی اقتصادی و رشد توسعه
که  ودها از آن مناسبات ازخودبیگانه باصلی مارکس رهایی عاجل انسان

بورژوازی جهت تحکیم منافع مادی و جایگاه طبقاتی خود پدید آورده 
اصرار به مسلح شدن کرد و از حق انقلاب کارگری دفاع میمارکس  بود.

ی راین روزنامهی دفتر هیئت تحریریهدر حالی که  مردم داشت،انبوه 
و برای نبرد مسلحانه گلوگه مجهز شده  112با هشت تفنگ و  نوین

  2.بود آماده

 نوشت، ی راین نوینروزنامهمارکس در مقالاتی که در این دوران در 
استقرار یک  مقاومت در برابر ضد انقلاب از "تروریسم انقلابی" وجهت 

                                                 
1
 Vgl.  Engels, Friedrich (1133): Marx und die „Neue Rheinische Zeitung“ - 1888 - 1881, 

Erschienen im Züricher „Sozialdemokrat“, 13. März 1888, Nr. 11, Die Rede, in: Karl 
Marx/Friedrich Engels, Die Revolution von 1888 - Auswahl aus der „Neuen Rheinischen 
Zeitung“, Bd. 8, S. 21ff., Berlin (ost), S. 39   
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با این وجود وی نسبت به تجربیات  2.کند"دیکتاتور پر انرژی" دفاع می
ختام  وی نه انقلاب بورژوایی را حسن. بین بودنبردهای طبقاتی واقع

شمرد و نه به بورژوازی به اصطلاح رادیکال توهم میجنبش کمونیستی 
 داشت.

در نیز جا باید شرایط دوران فعالیت تئوریک و سیاسی مارکس را این
 برای ادامه تحصیل از تریر به برلینوی با درشکه زمانی که  نظر داشت.

برای در دوران تحصیل وی  روز در راه بود. 2مسافرت کرد، به مدت 
تسهلن یک خط آهن از برلین به روستایاولین بار در کشور پروس 

مجهز به لکوموتیو آن مسافت داشت. کیلومتر  1شد که دورف احداث 
و  افتادذغال سنگ به راه میحرارت آتش توسط بود که ماشین بخار 

آهن تسلهناز ایستگاه راهنقاشی که تابلو از بود. ی عقب دندهفاقد 
قاطر آهن توسط چهار رأس ی مانده است، کارگران راهدورف به جا
کردند تا میوصل کشیدند و به آن میسر قطار به سوی آن لکوموتیو را 

دوربین هنوز آن زمان به این معنی که در  بازگردد.اینکه به برلین 
و  به همین صورت نیروی برق ناشناخته بود. عکاسی ناشناخته بود

. لازم متولد شده بودی، مخترع برق( تازه میلاد 2184) ادیسونتوماس 
خودنویس، حتا سخن گفت، در آن زمان کامپیوتر و گوشی نیست که از 

 از مارکس یک نقاشی به جای مانده ناشناخته بودند.هم و مداد  خودکار
بسد. وی با وجود نوکه وی با پرقلم و زیر نور شمع آثارش را می است

برای استقرار ادی قاطعانه ی اقتصسطح بسیار نازل از توسعه
  .کردسوسیالیسم و رهایی انسان مبارزه می

                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl (1131): Sieg der Konterrevolution zu Wien, in: NRhZ vom 9. November 
1888, Nr. 133, in: MEW, Bd. 3, S. 833f., Berlin (ost), S. 839    
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به توافق اعیان و اشراف فئودالی سرانجام بورژوازی کشور پروس با 
رسید و به سرکردگی فریدریش ویلهلم چهارم قوای ضدانقلاب تمامی 

ممنوع و  ی راین نوینروزنامههای مقاومت را در هم کوبید. ارگان
یر و به فرانسه تبعید شد، در حالی که انگلس برای مدت مارکس دستگ

کوتاهی به نیروهای مسلح مقاومت پیوست. پس از شکست انقلاب، 
 منچستر بازگشت و انگلس به از پاریس به لندن نقل مکان کرد مارکس

 ها نیز خاتمه یافت. و فعالیت مشترک تئوریک آن

روش با استفاده از و نقد اقتصاد سیاسی پرداخت  بهدر لندن مارکس 
متمرکز شد. انقلابی  یخودآگاهی سوژهی تئوریک ی بر مسئلهدیالکتیک

خودش واقعی" حرکت "را در " سرمایه"ی به این عبارت که وی مقوله
از آنجا که حرکت منطقی سرمایه )ارزش افزایی ارزش( بر  متکامل کرد.

در است،  ماهیتاً متضاد استوار و استثمار نیروی کار بیگانهاساس 
ی و انقلاب یانتقادجنبش کمونیستی که ماهیتی انباشت سرمایه با نتیجه 

 شود. دارد، مواجه می

به همان مسائلی پرداخت پس از بازگشت به منچستر دوباره انگلس اما 
 یعنی وی به که قبل از آغاز همکاری خود با مارکس در نظر داشت.

هگل و ماتریالیسم فویرباخ  آلیسمسازی از پانتئیسم شلینگ، ایدهمغلطه
پردازی کرد، فلسفهدر مورد آغاز و فرجام جهان هستی روی آورد و 

علوم طبیعی مانند: بیولوژی، شیمی، فیزیک و ریاضی به تحصیل مشغول 
"حرکت ایده" در سیستم به جای "حرکت ماده" جایگزینی سپس با و  شد

در آثار گلس به این ترتیب، انی طبیعت سخن گفت. از فلسفههگلی 
در حالی که  2هر چه مارکس رشته کرده بود، دوباره پنبه کرد.خود متأخر 

                                                 
1
بقاتی و خودآگاهی (: آنتی دورینگ یا آنتی مارکس؟ ـ از پراکسیس نبرد ط1222مقایسه فرشید فریدونی ) 

  ادامه، برلین 42ی ، در آرمان و اندیشه، جلد پانزدهم، صفحهسازی از روند تاریخپرولتاریا تا اسطوره
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بود و  فویرباخ از فلسفه فراروی کردهی دربارهی یمارکس با تدوین تزها
در کتاب ایدئولوژی آلمانی فلسفه را در مقایسه با "دانش مثبت" 

شناسی تاما انگلس با استناد به کشفیات زیس خواند،خودارضاعی می
در حالی که  2داد.نسبت می فلسفهحرکت ابژکتیو طبیعت را به داروین 

اما  شمرد،ی بشری را مسخره میمارکس انتقال داروینیسم به جامعه
 خواند. محصولانگلس سیستم داروینی را برای جامعه بشری معتبر می

زدایی از دیالکتیک و یک درک مثبتخطای فلسفی انگلس متأخر سوژه
از روند تاریخ است. انگاری که مسیر تاریخ، نه در مضمون سوبژکتیو  گرا

آلیستی هگلی، بلکه در یک متن ابژکتیو ـ ماتریالیستی به سوی یک ـ ایده
ی هگل در حالی که مارکس فلسفهدر حرکت است.  ناپذیراجتنابفرجام 

ر شمرد، اما انگلس متأخرا دچار جابجایی سوژه با ابژه و آپریوریسم می
آن این جابجایی سوژه با ابژه و آپریوریسم را در شکل ظاهراً ماتریالیستی 

اینجا با خالق جهان هستی انگاری که ما  وام گرفت.آلیسم هگلی از ایده
مواجه آن ماتریالیستی آلیستی، بلکه در شکل ( نه به صورت ایدهدمیروژ)

 بهمرتکب یک بازگشت ارتجاعی انگلس به این ترتیب، هستیم. 
شیئیت، شد که بر اساس ای بورژوایی فویرباخ ماتریالیسم مشاهده

ها، یعنی تاریخی بود و ماهیت پدیده مادیت و عینیت مبهوت شکل ابژه
انداخت. مارکس اما پس از فراروی از فلسفه ها را از نظر میفرهنگی آن

دیالکتیکی را بر اساس حسیت، موضوعیت و ـ تئوری ماتریالیسم تاریخی 
ذاتی بکشد. که پراکسیس مولد را به بند نقد درون متکامل کرد کلیت

ی بورژوایی زدایی از حرکت واقعی جامعهی انگلس سوژهمحصول مغلطه
به این عبارت که وی در تناقض با . طبقاتی است هایاستقلال از نبردو 

                                                 
1
ی سیاسی مارکس انسان و طبیعت ـ تفاوت نقش "علم مثبت" در اندیشه(: 1224مقایسه فرشید فریدونی )  

  ادامه، برلین 82ی و انگلس متأخر، در آرمان و اندیشه، جلد دهم، صفحه
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آگاهی تئوریک با پراکسیس دیالکتیک  مارکس،انتقادی و انقلابی تئوری 
متمایز قطع و ماتریالیسم تاریخی را از ماتریالیسم دیالکتیکی  سیاسی را

 ماتریالیسم دیالکتیکی یک حرکت جهانشمول از ماده است کهکرد. 
مسیر تاریخ را به پیش میناپذیر به صورت ابژکتیو و اجتنابانگاری 

شود که های اجتماعی میماتریالیسم تاریخی مربوط به فرماسیونراند. 
جوامع اولیه، دارد و خودبخودی از تریالیسم دیالکتیکی قرار تحت تأثیر ما

به گرفته تا اینکه لاجرم داری سرمایهو  داری، فئودالیسمبرده
، اما سیستم هگلیهمان جا با سوسیالیسم منتهی گردد. انگاری که ما این

در شکل ماتریالیستی آن مواجه هستیم که از وحدت یک منطق خردمند 
به  "ی مطلقایده"ر حالی که هگل از ددهد. زارش میبا روند تاریخ گ

کند، انگلس در پیروی از عنوان خالق جهان واقعی عزیمت می
ی مبهوت زیربنا، یعنی توسعهفویرباخ ای بورژوایی ماتریالیسم مشاهده

ی محصول این مغلطه شود.میو رشد نیروهای مولد سرمایه اقتصادی 
به شرح زیر  آنتی دورینگس با عنوان فلسفی را ما در اثر متأخر انگل

 یابیم: می

-با کمک نیروهای مولد عظیمی که توسط )ماشین بخار( معتبر می«)...( 

گردد که در آن دیگر هیچ تفاوت شوند، یک اوضاع اجتماعی ممکن می
طبقاتی، هیچ نگرانی برای موجودیت فردی وجود نخواهد داشت، و در 

اقعی انسانی، از یک موجودیت در آن برای اولین بار از آزادی و
 2»آید.ی طبیعت سخن به میان میشدههماهنگی با قوانین شناخته

های گوییپیشبا جا ما این کند،ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
مواجه هستیم. انگاری که ی انگلس متأخر جنجالی و حماقت خودکرده

                                                 
1
 Engels, Friedrich (1193): Anti-Dühring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der 

Wissenschaft, in: MEW, Bd. 21, S. 1ff. Berlin (ost), S. 113f. 
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عنصر آگاه و فعال شده، و در  بخار تبدیل به سوژه، یعنیجا ماشین این
همهرا برای واقعی گرا از تاریخ نه تنها آزادی یک روند منطقی و مثبت

مسائل زیست محیطی را نیز کلیت بلکه  آورد،ها به ارمغان میانسانی 
کند. از این منظر نه دیگر نقد ایدئولوژی ضروری است و حل و فصل می

بنابراین قاتی ارتباطی دارد. نه روند تاریخ با پراکسیس نبردهای طب
کارفرما تمکین کنند و شرط رهایی خود مدیریت  کارگران باید در برابر

اما با یک نگاه اجمالی به وضعیت  داری بیابند.ی سرمایهرا در توسعه
-برای ما به کلی عریان میعواقب انحراف ایدئولوژیک موجود، بلافاصله 

 های متعدد صنعتی مانند:بشود. با وجودی که جوامع انسانی انقلا
و  کشف نیروی برق، استفاده از باند تولید، شکافتن اتم، کشفیات ژنتیکی

و به تولیدات انبوه  را تجربه کردهو هوش مصنوعی عصر انفرماتیک 
ها در "فقر مطلق" و ی انساناما اکثر قابل ملاحظه اند،دست یافته

کافی  سرمایهبه کتاب لی اجمابرند. فقط یک رجوع روزی" به سر می"سیه
جا مارکس این بیابیم.نزد مارکس است که ما عکس نظریات انگلس را 

نامد که بر علیه داران میآلات را "تسلیحات جنگی" سرمایهماشین
به  ها را نه انسان، بلکهزیرا سرمایه آن ،شوندکار گرفته میکارگران به 

 شمارد:    " می"مناسبات مادی حی و حاضر تولیدشرح زیر تنها 

ها جهت افزایش قدرت تولید داری تمامی روشدر سیستم سرمایه«
شوند؛ تمامی ابزار جهت اجتماعی از کار، به ضرر فرد کارگر انجام می

گردند، تکامل تولید به ابزار سلطه و استثمار تولیدکنندگان واژگون می
ز ماشین کارگر را به یک نیمه انسان معیوب، شأن وی را در پیروی ا

کنند، وی را به همان اندازه سلب و با زجر محتوای کار وی را نابود می
سازند که روند کار علم را به با توان ذهنی از روند کار ازخودبیگانه می

کنند که پا میها شرایطی را کلهکند؛ آنعنوان توان مستقل مصادره می
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-کار تحت کوچک کند، وی را در پی روندها کار میوی در چهارچوب آن

دهند، زمان زندگی وی را به زمان کار ترین استبداد نفرت انگیز قرار می
کنند، تبدیل و همسر و فرزند وی را به چرخ شهادت سرمایه پرتاب می

های انباشت چنین روشها جهت تولید ارزش اضافی هماما تمامی روش
بزار جهت ی انباشت، برعکس، تبدیل به اهستند و هر گونه از توسعه

شود. )...( بنابراین انباشت ثروت در یک ها میتکامل همین روش
روزی، زجر کار، بردگی، نادانی، خشونت و زمان انباشت سیهقطب، هم

ای که محصول تنزل اخلاقی در قطب متقابل است، یعنی در طرف طبقه
 2»کند.کار خود را به صورت سرمایه تولید می

 دقیقاً  سرمایه کتاب ما در کند،ملاحظه میقاد ی نخوانندهگونه که همان
یابیم. بنا بر تئوری انتقادی و انقلابی عکس نظریات انگلس متأخر را می

میتاریخ گرای ی سرمایه منجر به مسیر مثبتمنطقحرکت نه  مارکس،
را به اصطلاح نه تاریخ محمول یک ذات ماتریالیستی است که آن، شود

شده میبه سوی یک فرجام از پیش معینیر ناپذخردمندانه و اجتناب
نه و  آوردی مثبتی را به بار میی اقتصادی الزاماً نتیجهنه توسعهراند، 

 ها و فراروی از نظام طبقاتی توسط رشد نیروهای مولدآزادی انسان
تشکیل یک نظم نوین تنها مربوط از منظر مارکس  آید.پدید می سرمایه

به خودآگاهی  ی کارگرطبقهو تا زمانی که  شودی انقلابی میبه سوژه
یابد که دو منبع ثروت جایی ادامه میداری تا آن، سرمایهه استنرسید

از  نقد اقتصاد سیاسیکند. اجتماعی، یعنی انسان و طبیعت را نابود می
ی آگاهی تئوریک همین سوژهنیز معطوف به  مارکس سرمایهکتاب 

اکسیس نبردهای طبقاتی متکامل میکه البته از بطن پر انقلابی است

                                                 
1
 Marx, Karl (1182): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: MEW, Bd. 
23, Berlin (ost), S. 398f. 
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بردگی، را به "روزی" "فقر مطلق" و "سیهشود. از همین بابت مارکس 
به این معنی  دهد.ی کارگر بسط می" طبقهنادانی، خشونت و تنزل اخلاقی

. داردر دای فعال، یعنی سرمایهزیست غیر انسانی کارگران یک سوژهکه 
یافته مواجه ی شخصیتوژیک سرمایهحا با حضور سیاسی و ایدئولما این
به خود را ی فعال به دلیل ازخودبیگانگی کارگران شکل سوژهکه  هستیم
خودآگاهی طبقاتی است که کارگران را به دلیل سطح نازل و تنها گرفته 

-افزون بر این 2کشد.میو کالا به انقیاد محصول کارشان، یعنی سرمایه 

به بیکاری، بیگاری،  وزی" محدودرها، نه معنی "فقر مطلق" و "سیه
-ی کارگر میفروشی و آوارگی طبقهنشینی، تنبیماری، گرسنگی، حاشیه

 سازد.ی کار را افشا میارتش ذخیرهیست وضعیت زفقط و نه  شود،
-کار نیز دچار "فقر مطلق" و "سیهمتنوع و مشتغل اردوگاه یعنی اقشار 

کارگران  تولید کالاییزیرا حق مالکیت خصوصی و شکل  روزی" هستند،
-و ازخودبیگانه میانسانی موضوعیت و دچار اشکال نازل را نیز سلب

 شود.ها میمانع تکوین کلیت قوای حسی و ماهوی آنلذا کند، و 

از  سرمایهکتاب و ناشر  با وجودی که انگلس به عنوان ویراستار
لیکن در هر  های نظری خود با مارکس به درستی آگاه بود،تناقض

و تئوری  دادفرصتی نظریات غیرمارکسی خود را به وی نیز نسبت می
-میطئه انتقادی و انقلابی وی را مغرضانه، یعنی نه سهواً، بلکه عمداً تخ

رای تمامی فعالان جنبش کارگری و پیداست که این تناقض ب 1کرد.
در حالی که انترناسیونال دوم تحت تأثیر آثار  کمونیستی پوشیده نبود.

انگلس به سوی سوسیال رفرمیسم متمایل شده بود، جمعی از  متأخر
سرمایه و ی هزار نسخه از جزوه 22میلادی  2118ها در سال کمونیست

                                                 
1
 Vgl. ebd., S. 8, 89 

2
 Vgl. Engels, Friedrich (1191): Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen 

Deutschen Philosophie, in: MEW, Bd. 21, S. 231ff., Berlin (ost), S. 212f. 
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در زوریخ منتشر کردند که به یک انقلاب  مارکس را کار مزدی
به شرح زیر  ی این جزوهاجتماعی دامن بزنند. مارکس در مقدمه

 کند: خاطرنشان می

یام انقلابی، حتا اگر اهداف آن از نبرد طبقاتی بسیار دور به هر ق«)...( 
ی کارگر انقلابی به نظر بیاید، باید با شکست مواجه شود، تا طبقه

ماند، تا انقلاب پرولتری پیروزی برسد، هر رفرم اجتماعی یک اتوپی می
  2»مسلحانه بیازمایند. جنگ جهانیو ضد انقلاب فئودالی خود را در یک 

نبرد مارکس اینجا از  کند،ملاحظه میی نقاد خوانندهونه که گهمان
گوید و آزادی انسان را مشروط به سخن میمسلحانه قیام طبقاتی و 

ی خودآگاه مواجه کند. ما اینجا با سوژهی کارگر میجنبش انقلابی طبقه
ماشین هستیم، در حالی که انگلس تحت تأثیر جابجایی سوژه با ابژه 

و رشد نیروهای مولد سرمایه را علت ی اقتصادی توسعهی نبخار، یع
از آن مارد. شمیی محیط زیستهای و فصل بحرانها و حل آزادی انسان

های نظری انگلس با مارکس در جوامع پیرامون تناقض بحثپس که 
جا که انگلس بیم تعمیم تئوری انتقادی و و از آن کارگری مطرح شد،

در نتیجه بشخصه اقدام به  کارگران داشت،انقلابی مارکس را در میان 
و  میلادی کرد 2122در سال  کار مزدی و سرمایهی انتشار مجدد جزوه

وی به شرح زیر بر واقعی ی یک مقدمه بر آن نوشت که پرده از انگیزه
 دارد:  می

شد که آیا تحت این شرایط خود این پرسش باید به من تحمیل می«)...( 
جا مارکس کرد. )...( اینیر متن را تأیید میمارکس چاپ بدون تغی

میلادی را با موضع جدید خود  2182بدون تردید تشریح قدیمی از سال 
                                                 
1
 Marx, Karl (1193): Lohnarbeit …, ebd., S. 319f. 
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-ساخت. و من اطمینان دارم که بنا به مقصود وی رفتار میهماهنگ می

کنم، اگر برای این انتشار تغییرات و تکمیلات مختصری را در نظر 
   2)...(»بگیرم 

کند، انگلس خود را وارث به ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
ر تمایل داند که بنا بخودش را مجاز میو  شماردحق آثار مارکس می

تغییرات به اما این در آثار مارکس دخل و تصرف کند. سیاسی خود 
جا این؟ به این صورت که انگلس اصطلاح مختصر انگلس چگونه است

 زند.ی کشفیات تئوریک مارکس جا میی فلسفی خود را به جامغلطه
های اقتصادی ـ اجتماعی مفهوم برای نمونه در پیوند با فرماسیون

و از این طریق به خواننده  افزاید،ی مارکس میطور" را به جمله"همین
ناپذیر نظام که پس از نظام فئودالی به صورت اجتناب کند،القا می
های فرماسیونگاه هیچارکس ماما  1داری باید مستقر گردد.سرمایه

و  کرد،شکل دترمینیستی ردیف نمییک را در اقتصادی ـ اجتماعی 
و  "سیاسی هایکاسبکار"زدند، ها را که دست به این کار میپرودونیست

 خواند.می "قلابی کمونیسم انبرادر"

دار" را جایگزین مفهوم مفهوم "سرمایهاینجا انگلس به همین ترتیب، 
کمونیستی" از حزب  که در تناقض با "مانیفست کند،می"بورژوازی" 

همچنین  و مالکیت خصوصی،حق ذاتی تولید کالایی و های درونتضاد
ها بکاهد و خیال خاطر خورده بورژوازی را از خطر نفی دیالکتیکی آن

ی بعدی مفهوم "ابزار جنگی" است که نمونه 0آرام سازد.اجتماعی انقلاب 

                                                 
1
 Engels, Friedrich (1193): Einleitung [zu Karl Marx’ „Lohnarbeit und Kapital“, Ausgabe 
1811], in: MEW, Bd. 3, S. 313ff., Berlin (ost), S. 313 
2
 Ebenso, vgl. Marx, Karl (1193): Lohnarbeit …, ebd., S. 318 

3
 Vgl. ebd., S. 311 
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که و البته با این انگیزه  2کند،نگی" را جایگزین آن میانگلس "ابزار کار ج
ی مسلحانه آسوده سازد. اما اوج ی حاکم را از مبارزهطبقهخاطر خیال 

تحریف تئوری انتقادی و انقلابی مارکس جایگزینی مفهوم "کار" به جای 
مارکس شنیدیم که وی از نقل قول یک ما در  مفهوم "نیروی کار" است.

تعلق فئودال دار و که به برده ر" برای فعالیت برده و بندهاز مفهوم "کا
مانند گاو نر استفاده ها کند. به این صورت که از آناستفاده می دارند،

به شکل داری در نظام سرمایهدر حالی که توان کارگر مزدی  ،شودمی
ی واقعی" جا با یک "سوژهما این کالا، یعنی "نیروی کار" در آمده است.

، جه هستیم، زیرا بند ناف کارگر مزدی از مناسبات تولید قطع شدهموا
کند که اتفاق خاصی نیفتاده تحریف انگلس به ناظر تداعی میدر حالی که 

انگاری که میان برده، بنده و کارگر مزدی هیچ تفاوتی وجود  1است.
 هستند، در نتیجه اشکالیهمتراز ظاهراً ها ی آنهمهجا که از آنو  ندارد،

کمال به انقیاد مناسبات تولید ها تمام و ی آننیز وجود ندارد که همه
ی کارگر به طبقهی خودآگاهی مسئلهاند. از منظر انگلس کشیده شده

، شده استبه کلی منتفی  فاقد موضوعیت واصولًا ی انقلابی سوژهسطح 
 ها برملت تاریخ و فرهنگ هو نضرورتی دارد نقد ایدئولوژی حاکمیت نه 

جا مقصود انگلس ممانعت پیداست که اینگذارد. نبرد طبقاتی تأثیر می
به این دلیل که  از بروز نبرد طبقاتی و توجیه "سوسیال رفرمیسم" است.

آوری و فن جابجایی سوژه با ابژه در شکل "ماتریالیستی" آن، از منظر
ر تنها دنگاری که . اگيرند به خود مىرا ى سوژه  جنبهتولیدات صنعتی 

اقتصادى مساعد بناى  ى زير توسعه رشد نیروهای مولد سرمایه و روند
با در مسیر تاریخی خود قرار گرفته و لاجرم  داریسرمایهنظام که  است

و سپس به صورت ابژکتیو و شود مییک "بحران مطلق اقتصادی" مواجه 
                                                 
1
 „Kriegswerkzeugen“, „Kriegshandwerkzeugen“, vgl. ebd., S. 819 

2
 Vgl. ebd., S. 811 
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ی طبقهبنابراین  کند.میناپذیر به فرماسیون سوسیالیستی صعود اجتناب
ى اقتصادى و  کارگر باید شرایط ابژکتیو رهایی خود را در توسعه

آورى، رشد نیروهای مولد و  علم و فن پیشرفتیعنی در  گسترش زیربنا،
ی کارگر باید از طبقه، جستجو کندی ملی توفيق انباشت سرمايهدر 
ی تولید از دخالت در حوزه های رادیکال طبقاتی خودداری کند،نبرد

اگر و  ،نسازدی ملی و مانعی در برابر انباشت سرمایه صرف نظر کند
وسیالیسم را ها بزند، بعداً تحقق ساین قبیل از ماجراجویی دست به

ی سیاسی مواجه هستیم ما اینجا با همان فلسفه غیرممکن کرده است.
کارگران باید تا کند. به این صورت که که سوسیال رفرمیسم نمایندگی می

رده و طلق اقتصادی" در انتخابات پارلمانی شرکت کوقوع یک "بحران م
دارى  نظام سرمايهحدود اصلاحات در  در برابر کارفرما تمکین کنند و به

بنابراین از موضع سوسیال رفرمیسم جنبش کارگری رضایت بدهند. 
را ما هینجا از شود که مضمون آنتنها معطوف به افزایش کار مزد می

 شنویم:زبان انگلس به شرح زیر می

با هر کشف جدید علمی و با هر ابتکار نوین فنی، منفعت تولید «)...( 
یابد، بنابراین آن بخش از اش افزایش میی روزانهروزانه فراتر از هزینه

کند، کوتاه ی خود تلاش میی کار که کارگر در عوض مزد روزانهروزانه
کار خود را باید  ی کار که ویشود و از سوی دیگر، آن بخش از روزانهمی

که برای آن مزد شود، بدون اینبدهد، طولانی می هدیهدار به سرمایه
    2»بگیرد.

جا فقط تضاد انگلس این کند،ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
-ی ثروت اجتماعی را مطرح میی توزیع، یعنی تقسیم ناعادلانهدر حوزه

                                                 
1
 Engels, Friedrich (1193): Einleitung …, ebd., S.  318 
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روزی" برای هر قر مطلق" و "سیهدر حالی که مارکس از مفاهیم "ف کند،
اتفاقی نیست که بنابراین  کند.ی تولید و توزیع استفاده میدو حوزه

کند، در حالی که جا از مفهوم "کار اجتماعاً لازم"  استفاده میانگلس این
مارکس در سرمایه قانون ارزش را با استناد به "زمان کار اجتماعاً لازم" 

زیرا  جا با خطای لپی انگلس مواجه نیستیم،ما این 2متکامل کرده است.
. ی توزیع استمقصود سیاسی وی محدودیت نبردهای طبقاتی به حوزه

و از طریق  ی تولید دست بیندازند،خواهد که کارگران به حوزهوی نمی
و تخیلات سرمایه شده ی کار مانع رشد نیروهای مولد کوتاهی روزانه

به تاریخ ناپذیر اجتناب و لاح ابژکتیویعنی حرکت به اصط ی وی،کودکانه
موضوع نقد اقتصاد سیاسی مارکس را مخشوش کنند. سوی سوسیالیسم 

یعنی بردگی کار مزدی و فراروی از  ی تولید،اما مشخصاً مربوط به حوزه
ها پدید آورده، اما به دلیل شود، که البته خود انسانآن مناسباتی می

جا دیگر فرقی میان این اند.کشیده شدهها ازخودبیگانگی به انقیاد آن
دین، فلسفه و ایدئولوژی با روش تولید کالایی و انباشت سرمایه وجود 

به این عبارت که دین، فلسفه و ایدئولوژی محصول فعالیت فکری  ندارد.
 ها هستند، در حالی که کالا و سرمایه محصول آن فعالیتی هستند،انسان

ی کارگر طبقهیعنی در فقدان خودآگاهی که توسط تفکر ازخودبیگانه، 
آیند. به همین دلیل است که مارکس در سرمایه و در امتداد پدید می

سیاسی نقد اقتصاد مقصود گوید. سخن میانگاری کالا نقد دین از بت
که  استخودآگاه ی مارکس هم تدارک آگاهی تئوری جهت تکامل سوژه

بروز نازل و غیرانسانی  فراروی از سلب موضوعیت، ازخودبیگانگی و
 پیداست کسی کهگذارد. را در دستور انقلاب اجتماعی می ی کارگرطبقه

                                                 
1
 „Gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit“, „gesellschaftlich notwendige Arbeit“, vgl. 

ebd., S.  318 
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مارکس را تحت تأثیر آثار متأخر انگلس بخواند، به یک  سرمایهکتاب 
 رسد. نتایج دیگری می

 نتیجه:

در دستان مارکس  کارمزدی و سرمایهی جزوهبا استناد به سرنوشت 
که انگلس نه سهواً، بلکه عمداً شود، روشن میانگلس متأخر به خوبی 

به این عبارت که  دست به تحریف تئوری انتقادی و انقلابی مارکس زد.
زدایی از دیالکتیک به یک روند دترمینیستی از تاریخ دست با سوژه

یافت که ظاهراً مستقل از پراکسیس، یعنی تنها با رشد نیروهای مولد 
شود. سوسیال رفرمیسم و ری میسرمایه به سوی سوسیالیسم سپ

میدیگر قرار کدر برابر یسوسیال داروینیسم بلشویکی که ظاهراً دشمنانه 
به همین  انگلس قابل توجیه هستند.متأخر تنها با استناد به آثار  ،گیرند

منوال، مارکسیسم ایرانی که توسط حزب توده و با استناد به ایدئولوژی 
ویج شده، از همین منابع سرچشمه گرفته مارکسیسم لنینیسم در ایران تر

 و تنها در متن تاریخ فرهنگی ایران )وحدت وجود( تفسیر شده است.

های سوسیال دموکرات و بنا بر تجربیات یک قرن اخیر تمامی جریان
ها از آثار متأخر انگلس سرچشمه گرفته کمونیست که آگاهی تئوریک آن

را به و کمونیستی گری جنبش کاراست، با بحران مواجه شده و سر 
از بحران فراروی تنها راه  اند.و با خطر انحطاط مواجه کرده سنگ کوبیده

ی مارکس که به گفته استکننده و نفیذاتی تئوریک موجود، نقد درون
کند و به این ترتیب، رحم با اوضاع موجود رفتار میمانند یک جلاد بی

 . آوردمیآگاهی تئوریک تشکیل اوضاع مطلوب را پدید 

زدایی از انگلس به سوژهشد،  جا مستدل و مستنداینگونه که همان
مارکس فراروی زد، در حالی که ی بورژوایی دست حرکت واقعی جامعه
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کرد. به این ی انقلابی داری را مشروط به خودآگاهی سوژهاز سرمایه
یعنی جایگزینی  در پیروی از خطای فلسفی خود،صورت که انگلس 

گرفتار جابجایی  ماده" به جای "حرکت ایده" در سیستم هگلی،"حرکت 
و ظاهراً در  ،شدسوژه با ابژه در شکل به اصطلاح "ماتریالیستی" آن 

)زیربنا( شرایط تحقق اقتصادی و رشد نیروهای مولد سرمایه  یتوسعه
انگلس معطوف به شکل ابژه، یعنی یافت. به این ترتیب، سوسیالیسم را 

نقد لذا ضرورت و  ،فویرباخ شدای بورژوایی لیسم مشاهدهگرفتار ماتریا
 آن، یعنی نقد تاریخ فرهنگی و ایدئولوژی حاکمی یافتهموضوعیت ماهیت

به اصطلاح جا با عواقب ماتریالیسم ما اینرا به کلی انکار کرد. 
شویم، که به صورت دانش متافیزیکی، یعنی دیالکتیکی انگلس مواجه می

 یون شواهد تجربی و مستقل از پراکسیس مولد از آیندهیعنی بد آپریور،
دیگر هیچ دهد. از این منظر، گزارش میداری نظام سرمایهسوسیالیستی 
، وجود نداردانگلس با دین، فلسفه و ایدئولوژی ی مغلطهتفاوتی میان 

یعنی معطوف به  آزادی، و ها را سلب اراده، استقلالزیرا وی نیز انسان
ها را به انقیاد محصولات کند و آنناکجاآباد تخیلی می وقوای غیر  یک

انگاری که مبدأ و مقصد زندگی  کشد.ید )کالا و سرمایه( مکار خو
انگاری که  دترمینیستی معین شده است،به صورت  ها از پیشانسان

کسب آزادی واقعی و تدارک یک زیست هماهنگ با قوانین طبیعی در 
-ی اقتصاد سرمایهفیق سیاست توسعهو تو گرو تحمل اوضاع موجود

های سیاسی که با استناد به آثار داری است. بنابراین تمامی جریان
 غیرها آنرانند، سوسیالیسم متأخر انگلس از سوسیالیسم سخن می

ی ها البته سوسیالیسم را یک ایده. به این صورت که  آناستممکن 
و یک  ی دورآینده یک بهرا خوانند، اما تحقق آنبسیار خوب می

قلابی جا با یک سوسیالیسم کنند. ما اینتخیلی محول میناکجاآباد 
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مارکس را در مضمون  سرمایهکه کتاب هر کسی مواجه هستیم. بنابراین 
-میآثار متأخر انگلس، یعنی به صورت تشریح تاریخی از نیروهای مولد 

کسانی که یداست پفهمد. مارکس را نمیتئوری انتقادی و انقلابی  خواند،
-پشت سر هم ردیف میمانند یک روح در دو کالبد مارکس و انگلس را 

ها آنهای شگرف نظری ه تناقضکیا اینها را نخوانده آنیا آثار  کنند،
 عذر بدتر از گناه است. در هر دو حالت  اند.نفهمیدهرا 

 منابع: 

Engels, Friedrich (1133): Marx und die „Neue Rheinische Zeitung“ - 

1888 - 1881, Erschienen im Züricher „Sozialdemokrat“, 13. März 1888, 

Nr. 11, Die Rede, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Die Revolution von 

1888 - Auswahl aus der „Neuen Rheinischen Zeitung“, Bd. 8, S. 21ff., 

Berlin (ost) 

Engels, Friedrich (1193): Anti-Dühring – Herrn Eugen Dührings 

Umwälzung der Wissenschaft, in: MEW, Bd. 21, S. 1ff. Berlin (ost) 

Engels, Friedrich (1193): Einleitung [zu Karl Marx’ „Lohnarbeit und 

Kapital“, Ausgabe 1811], in: MEW, Bd. 3, S. 313ff., Berlin (ost) 

Engels, Friedrich (1191): Ludwig Feuerbach und der Ausgang der 

klassischen Deutschen Philosophie, in: MEW, Bd. 21, S. 231ff., Berlin 

(ost) 
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Einleitung, in: MEW, Bd. 1, S. 398ff., Berlin (ost) 
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  ادامه، برلین 42ی صفحه

ی انسان و طبیعت ـ تفاوت نقش "علم مثبت" در اندیشه(: 1224فرشید فریدونی )
ادامه،  82ی سیاسی مارکس و انگلس متأخر، در آرمان و اندیشه، جلد دهم، صفحه
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گئورگی پلخانف در تأسیس مارکسیسم نقش 
 6روسی
 

ی تئوری انگلس پس از درگذشت مارکس بلافاصله به تخطئهاین فریدریش 
به این عبارت که وی در مراسم خاکسپاری  انتقادی و انقلابی وی پرداخت.

 1هستند.شناسی مارکس و داروین مشابه مارکس مدعی شد که روش شناخت
هم با یک حرکت دیالکتیکی مواجه داروینی انگاری که ما در طبیعت ناب 

در حالی که نزد هگل و همچنین مارکس دیالکتیک به معنی نفی  هستیم،
انسان متفکر فعالیت سوبژکتیو که البته از وجود سوژه، یعنی از   آگاهانه است

زدایی از دهد. به این ترتیب، انگلس با استناد به داروینیسم به سوژهگزارش می
ی فویرباخ، یعنی به گرد ارتجاعی به فلسفهعقبدر یک و  رداختدیالکتیک پ

شناسی بر اما ما اینجا با شناختبازگشت. ای بورژوایی ماتریالیسم مشاهده
اساس شیئیت، مادیت و عینیت مواجه هستیم، در حالی که مارکس پس از 

ت، دیالکتیکی را بر اساس حسیـ تئوری ماتریالیسم تاریخی  فراروی از فلسفه،
دو متأخر بنابراین مارکس و انگلس  .ه بودموضوعیت و کلیت متکامل کرد

 ی بورژوایی را در نظر داشتند. طرح کاملاً متفاوت و متناقض از حرکت جامعه

                                                 
1
در  1218ژانویه  12ر روسیه" در تاریخ من مضمون این مقاله را در یک سمینار با عنوان "مارکسیسم د  

 هاوس "پراکسیس انقلاب اجتماعی" ارائه کردم!اتاق کلاب
2
 Vgl. Engels, Friedrich (1193): Das Begräbnis von Karl Marx, in: MEW, Bd. 11, S. 333ff., 

Berlin (ost), S. 333 
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در  "دیالکتیک ابژکتیو"و  "دیالکتیک سوبژکتیو"این تمایزی که ما میان بنابراین 
یابیم، نقض آشکار تئوری میدیالکتیک طبیعت اثر متأخر انگلس با عنوان 

ی انگلس همچنین انتقادی و انقلابی مارکس است. بر اساس همین مغلطه
در " پدید آمد که ماتریالیسم تاریخی"از  "ماتریالیسم دیالکتیکی"تمایز میان 

به این ترتیب، انگلس از حرکت . شودادبیات مارکسیستی به وفور یافت می
و سوسیالیسم را به صورت سرنوشت کرده ی زدایی بورژوایی سوژهواقعی جامعه

-یعنی به صورت یک حرکت ابژکتیو، اجتناب محتوم و جهانشمول بشریت،

ها باید کند. انگاری که انسانناپذیر، خودبخودی و ضرورت تاریخی اعلام می
داری داری، فئودالیسم و سرمایههای جوامع اولیه، بردهبه اجبار فرماسیون

با رشد کرده و در سطح معینی که نیروهای مولد اینتا  ،پشت سر بگذارد
 مناسبات تولید در تضاد قرار بگیرند و این حرکت به اصطلاح مستقل مادی،

ی بالاتر که حسن ختام آن سوسیالیسم است، صعود جامعه را به یک درجه
بدهد. ما اینجا با یک حرکت به اصطلاح خردمندانه از روند تاریخ مواجه 

به این  آلیستی هگل وام گرفته است.ی ایدهرا از فلسفهلس آنکه انگ هستیم
در سیستم هگلی کرد  "حرکت ایده"را جایگزین  "حرکت ماده"عبارت که انگلس 

گرایی را در شکل ظاهراً ماتریالیستی به گفتمان و همان مشکلات مثبت
با ابژه  ما اینجا با متافیزیک، یعنی با جابجایی سوژه ها انتقال داد.مارکسیست

ی عنصر آگاه و نسوژه، یعنقش بلکه تاریخ  ،انگاری که نه انسانمواجه هستیم. 
 ،خودی خردمندانهرا به خود گرفته و این در ذات تاریخ است که در مسیر فعال 
مغز متفکر را به سوی تکامل که تحولات طبیعت ناب داروینی  گونههمان
هم به صورت یک حرکت منطقی ر نتیجه سوسیالیسم را رانده است، د یانسان
 2.آوردمیپدید 

                                                 
1
 Vgl. Engels, Friedrich (1838): Briefe - Engels an Marx in London, Manchester, 18. Juli 
1838, in: MEW, Bd. 21, S. 339f., Berlin (ost), S. 338, und Engels, Friedrich (1193): 
Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. 21, S. 313ff., Berlin (ost), S. 313f. 
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، یعنی ی بورژواییجامعهی واقعی سوژه زدایی از دیالکتیک،پیداست که با سوژه
و انقیاد محصولات به انفعال لذا و شده پرولتاریا سلب آزادی، اراده و آگاهی 

ی . ما اینجا با همان جهان وارونهشودکشیده میکار خود )سرمایه، کالا(
وایی مواجه هستیم که با جابجایی سوژه )پرولتاریا( با ابژه )تاریخ( دچار بورژ

شود. به این معنی که بدون شواهد تجربی و می شناسی آپریورشناخت
گیرد. را از ذات تاریخ نتیجه میاستقرار سوسیالیسم خودآگاهی پرولتاریا، 

دهد و ناظر میانگاری که تاریخ در مسیر منطقی خود نوید نتایج مثبتی را به 
وحدت ی طبقاتی است. اینجا ذاتی جامعهگشای تضادهای درونروند تاریخ گره

پرولتاریا  و انقلابیانه گرا با پراکسیس آگاهدیالکتیکی تئوری انتقادی و عمل
، از ه استی بورژوایی متکامل کردکه مارکس با استناد به حرکت واقعی جامعه

وش انتقادی، روشنگری و نبرد طبقاتی به رو پیداست که  شودهم گسیخته می
 می گردد.کلی بی معنی 

ارزش افزایی سرمایه و رشد نیروهای از منظر انگلس متأخر، پرولتاریا باید 
مولد را به فال نیک بگیرد و منافع طبقاتی خود را با منافع ملی همسان 

ولت داری، به خشونت دسرمایهاقتصاد ی به سیاست توسعهبشمارد. آن باید 
بورژوایی، به کار ازخودبیگانه، به مناسبات کالایی تولید و توزیع و بردگی کار 

باید مقاومت خود را به انتخابات پارلمانی و گزینش بد در . آن مزدی تن بدهد
را آنباشد و توفیق سوسیال رفرمیسم مدافع باید . آن برابر بدتر محدود کند

جام "ذات ماتریالیستی تاریخ" که سران، تا اینندخوااقبال خود بمسبب 
     2سوسیالیسم را برای آن به ارمغان بیاورد. 

ی برای طبقهگرای هگل با عواقب مخرب منطق مثبتبه درستی مارکس 
از داشت.  ییانگلس متأخر هم دچار آن شده بود، به خوبی آشناالبته  کهکارگر 

                                                 
1
 Vgl. Engels, Friedrich (1199): Einleitung [zu Karl Marx‘ „Klassenkämpfe in Frankreich 
1888 bis 1831“ (1813)]in: MEW, Bd. 22, S. 311f., Berlin (ost) 
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قرار سوسیالیسم را یاد کرد که شرط استهواداران وی جمله باید از پرودون و 
تشکیل یک بانک ها آنبه این صورت که  شمردند.داری میسرمایهنظام تکوین 
عدالت اجتماعی را در نظر داشتند که ی نیروی کار مزدی را ادارهجهت مرکزی 

برقرار سازند. مارکس از یک چنین بانکی به عنوان "یک رژیم استبدادی از 
دران اها را "کاسبکار سیاسی" و "برودونیستو پر 2راندتولید و توزیع" سخن می

هر  ایدئولوژی آلمانیکتاب  به همین منوال وی در 1.خواندمیقلابی کمونیسم" 
مارکس در  0خواند.کند، مرتجع میکسی را که روند تاریخ را ابژکتیو تفسیر می

که نخست به نقد تئوری رانت   در نظر داشت سرمایهطرح اولیه خود از 
اما این روش   سپس به نقد انباشت به اصطلاح اولیه بپردازد. ریکاردو و

که انگاری نقد اقتصاد سیاسی مارکس   آوردتحلیل این سؤتفاهم را پدید می
تاریخ اقتصادی را مد نظر مسیر روند ابژکتیو و دترمینیستی از یک  تشریح
ل را کنار گذاشت و از سلوی خود طرح اولیهمارکس به همین دلیل  8دارد.

به بند که آن حرکت منطقی سرمایه را  ی بورژوایی، یعنی کالا عزیمت کردجامعه
ما اینجا با یک حال تکامل است. که در کننده بکشد و نفیذاتی نقد درون

ی واقعی، یعنی پرولتاریا مواجه دستور عمل برای تدارک خودآگاهی سوژه
دار به ارت که سرمایههستیم که عاقبت آن نفی نفی دیالکتیکی است. به این عب

کارگران را و اراده )سوبژکتیو( یافته، یعنی با آگاهی ی شخصیتعنوان سرمایه
)سوبژکتیو(  و پرولتاریا با کسب خودآگاهی و با اراده کند،می )نفی( استثمار
شود اینجا به درستی روشن میکند می دار را سلب مالکیت )نفی نفی(سرمایه

                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl (1198): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonoie, in: MEW, Bd. 82, 

S.13ff. Berlin (ost), S. 81 
2
 Vgl. Briefe, Marx an Josef Weydemeyer von 1. Feb. 1831, in: MEW, Bd. 21, Berlin(ost), 

S. 393 
3
 Marx, Karl/Engels, Friedrich (1133): Die deutsche Ideologie, in: MEW, Bd. 3, S. 1ff., 

Berlin (ost), S. 81, Fn. 
8
 Vgl. Heinrich, Michael (2113): Die Wissenschaft vom Wert – Die Marxsche Kritik der 

politischen Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition, 
Münster, S. 198  
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قرار  سرمایهت به اصطلاح اولیه را در اواخر جلد اول که چرا مارکس نقد انباش
 کند.  منتقل می سرمایهرا به جلد سوم و رباخواری و نقد تئوری رانت  دهدمی

های شگرف نظری و کند، ما با تفاوتملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
شناسی میان مارکس و انگلس مواجه هستیم. با این شناختتناقض روش 

 .کردتأیید میظاهراً گفت، ود انگلس تا پایان زندگی مارکس هرچه وی میوج
، 2111ی ژانویه 12ها در تاریخ که آن ردبرای نمونه باید از یک بیانیه یاد ک

حزب  مانیفستو به مناسبت نشر دوم  ماه قبل از مرگ مارکس 20یعنی 
نقش ر آن به شرح زیمضمون که  به زبان روسی منتشر کردند تیکمونیس

 : استتکامل کمونیسم  )ابُشین( دردر روسیه  مالکیت کمونی

تواند اگر هم در یک اکنون این پرسش مطرح است: که آیا ابُشین روسی می«
شکل تحتانی از ملک اشتراکی بسیار قدیمی از زمین، مستقیماً در یک شکل 

همان  بالای مالکیت اشتراکی کمونیستی عبور کند؟ یا آن باید بر عکس قبلاً
روند انحلال را بگذراند که تکامل تاریخی غرب پشت سر گذاشته است؟ تنها 
پاسخ ممکنه به آن امروز این است؛ اگر انقلاب روسی علامت یک انقلاب 

دیگر را تکمیل کنند، مالکیت طور که هر دو همپرولتری در غرب شود، این
یک تکامل کمونیستی ی عزیمت تواند به نقطهاشتراکی روسی کنونی از زمین می

 2»یاری رساند.

جا به وضوح دستخط کند، ما اینملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
"حرکت را جایگزین  "ماده"حرکت بر خلاف انگلس وی  یابیم.مارکس را می

و به صورت مکانیکی "ذات تاریخ" را در برابر  کندنمی یدر سیستم هگل "ایده
جهانشمول مسیر یک از منظر مارکس تاریخ سازد. "روح تاریخ" مستقر نمی

                                                 
1
 Marx, Karl / Engels Friedrich (21 Jan. 1882): Vorrede zur zweiten russischen Ausgabe 

des “Manifests der Kommunistischen Partei“, in: MEW, Bd. 11, S. 213f., Berlin (ost), S. 
213 
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ی یندهراند و آها حکم میی انسانگاهی و ارادهماتریالیستی و محتوم که بر آ
روزی پرولتاریا ها نباید به اجبار سیهانسان ندارد.زند، را رقم میها تمامی ملت

را به ارمغان سوسیالیسم ها که تاریخ برای آنانگلستان را تجربه کنند، تا روزی 
ها هستند که از آن مناسبات کلی که البته از به بیان دیگر، این انسانبیاورد. 

-کنند و پرولتاریا بر اساس زمینهعزیمت می اند،های گذشته به ارث بردهنسل

ی مادی موجود و با خودآگاهی، یعنی سوبژکتیو روند تاریخ را به صورت 
این بنابراین  آورد.طبقاتی پدید می محصول پراکسیس مولد و نتایج نبردهای

ی بر اساس همکاری آزادانهی انقلابی است که به عنوان سوژهپرولتاریا 
و نه آن  سازد،سوسیالیسم را بر پا میموجود  و مناسبات تولیدیکارگران 

 د.نپدید بیایتی صد سال آدر مناسبات تولیدی که قرار است 

به این دلیل که وی  بل تأمل است.ینجا توجه مارکس به اوضاع روسیه قاا
های کارگری در کشورهای غربی و به خصوص انگلستان را مد البته انقلاب
-ی پیشامدرن را یک قوای ضد انقلابی میاما موجودیت روسیه نظر داشت،

در این دوران دولت تزاری روسیه نه تنها قیام مردمی در مجارستان را  شمرد.
وان ژاندارم منطقه کشورهای مدرن غرب اروپا را بلکه به عن سرکوب کرده بود،

به غیر از این، شخصی به نام نیکلای دانیلسون  2کرد.نیز تهدید به جنگ می
نسخه از آن در سه هزار  را به زبان روسی ترجمه کرده بود که سرمایهجلد اول 

مدت کوتاهی به فروش رسید. مارکس هم مشخصاً همین مسائل را مد نظر 
اواخر عمر خود زبان روسی را آموخت که از وقایع کشور روسیه  که در داشت

 مستقیماً آگاه شود. 

ی متفاوت از سیاست به زبان روسی، دو نظریه سرمایهپس از انتشار جلد اول 
ها یک جریان منسوب به لیبرال ی اقتصادی در روسیه پدید آمده بود.توسعه

                                                 
1
 Vgl. Rabehel, Bernd (1193): Marx und Lenin – Widersprüche einer ideologischen 

Konstitution des Marxismus – Leninismus, Berlin (west), S. 138f. 
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-به دنبال کپیداشت و لذا یک درک دترمینیستی از روند تاریخ شد که می

کمونی  مالکیت. از این منظر، برداری از کشورهای صنعتی در غرب بود
دو تن شد. میمنهدم داری محسوب و باید مانع تکوین نظام سرمایهروستاییان 

ها به نام: توگان بارانوسکی و بولگاکف نیز از جریان لیبرال از مارکسیست
ناد به انباشت به اصطلاح اولیه در جلد اول ستهداف آن با اا. کردندحمایت می

ی نیروی کار از ابزار تولید و شکل کالایی آن که از تجزیهشد موجه می سرمایه
مارکس در روسیه تبدیل به توجیه  سرمایهکتاب بنابراین  د.هدگزارش می
 داری شده بود. ی سرمایهتوسعهسیاست لیبرالیستی 

را مردمی تشکیل یک نوع از سوسیالیسم ه جریان دوم نارودنیکی نام داشت ک
نارودنیکی ادعا داشت که روسیه باید یک راه دیگری برای در نظر داشت. 

روزی انبوه مردم و نبردهای خشن که از سیه ی اقتصادی کشور بیابدتوسعه
باید بر اساس مالکیت ورد نظر نارودنیکی سوسیالیسم مطبقاتی ممانعت کند. 

مترجم همین یکی از سرکردگان نارودنیکی  شد.امل میروستاییان متککمونی 
وی در با وجودی که  بود.به زبان روسی، نیکولای دانیلسون  سرمایهجلد اول 

اما بعد  ی صنعتی در روسیه بسیار خوشبین بود،اوایل نسبت به رشد سرمایه
وی  ی عواقب مخرب تولید کالایی بر روستاها نظریاتش عوض شد.از مشاهده

نوشت، اقرار  اقتصاد ملی در روسیه و رهایی کشاورزانبا عنوان که ابی در کت
داری چشمان وی را نابینا ها از شکوفایی تولید سرمایهکه اولین نشانه کندمی

داری وی به درستی قادر به تشخیص ماهیت آنتاگونیستی سرمایهلذا و  کرده
داری بازار داخلی ایهتولید سرمسوی روش به این عبارت که عبور به  نشده بود.

های و بخش کالاهای صنعتی به روستاها راه یافته، زیرا کندرا محدود می
اند. از طرف دیگر، جانبی از تولید و مانوفاکتور روستایی را به کلی منهدم کرده

که همواره به تعداد کمتری از  گیردآوری جدید صورت میتولید صنعتی با فن
ی بیکار یدرصد مردم روستا 11تا  12از این بابت،  کارگران مزدی نیاز دارد،



 68 

اینجا وی از  کار بیابند. آنجا  کهبدون اینالبته اند، و به سوی شهرها روانه شده
بازار داخلی که محصول محدودیت  راندیک ناهماهنگی اقتصادی سخن می

سپس دانیلسون در یک شده است. رکود و بحران اقتصادی  بوده و منجر به
-تطبیقی میان اقتصاد روسیه با اقتصاد انگلستان به این نتیجه میی همقایس

های انگلستان قادر است که از طریق بازار جهانی، بحراندولت که  رسد
در بازار را نقشی هیچ  اقتصاد ملی را مدیریت کند، در حالی که روسیه اصولاً

ی ی کامل توسعهتجزیهگیرد که می نتیجهکند. اینجا دانیلسون بازی نمیجهانی 
عمیق بحران منجر به یک صنعت از کشاورزی و تضادهای عریان طبقاتی 

 2 است.در روسیه شده  اجتماعی

ی روسی یک نشریه سرمایهپیرامون خوانش تحت تأثیر این کشمکش تئوریک 
مارکس در  کند.ای از مارکس نظرخواهی میمیلادی در نامه 2144در سال 

رجوع و نظر خود را  2122ات ارضی روسیه از سال جواب این نامه به اصلاح
 کند: اعلام میبه شرح زیر 

اتخاذ کرده  2122اگر روسیه ادامه داده و آن راهی را تعقیب کند که از سال «
دهد که تاریخ تا کنون به یک ملت است، بعداً زیباترین شانس را از دست می

بار سیستم خیز فاجعه عرضه کرده است، آن هم از این جهت که تمامی افت و
ها را برای داری را سپری کند )...( اگر انسان هر کدام از این تکاملسرمایه

ها را با یکدیگر مقایسه کند، به سادگی کلید این ظواهر خود تحصیل و بعداً آن
گاه به یک کلید جهانشمول از یک تئوری کلی ـ تاریخی یابد، اما انسان هیچرا می

                                                 
1
 Danielson, N. (1811): Die Volkswirtschaft in Russland nach der Bauernemanzipation, 

München, und vgl. Rabehel, Bernd (1193): Marx … ebd., S. 111  
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یابد که بزرگترین حسن آن در این است که فرا تاریخی بوده ـ فلسفی دست نمی
 2»باشد.

ی کند، مارکس برای روسیه نسخهملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
و تولید را برای پرولتاریا  بردگی کار مزدی، پیچدنمیاقتصادی جهانشمول 
گسترش نمیرا بساط کار ازخودبیگانه کند و ای روسیه تجویز نمیکالایی را بر

نابودی محیط را تحمل کنید و روزی سیهدهد که دهد. وی به کارگران پیام نمی
-سرمایه فئودالیسم و هایاز دالانکه شما زیرا همین زیست را به جان بخرید،

را به سوسیالیسم ید، مسیر تاریخ بنا بر ذات خود برای شما داری عبور کرد
که هجویات دترمینیستی را رکس این چنین آورد. به این معنی که ماارمغان می

کند. ما پیشنهاد نمییه روسکارگران به کرد، انگلس متأخر نمایندگی می
یابیم. مارکس اینجا نیز می سرمایهمضمون این نامه را در پیشگفتار نشر اول 

اش را نشان کند که کشور صنعتی پیشرفته به کشور عقب افتاده آیندهتأکید می
ی جا وی حتا از قوانین غیر قابل انکار حرکت اقتصادی جامعهاین دهد.می

که با شناخت طبیعت این  کندزمان نیز تأکید میگوید، اما هممدرن سخن می
  1توان درد و مدت زایمان یک نظم نوین را کاهش داد.قوانین می

کلید جهانشمول از منظر تئوری انتقادی و انقلابی مارکس یک شاهبنابراین 
های متفاوت و استقرار سوسیالیسم وجود ندارد. ملت ی اقتصادیی توسعهبرا
مناسبات پراکسیس مولد و  های دیگر بیاموزند و بر اساستوانند از ملتمی

راهکارهای متفاوتی را برای آینده ی اجتماع خود یافتهموضوعیتموجود و 
را  با نقد تاریخ و فرهنگ سنتی خود روش مدرن تولید طراحی کنند،

                                                 
1
 Marx, Karl (Now. 1899): Brief an die Redaktion der „Otetschestwennyje Sapiski“, in: 

MEW, Bd. 11, S. 119f., Berlin (ost), S. 118, 112  
2
 Vgl. Marx, Karl (1182): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd I, in: MEW, 

Bd. 23, Berlin (ost), S. 12, 13f. 
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دهی کرده و با فراروی از قانون ارزش، تولید کالایی، حق مالکیت مانزسا
 خود را مستقر سازند.    تی مطلوب سوسیالیسخصوصی و بردگی کار مزدی نظام 

به زبان روسی  سرمایهی جلد دوم و سوم جا که دانیلسون در حال ترجمهاز آن
 شد،محسوب میوی ر تنها مفسر معتبر آثامارکس پس از فوت انگلس بود و 

از وی برای نمونه . کرددر نتیجه وی را مدام با نظریات نارودنیکی مواجه می
زیربنای یک اقتصاد تبدیل به  تواندی مییروستاکمونی پرسید آیا مالکیت می

ی آیا با وجود ضرورت صنعت بزرگ برای روسیه، توسعه نوین شود؟شکوفا و 
در یک نامه به  داری متحقق گردد؟هاقتصادی حتماً باید در شکل سرمای

 دهد:  های وی پاسخ میدانیلسون، انگلس به شرح زیر به پرسش

ی میلیون کشاورز به یک طبقه 12هزار مالک و  122روند دگرگونی حدود «
های تواند تحت زجر وحشتناک و تنشتنها می بورژواییجدید از مالکان 

ی خدایان است و آن ین خدای همهترمتراکم متحقق گردد. اما تاریخ سنگدل
کند، نه تنها در ها هدایت میها از لاشهی پیروزی خود را بر روی تپهارابه

آمیز" اقتصادی. و ما مردان هایی از رشد "صلحچنین در زمانجنگ، بلکه و هم
توانیم شهامت در جهت یک گاه نمیو زنان متأسفانه چنان ابله هستیم که هیچ

که از طریق آن زجر به حرکت بیاییم را به خرج دهیم، مگر اینپیشرفت واقعی 
 2»شود.ای لبریز میکه کم و بیش از هر اندازه

مشخصاً عکس اینجا انگلس  کند،ملاحظه میی تقاد خوانندهگونه که همان
ی جهانشمول کند و برای روسیه نسخهنظریات مارکس را نمایندگی می

عواقب جایگزینی "حرکت ماده" به جای "حرکت  پیچد، ما اینجا بامیاقتصادی 
جا است که حرکت تنها اینها آنتفاوت  ایده" در سیستم هگلی مواجه هستیم.

                                                 
1
 Engels, Friedrich (1813): Briefe, Engels an Danielson, (London, 28. Feb. 1813), in: 

MEW, Bd. 31, S. 33f., Berllin (ost), S. 38  
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. وجوه انگلس ظاهراً ابژکتیو استه نزد هگل سوبژکتیو و حرکت مادنزد ایده 
ی، سوداگری و متافیزیک، تولید اشکال پراکسیسها استقلال از مشترک آن
-انگاری که دولت بورژوایی و سرمایهی واقعی )پرولتاریا( هستند. انفعال سوژه

که با ی فعال را ندارند نقش سوژه یافتهی شخصیتدار به عنوان سرمایه
روزی و بردگی ها را به سیهسرمایه انسانارزش افزایی آگاهی و اراده و جهت 

، یعنی تاریخ است که به صورت سوژهدر ذات بلکه این  کشند،کار مزدی می
ی پیروزی خود را بر روی ارابه و با آگاهی و اراده یک خدای سنگدل فعال شده

از ضرورت نقد دین، دیگر نه خبری اینجا  کند.ها هدایت میها از لاشهتپه
وجود دارد و نه باید ی کارگر فلسفه و ایدئولوژی جهت ترویج خودآگاهی طبقه

که  ی کارگرپراکسیس انقلابی طبقهگرا با از دیالکتیک تئوری انتقادی و عمل
ها باید شهامت و کمونیستمارکس متکامل کرده است، سخن گفت. لاجرم 

ها ها باشند. آنهای پر از لاشه از انسانخردمندی به خرج دهند و ناظر تپه
ها باید باید از مقاومت دست بکشند و با حاکمیت بورژوایی همراه شوند، آن

ود را موجه کنند و از ناکجاآباد سوسیالیسم برای به صورت فعال اوضاع موج
احیاناً اعتراض و که به کلی سکوت کنند، و اگر ها آتی قصه بگویند و یا ایننسل

ای است که انگلس پس از این نسخه از یک ابله نیستند.مقاومت کنند، بیش 
 روسیه پیچد. در  یی اقتصادمرگ مارکس برای سیاست توسعه

ها و ها، مائوئیستمگر استالینیست شود،پرسش طرح می جا بلافاصلهاین
ها را اینجا با رجوع که انگلس آن اندها چه جنایاتی را مرتکب شدهپولپوتیست

درمورد  توانرا نیز میهجویات کند؟ همین نمیموجه تاریخ ه ذات سنگدل ب
د ای که ضو توده آخونددر مورد  چنینو هم شاه و ساواکی در نظام گذشته

انقلاب سیاه و سرخ را بر نسل آرمان گرای انقلاب بهمن تحمیل کردند، گفت. 
تنها این خدای و  ای نیستندکه این جنایتکاران اصولاً خودشان کارهانگاری 

ناپذیر که این فجایع را به صورت ابژکتیو و اجتناببوده سنگدل تاریخ بدذات و 
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های قطور اکثریتی که پروندای و فدایی تودهاین جماعت  .است پدید آورده
در  گویند.همین را میکنون تا هم کشند،ی را با خود یدک مییجنایی و قضا

اما اند، جمهوری اسلامی دست نکشیدهجنایتکار دفاع از نظام  حالی که هنوز از
یک جمهوری به این آخوندها بدهکار ایرانیان که ما کنند واره تأکید میهم

ی تفکر ضد انقلابی تنها این شیوهآشنا شویم. ها اقعی آنی وچهرهبا بودیم، تا 
که به روند تاریخ یک ذات  با استناد به آثار متأخر انگلس قابل توجیه است

 دهد. گرا نسبت میمثبت

از همان اوایل روشن بود. از جمله باید تناقض نظری انگلس با مارکس اما 
یاد  "رک مونیستی از تاریخی پرسش تکامل ددربارهبا عنوان کتاب پلاخانف 

در ی اقتصادی بر سر سیاست توسعهکشمکش تئوریک  تحت تأثیرکرد که 
انگاری . گویداینجا از "آشفتگی متدیک" سخن میشد. پلاخانف روسیه منتشر 

نخست وی شود. کشیده میسو  و آنسو  که وی میان مارکس و انگلس این
شمردند، ناپذیر میاجتنابداری را ابژکتیو و کسانی که تکامل سرمایه

زبان روسی یای که مارکس برای مجله و با استناد به نامه خواند،"اتوپیست" می
 گیرد: ها موضع میفرستاده بود، در مقابل آن

ی ناپذیر است که هر جامعهی تقدیری و اجتنابداری یک مرحلهآیا سرمایه«
باور بودند که مارکس به این  انسانی باید از آن عبور کند؟ زمانی مردم بر این

ی دهد و این را بسیار جدی گرفتند. اما زمانی که نامهسوال مثبت پاسخ می
که مارکس ماهیت معروف مارکس )...( منتشر شد، مردم از دیدن این

ی )انباشت به اصطلاح اولیه( را تأیید نکرده، تصمیم به "اجباری" مرحله
 2»وسی خود را حسابی شرمنده کرده است.شادکامی گرفتند: حال او شاگردان ر
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در پیروی از اینجا خانف کند، پلاملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
گرایی یک مسیر تا توسط سوژه گیرد،ها موضع میمارکس در برابر ابژکتیویست

اما وی د نظر بگیرد. متفاوت از کشورهای مدرن غربی را به سوی سوسیالیسم 
-وی از هگل یک معنای جهانشمول برای دیالکتیک قائل میهمزمان در پیر

تا در پیروی از انگلس متأخر داروینیسم را با تئوری انتقادی و انقلابی  2شود،
 به اصطلاح آشتی دهد:به شرح زیر  مارکس

های گیاهی و جانوری داروین موفق شد، این سؤال را حل کند که چگونه گونه«
آیند. مارکس موفق شد، این سوال را حل کند میدر مبارزه برای بقا به وجود 

ها برای بقا ی انسانهای اجتماعی در مبارزهکه چگونه انواع مختلف سازمان
شوند که آیند. منطقاً تحقیقات مارکس دقیقاً از جایی آغاز میپدید می

رسند )...( روحیه تحقیق برای هر دو متفکر کاملاً تحقیقات داروین به پایان می
توان گفت که مارکسیسم، داروینیسمی است که ان است. به همین دلیل مییکس

 1)...(.»شود در علوم اجتماعی به کار گرفته می

با یک حرکت ظاهراً جا ما این کند،ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
، گرا از روند تاریخمنطق مثبتبا یک جهانشمول در مضمون هگلی آن، یعنی 

با استناد را آنخانف که پلا مواجه هستیم ل ظاهراً ماتریالیستی آناما در شک
رد ها در همین کتاب و در نقد ابژکتیویستی روسی به مجلهی مارکس به نامه

انگلس مانند  ی ـدیالکتیکحرکت به اصطلاح کرده بود. وی اینجا برای تشریح 
انگاری که . کندمی جو استفادهی به خوشه از رشد دانهـ  آنتی دروینگدر کتاب 

-فاقد سوژهداروینی بیند که طبیعت ناب مشکلی در این نمیپلاخانف نیز اصولاً 

به اراده  آزادی و آگاهی،آنجا در فقدان حرکت طبیعت و  ذاتی استی درون
به این  ها است.تنها محصول تأثیر متقابل ابژهپیوندد و در واقع وقوع می

                                                 
1
 Vgl. ebd., S. 111 

2
 Ebd., S. 291f., Fn 
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آثار متأخر  خانف و با استناد بهم توسط پلای سوسیال داروینیسنطفهترتیب، 
آثار مارکس با استناد به  اما ما شود.میکاشته انگلس در مارکسیسم روسی 

-ی بشری را مسخره میدانیم که وی انتقال داروینیسم به قوانین جامعهمی

کند که طبیعت لوکوموتیو، وی در گروندریسه تأکید میبرای نمونه رد. اشم
ها هستند که با پیروی از این انسانسازد. بنابراین نمی تلگراف و صنعت

ی متضاد ر اساس زمینهدهند، بدانش، یعنی سوبژکتیو ابزار تولید را تکامل می
دین، آورند و توسط کنند، طبقاتی اجتماعی را پدید میمادی تقسیم کار می
ها انسانن کنند. بنابرایی حاکم را توجیه میی طبقهسلطهفلسفه و ایدئولوژی 

را گسترش میبا آگاهی بساط استثمار انسان از انسان و کار ازخودبیگانه 
آیند و در به خشم می ها هستند که از استثماراین انسان ،به همین منوال .دهند

-پیداست که اینجا حرکت سوبژکتیو جامعهرسند. به خودآگاهی مینبرد طبقاتی 

 سرمایهود. به همین دلیل مارکس در شی انسانی از طبیعت ابژکتیو مجزا می
چه موضوع نقد آن گوید: تاریخ طبیعت، یعنی داروینیسم به من ربطی ندارد.می

ست که در طبیعت ناب وجود ا های انسانمارکس است، رفتار هدفمند و اراده
 ندارد.

زمان در میلادی، یعنی  2128تا  2121های  پلخانف این کتاب را بین سال
و  کردمیلادی به لندن سفر  2128در ماه اوت نوشت. وی یس تبعید در سوئ

در همین زمان با انگلس ملاقات جا ساکن بود. وی آنهمین سال در  تا نوامبر
موفق رسد که انگلس در این زمان کرد. به نظر میای بر قرار مکاتبهو تماس 

یکی شود که وی را از "آشفتگی متدیک" آسوده سازد و ماتریالیسم متافیزمی
خانف پلا ،از این پس خود را به جای تئوری انتقادی و انقلابی مارکس جا بزند.

ناپذیر مادی به سوی سوسیالیسم سخن راند. در از یک روند ابژکتیو و اجتناب
در حالی منتشر کرد، را  سرمایهی روسی جلد دوم این زمان دانیلسون ترجمه

شکل عامیانه و  روسیه یی اقتصادتوسعهسیاست که بحث پیرامون 
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به این عبارت که توگان بارانوسکی و بولکاگف با  پوپولیستی به خود گرفته بود.
داری که سرمایه مدعی بودند سرمایهاستناد به "مدل بازسازی" در جلد دوم 

ی بالاتری خود را بازتولید و در درجهلذا آورد و همواره بازار خود را پدید می
را نه به عنوان مانیفست مارکس  سرمایهکتاب  هایعنی آن کند.تثبیت می

بلکه به صورت تئوری حاکمیت بورژوازی جهت  ی کارگر،خودآگاهی طبقه
ی هماهنگی تولید با مصرف کردند. اینجا نظریهتکامل نیروهای مولد تفسیر می

 2.گرفته بود ی ناهماهنگی نارودنیکی قراردر برابر نظریهدشمنانه 

مستقیماً با نظریات مارکس آشنا  سرمایهی توسط ترجمه جا که دانیلسوناز آن
ای به انگلس . وی در نامهپذیرفتبود، در نتیجه توضیحات انگلس را نمی

ی یروستاکمونی که اگر مارکس مکتوباتی در ارتباط با مالکیت کند پافشاری می
 ،ها بسیار تند استدر روسیه نوشته است، برای وی ارسال کند. لحن این نامه

ای برای که چیز قابل استفاده نویسده دانیلسون میاین نامه بانگلس در جواب 
 1"مترجم روسی" نیافته است.

و من و  تو تنها یک مترجم هستیکه  گویدانگلس در واقعیت به دانیلسون می
این ادعای انگلس را  مارکس بودیم که فعالیت تئوریک را به نهایت رساندیم.

زمان وی نیز بیابیم. هم  ی ...منشأ خانوادهگفتار کتاب توانیم در پیشما می
ی انگلس به نقد تئوریک نارودنیکی بپردازد و سلطهاصرار داشت که خانف پلا

دانست که میبه خوبی انگلس ز آنجا که شکند. ابدرهم را نظری دانیلسون 
با وی ماتریالیسم متافیزیکی است و از آنجا که  دانیلسون دست وی را خوانده

در نتیجه از زیر های ماهوی دارند، تفاوتتئوری انتقادی و انقلابی مارکس 
 کند: این وظیفه به شرح زیر شانه خالی می

                                                 
1
 Vgl. Rosdolsky, Roman (1138): Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen Kapitl, Bd. 

III, S. 328ff., ca ira Verlag, S. 383ff. 
2
 Engels, Friedrich (1813): Briefe, Engels an Danielson (London, 3. März 1813), in: MEW, 

Bd. 31, S. 822f., Berllin (ost), S. 822  
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شود کنم با وی کاری نمیشود، گمان میآن چیزی که مربوط به دانیلسون می«
ها که وی به آن تعلق کرد )...( این غیر ممکن است که با این نسل از روس

بادل نظر کرد، ]این نسل[ همواره به یک میسیون کمونیستی ناگهانی دارد، ت
های ی واقعی مقدس را از دیگر ملتاعتقاد دارد که روسیه، ]یعنی[ روسیه

کند. در ضمن، در یک کشور مانند سرزمین شما که صنعت نامقدس متمایز می
تمدن  کند و تمامی درجات ازبزرگ مدرن با جماعت روستایی اولیه تلاقی می

در جوار یکدیگر وجود دارند، در یک سرزمین که به غیر از این، از طریق دیوار 
ذهنی چینی کم و بیش محصور شده و استبداد را مستقر ساخته است، در یک 

های غیر ممکن و عجیب جا ایدهچنین سرزمینی انسان نباید تعجب کند اگر آن
که کشور ]شما[ باید تجربه کند. و غریب به وجود بیایند. )...( این یک فاز است 

شود و با آن این های پر استعداد محو میهمراه با رشد شهرها انزوای آدم
 2.)...(»آشفتگی ذهنی 

ای که به هیئت مارکس در نامهکند، ی نقاد ملاحظه میخوانندهگونه که همان
به  گاهکه انسان هیچکرد ی روسی نوشت، بر این نکته تأکید ی مجلهتحریریه

که  یابدیک کلید جهانشمول از یک تئوری کلی ـ تاریخی ـ فلسفی دست نمی
ترین حسن آن در این است که فرا تاریخی و جهانشمول بوده باشد. اما بزرگ

ظاهراً  " در سیستم هگلی،انگلس با جایگزینی "حرکت ماده" به جای "حرکت ایده
های کس از تجویز نسخهبه یک چنین کلیدی دست یافته است. در حالی که مار

و با استناد به تاریخ، فرهنگ و  کردکلی و فراتاریخی اصولاً ممانعت می
داد، میارائه ی مشخص خود را پراکسیس مولد در کشورهای متفاوت نظریه

های نسخه ،محیط زیستیاجتماعی و اما انگلس بدون در نظر داشتن عواقب 
 . کردمی صادرداری ی سرمایهبرای توسعهجهانشمول 

                                                 
1
 Engels Friedrich (1813): Briefe, Engels an Plechanow (London, 23. Feb. 1813), in: 

MEW, Bd. 31, S. 813f., Berllin (ost), S. 813f. 
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های روسی تحت تأثیر همان ماتریالیسم متافیزیکی  به این ترتیب، مارکسیست
از طریق روش التقاطی به تنهایی که انگلس  و رابطه مکانیکی زیربنا با روبنا
کردند که مسیر تاریخ ها به خود تلقین مینآ خود ابداع کرده بود، قرارگرفتند.

 یی زیربناتوسعه. انگاری که اردماتریالیستی و دترمینیستی دذات یک 
و خواهد کرد را آشکاری کارگر طبقهمنطق رهایی از بطن خود اقتصادی 

تاریخ نقش سوژه را از این منظر  آورد.خواهد پدید  یسوسیالیسم را خودبخود
دیالکتیک آگاهی تئوریک و خودآگاهی پرولتاریا و و موضوع  گیردبه خود می
مانیفست این انحراف ایدئولوژیک شود. تفی میمننبردهای طبقاتی پراکسیس 
مسائل اساسی کتاب پلخانف با عنوان  ،انتقادی و انقلابی مارکساز تئوری 

وی در د. در حالی که شمیلادی منتشر  2221است که در سال  مارکسیسم
ی ی مارکس" و "فلسفهاز "ماتریالیسم دیالکتیکی" به عنوان "فلسفهگذشته 

جا فعالیت سوبژکتیو را "فاتالیسم"، یعنی ند، اما اینرافعالیت" سخن می
از به شرح زیر  و سپس تحت عنوان "مارکسیسم" خواندتقدیرگرایانه می

 گوید:بینی مارکس و انگلس" سخن می "جهان

شده و تکمیل مکفی، هر چند به شکل ها در پیکر نهایی، منظماین دیدگاه«
ی "تحول آقای ایُگن دورینگ در علم" پولمیک، در بخش اول اثر انگلس درباره

ی همین نویسنده: "لودویگ فویرباخ و خروجی ی برجستهاند. در جزوه ارائه شده
ی مارکسیسم را تشکیل هایی که اساس فلسفه ی کلاسیک آلمان" دیدگاهفلسفه

-ی ترجمهاند. انگلس در مقدمه دهند، به درستی به شکلی مثبت تشریح شده می

ی "تکامل سوسیالیسم از اتوپی به علم" )...( توصیفی مختصر هی انگلیسی جزو
دهد. تا ارائه می آگنوستیسمها را در رابطه با اما بسیار روشن از همین دیدگاه

-آموزه ی فلسفیجنبهشود، موارد زیر برای درک جا که به مارکس مربوط میآن

ماتریالیسم ز های وی بسیار مهم است: )...( نه تنها توصیفی که خود او ا
ی نشر دوم آلیستی هگل ـ در مقدمهـ در تفاوت با دیالکتیک ایده دیالکتیکی
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ی یگانه که به صورت هادهد، بلکه بسیاری از اشارهجلد اول "سرمایه" ارائه می
 2»شوند.پراکنده در همان جلد پیدا می

کس کتاب در میان گذاشتم، ماری نقاد گونه که در جای دیگری با خوانندههمان
کرد و حتا را به کسی پیشنهاد و نه آنتأیید نه گاه انگلس را هیچ آنتی دورینگ

هم  تکامل سوسیالیسم از اتوپی به علمی یک پیشگفتار برای آن ننوشت. جزوه
به بر سر محتوای آن بنویسند که البته مشترکاً قرار بود که مارکس و انگلس 

 آنتی دورینگ ییی به صورت خلاصهرا به تنهاتوافق نرسیدند و انگلس آن
ی منبع سوم پلخانف، یعنی جزوهکه نامی از وی بیاورد. ، بدون ایننوشت

هم انگلس به تنهایی و پس  ی کلاسیک آلمانلودویگ فویرباخ و خروجی فلسفه
کند اینجا پلخانف سهم مارکس را به این خلاصه می 1از مرگ مارکس نوشت.

ی ماتریالیستی مستقر کرده که البته این هم پایهکه وی دیالکتیک هگل را بر 
-آلیسم را میخلاف ایده برغلط است، زیرا وی از آن تکامل مجرد ماتریالیسم 

به این از تئوری انتقادی و انقلابی مارکس فلسفی پلخانف حراف فهمد.ان
آلیسم هگل شکاف ایده در پیروی از آثار متأخر انگلس،وی عبارت است که 

 کند.میپر ظاهراً لیسم فویرباخ را توسط نقد اقتصاد سیاسی مارکس با ماتریا
که فویرباخ از دیالکتیک استفاده محدودی کرده  داردبرای نمونه وی ادعا 

در حالی که فویرباخ دیالکتیک را به عنوان یک روش برای تکامل یک  است،
 ی دورینگآنتی بعدی استناد وی به نمونهکرد. میرد اصولاً جهانی دین این

اما مارکس از  خواند،است که تکامل گیاه را یک حرکت دیالکتیکی می
ماهیتاً دارای اراده و قدرت نفی و دیالکتیک آن حرکتی را در نظر دارد که 

                                                 
1
 Plechanow, Georgi, W. (1193): Die Grundprobleme des Marxismus, D. Rjazanow 

(Hrsg.), Übersetzet von Karl Schmückle, in: archiv – drucke, Nr. 8, Berlin (west), S. 13f. 
2
، فرشید )   د طبقانی و خودآگاهی پرولتاریا تا 2111فریدونی (: آنتی دورینگ یا آنتی مارکس؟ ـ از پراکسیس نبر

ی  91ی و اندیشه، چلد پانزدیم، صفحهسازی از روند تاریــــخ، در آرمان اسطوره  ادامه، برلی 
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یعنی ما اینجا با انسان به عنوان  2انتقادی و انقلابی، یعنی سوبژکتیو است.
-که ژنگیاهی قبل از اینذاتی مواجه هستیم، در حالی که هیچ ی دورنسوژه

، دست به نویسدهایش شروع به جهش کنند، یک مقاله انتقادی نمی
 دهد. زند و حزب و دولت تشکیل نمیسازماندهی نمی

و لذا  موضوع فعالیت تئوریک مارکس فراروی از فلسفه توسط پراکسیس است
و یا ژی ایدئولو، و نه ادعا داشت که فلسفه خواندنه خود را مارکسیست میوی 

بنابراین مارکسیسم تنها محصول فرافکنی  1.متکامل کرده استبینی جهان
تئوری انتقادی و جایگزین انگلس متأخر است، تا ماتریالیسم متافیزیکی خود را 

ها نیز به بلکه کمونیست ،هاد که البته نه تنها سوسیال دموکراتوی کنانقلابی 
ای رد ارتجاعی به ماتریالیسم مشاهدهگاین دام افتادند. ما اینجا با یک عقب

را با استناد به انگلس متأخر مواجه هستیم که پلخانف آنفویرباخ بورژوایی 
کند. به این عبارت که وی در پی اثبات توافق نظری مارکس با توجیه می

کند که فویرباخ از انسان آید. اینجا وی به نادرستی ادعا میفویرباخ در می
مادیت مغز انسان دست بیابد و این شناخت ماتریالیستی  عزیمت کرد که به

ی مارکس و انگلس شد. اما این تنها ماتریالیسم تبدیل به اصول فلسفه
بر اساس عینبت، شیئیت و مادیت متکامل شده  بورژوایی است کهای مشاهده

نظر مارکس، تفکر نه مشود. از فقط توسط انگلس متأخر نمایندگی می و
و  مغز انسان، بلکه محصول روابط واقعی در جامعه بشریمحصول مادیت 
تاریخ بر اساس حسیت، موضوعیت و کلیت از یک که  استپراکسیس مولد 
 دهد. و تمدن انسانی گزارش می فرهنگی مشخص

                                                 
1
 Vgl. Plechanow, Georgi, W. (1193): Die Grundprobleme …, ebd., S. 38f. 

2
 Vgl. Engels, Friedrich (1191): Briefe - Engels an Bernstein (2./3. November 1882), in: 

MEW, Bd. 33, S. 383f., Berlin (ost), S. 388, Fn. 9 
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در  کند،مارکس از انسان به عنوان "موجود فعال" عزیمت میها افزون بر این
است. بر پا شده س "موجود حساس" شناسی فویرباخ بر اساحالی که انسان

ی زیربنا با روبنا را عینی، انگلس رابطهآثار متأخر  اینجا پلخانف در پیروی از
کند، در حالی که هستی نزد مارکس یک شکلی انفرادی و مکانیکی تشریح می

پلخانف بنابراین شود. اجتماعی دارد و در متن یک تاریخ فرهنگی وساطت می
که انسان منفرد و انتزاعی فویرباخ در واقع به شکل  گیردکاملاً نادیده می

از مواد مادی مغز انسان بدون واسطه و آگاهی  خاصی از جامعه تعلق دارد
"هستی اجتماعی آگاهی کند که از این بابت مارکس تأکید می. گیردنشأت نمی

ر "آگاهی چیز دیگری به غیکند کند." وی در جای دیگری تأکید میرا معین می
 جا با دیالکتیکی هستی با آگاهی مواجه هستیمما این2از هستی آگاهانه نیست."

به همین دلیل هم مارکس نه تنها از فریب شود. که توسط جامعه وساطت می
 راند.بلکه از خودفریبی و ازخودبیگانگی خودکرده هم سخن می و ازخودبیگانگی،

ی مکانیکی، یعنی نتیجه بلکه ،فویرباخ اما هستی انسان را نه دیالکتیکی
فلسفی ی مغلطهبنابراین پلخانف از  فهمد.یا همان آگاهی میو  ادراکات حسی

که مارکس را تنها از طریق  گیردکه انگلس متأخر پدید آورده، نتیجه می
از این پس، پلخانف با  توان فهمید.ی ماتریالیستی فویرباخ میآشنایی با فلسفه

و تز اول مارکس درباره فویرباخ مدعی  سرمایه کتاب یک ارجاع نادرست به
که  شناسی مارکس با فویرباخ تنها در این استشود که تفاوت شناختمی

فعال )کار( انسان را مد وجه ی حسی( و مارکس انفعالی )مشاهدهوجه فویرباخ 
انداز مانند: "ماتریالیسم و سپس با استفاده از مفاهیم غلط اندنظر داشته
 دهد: به شرح زیر ادامه می ماتریالیسم فویرباخ، مارکس و انگلس"مدرن" و "

گونه سخن زمان قوانین تفکر نیز هستند. فویرباخ ایناصولاً قوانین هستی، هم«
راند. و انگلس در کشمکش خود با دورینگ همین موضوع را، هرچند گاهی با 
                                                 
1
 Marx, Karl/Engels, Friedrich (1133): Die deutsche … ebd., S.  23 
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ه تا چه شود ک دهد. از این به درستی روشن میکلمات متفاوت، توضیح می
ی مارکس و انگلس اقتباس ی فویرباخ در فلسفهاندازه بخش مهمی از فلسفه

شناسد ای را میکند که "من" نزد ما فقط ابژهشده است )...( فویرباخ اشاره می
-دهد: "من" نزد ما ابژه را می. مارکس پاسخ میشودرا متحمل میتأثیر آنکه 

)...( با این وجود باید  گذاردأثیر میکه به نوبه خود بر ابژه تهمینشناسد، 
شناسی مارکس در مسیر مستقیم فویرباخی آن زاده شده پذیرفت که شناخت

شناسی فویرباخ است که تنها با است، یا ـ اگر بخواهید ـ در واقعیت شناخت
 2»تر شده است.اصلاحات ژنیال مارکس عمیق

اتریالیستی فویرباخ را یک انگلس فلسفه م گونه که قبلاً هم یادآور شدم،همان
اگرچه ، کند و ماتریالیسم تاریخی توصیف می یی میانی بین سیستم هگلمهره

از  فویرباخ یی دربارهیتزهااز تدوین استناد به پراکسیس و پس مارکس با 
های نادرستی  فرض فلسفه به کلی فراروی کرد. بنابراین پلخانف از آن پیش

وی که همین انگلس وام گرفته است.آثار متأخر ها را از کند که آنعزیمت می
تر  عمیقتنها شناسی مارکس از فویرباخ برگرفته و شناختشود که مدعی می

ی میانی بین ی فویرباخ را یک مهرهحرف یامفت انگلس است که فلسفه شده،
و نظریات به اصطلاح مشترک خود با مارکس، یعنی ماتریالیسم  سیستم هگلی

شناسی دیالکتیکی را قبول در حالی که فویرباخ اصولاً شناخترد، شماتاریخی می
پرداخت، در حالی که علاوه بر این، مارکس به تاریخ ماتریالیستی می. نداشت

-عدم آگاهی پلخانف از روش شناختکرد. تفسیر میآلیستی را ایدهفویرباخ آن

ریق مشاهده، که انگاری از ط آوردشناسی فویرباخ این سؤتفاهم را پدید می
انگاری که تفکر محصول قوای حسی و . توان به واقعیت پی بردیعنی عینیت می

های شگرفی مواجه جا با تفاوتفعالیت ناب مغز انسان منفرد است. ما این
                                                 
1
 Plechanow, Georgi, W. (1193): Die Grundprobleme … ebd., S. 23f., und vgl. 

Pannekoek, Anton (1131): Lenin als Philosoph, Alfred Schmidt (Hrsg.), Frankfurt am 
Main, S. 113f. 
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نزد فویرباخ انسان  شناسی متفاوت هستند.انساندو شویم که محصول می
که ما  شودمحسوب می"موجود حساس" و نزد مارکس انسان "موجود فعال" 

 2یابیم:می ایدئولوژی آلمانیرا به شرخ زیر در کتاب مصداق آن

های "ناب" مزیت بزرگی دارد زیرا  البته فویرباخ نسبت به ماتریالیست«
پذیرد که انسان نیز "موضوع حساس" است. اما صرف نظر از این واقعیت،  می

کند، نه به عنوان را فقط به عنوان "موضوع حساس" تصور میاو انسان 
ها را ماند، انسانجا نیز به تئوری پایبند میجا که وی این"موضوع فعال"، از آن

ها که در مناسبات موجود اجتماعی و تحت شرایط موجود زندگی خود آن
های کند. این چنین وی هرگز به انساناند، تصور نمیساخته و پرداخته شده

کند و تنها لکه نزد انتزاعی از "انسان" توقف میرسد، بواقعاً موجود و فعال نمی
رساند که "انسان واقعی، منفرد و جسمانی" را در حسیت را به جایی میآن

دهد، یعنی وی هیچ "روابط انسانی" و "انسان با انسان" را به غیر از تشخیص می
 1»آلیستی.شناسد، و البته ایدهعشق و دوستی به رسمیت نمی

برای مارکس محصول مواد  تفکرکند، ی نقاد ملاحظه میانندهخوگونه که همان
ی متضاد جامعهمناسبات از تفکر انسانی زیرا ، مادی مغز انسانی نیست

 تاریخ فرهنگی بخصوص دلالت دارد.یک گیرد که البته بر طبقاتی سرچشمه می
یک برده زیرا  از سوی دیگر، برای مارکس تفکر انفرادی به کلی بی معنی است

تفکر از منظر مارکس  تصور کند.بر تخت شاهنشاهی تواند خود را هم می
ر بی خود را شود که سلطهتنها زمانی تبدیل به موضوع اجتماعی میانسانی 

تفکر باید توان این را داشته قدرت به این عبارت که کند. پراکسیس اثبات 
قادر باشد که  بایدو  پرولتاریا را به سمت از خودبیگانگی سوق دهدکه  باشد

                                                 
1
عنوز منتشر  ایدئولوژی آلمانیموضوع نیز باید در نظر گرفت که دردوران حیات پلخانف کتاب البته این   

 نشده بود.
2
 Marx, Karl/Engels, Friedrich (1133): Die deutsche … ebd., S. 88 
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ی سوژهی طبقاتی شود و ذاتی جامعهسوبژکتیو تضادهای درونتبدیل به بیان 
نیز طبقه کارگر انفعال بکشد. همزمان  را به انقیاد محصول کار خود و بهواقعی 

اعتماد به  و رسدمیپراتیک  طبقاتی به خودآگاهی هایدر روند پراکسیس نبرد
ثیر یک آگاهی تئوریک انتقادی و انقلابی که تحت تأکند و همینکسب مینفس 

آید و با آگاهی و اراده، قرار بگیرد، از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در می
داری و ایدئولوژی حکومتی سرمایهی ازخودبیگانه از مناسباتیعنی سوبژکتیو 

 کند. میمزدی رها کار و خود را از قید بردگی کرده فراروی 

-شناسی مارکس با فویرباخ نتایج شگرف شناختانسانعلاوه بر این، تفاوت 

آورد. به این عبارت که مارکس از مناسبات واقعی جامعه شناسی هم پدید می
و  اندها با آگاهی، یعنی سوبژکتیو پدید آوردهکند که انسانبورژوایی عزیمت می

در حالی که ، راندیافته سخن میبه همین دلیل هم وی از جهان موضوعیت
، جهان بیرونی را ابژکتیو و انسان را در خود یرباخ بر اساس تفکر بورژواییفو

عواقب انکار دیالکتیک مواجه هستیم، در حالی ما اینجا با  پندارد.انقیاد آن می
که مارکس به دلیل قدرت نفی آن از عظمت پدیدارشناسی هگل سخن می

   گوید.

ی مارکس هیچ شباهتی با دیالکتیکـ بنابراین تئوری ماتریالیسم تاریخی 
فقط از در واقع بورژوایی فویرباخ ندارد. اینجا پلخانف ای مشاهدهماتریالیسم 

را از آثار متأخر انگلس وام گرفته راند که البته آنماتریالیسم سخن میآن 
که انگلس در پی  دوشمیناشی پلخانف با انگلس از اینجا  یتوافق نظر است.

در حالی که  میستی برای انترناسیونال دوم بود،تدارک یک ایدئولوژی رفر
داری در روسیه سرمایهی جهت توسعهائتلاف با بورژوازی ملی برای پلخانف 

در هر دو مورد باید از تئوری انتقادی و انقلابی مارکس ریخت. برنامه می
انکار و های فرهنگی و تاریخی ملل مختلف باید تفاوتو  شدزدایی میسوژه

تا با تکیه بر قوانین به اصطلاح ابژکتیو، جهانشمول و ، شدندمییکسان 



 84 

های اجتماعی دترمینیستی فرماسیون ناپذیر "ماتریالیسم دیالکتیکی"اجتناب
عامل تکامل  داری را به عنوانپشت سر هم قطار شوند و تثبیت سرمایه

ا بنابراین پلخانف ب نیروهای مولد و شرط استقرار سوسیالیسم توجیه کنند.
های انقلابی انگلس توافق کامل داشت، زمانی که سمپاتی مارکس برای جنبش

در حالی که تحت تأثیر رابطه مکانیکی زیربنا با روبنا  خواند.را "ویرانگر" می
با  2شود.ی اقتصادی لاجرم منجر به انقلاب سیاسی میتوسعهکه  ادعا داشت
ی فویرباخ و ون "فلسفهکه در مضم ی تئوریک پلخانف معتقد بوداین شعبده

 پدید آورده است:به شرح زیر مارکس" وحدت هستی با آگاهی را 

جا کور است که درک نشود." )در در تشریح اصل هگل: "ضرورت تنها تا آن«
پیروی از هگل( انگلس ادعا دارد که آزادی عبارت از "آن شناختی است که بر 

آید )...( یرونی پدید میاساس حاکمیت ضروری طبیعت بر خود ما و طبیعت ب
-که او تابع آن میاما این تبعیت او تحت طبیعت، شرط رهایی اوست: همین

 1»افزاید، یعنی آزادی او.قدرت خود بر آن میشود، بر 

 212جا با یک وارونگی ما اینکند، ی نقاد ملاحظه میخوانندهگونه که همان
-معطوف به یک ایدئولوژی میواقعی ی زیرا آگاهی سوژه ای مواجه هستیمدرجه

توسعهاز طریق بلکه صرفاً  خودآگاهی،توسط شود که شرط رهایی انسان را نه 
 سرمایهکتاب در حالی که مارکس در ، کنداعلام میسرمایه  نیروهای مولدی 

تأسیس  ،نبرد طبقاتیشدید ت، پرولتاریای کارگر را خودآگاهی طبقهشرط رهایی 
کتاب البته مارکس در  شمارد.ی کارگران میادانهقلمرو آزادی و همکاری آز

 داریکند که سرمایهدیگرش بر این نکته تأکید میآثار و همچنین در  سرمایه
اما . کندنیز میقبر خود آورد و در لاجرم قوای آنتاگونیستی خود را پدید می

ا د تداری تن دهبه سرمایهاید ی کارگر نیست که باینجا مخاطب مارکس طبقه
                                                 
1
 Plechanow, Georgi, W. (1193): Die Grundprobleme … ebd., S. 118 

2
 Ebd., S. 18f. 
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گرای تاریخ منجی آن شود. مارکس اینجا توسط روش نقد اینکه ذات مثبت
دهد که را مخاطب خود قرار میاقتصاددانان ملی کننده ذاتی و نفیدرون

 خوانند.میی بشری حسن ختام جامعهداری را خردمند و سرمایه

با تمامی وجود پلخانف در پیروی از هگل و انگلس به نتایج عکس مارکس 
ی واقعی ایدئولوژیک جابجایی سوژهی مغلطهاین ی سرچشمه رسد.می

در روسیه ی صنعتی انگاری که توسعه. ( استایع تولیدی)پرولتاریا( با ابژه )صن
انقیاد ی کارگر باید به شود. از این منظر طبقهمنجر به رهایی پرولتاریا می

از کارفرما بی جون  ، بایدکشیده شود  کالاسرمایه و  کار خود، یعنی تمحصولا
خود را تحمل کند، روزی سیهتن دهد، به بردگی کار مزدی و چرا تبعیت کند، 

تخریب محیط زیست را بپذیرد و شرط رهایی خود را نه در خودآگاهی و 
داری جستجو سرمایه یتوسعهتوفیق سیاست بلکه در ، دهی طبقاتیسازمان

 کند.

 نتیجه:

که به صورت است منفورترین شکل آن مارکسیسم روسی یک ایدئولوژی در 
شود و به اسم تاریخ هرگونه جنایتی را توجیه آگاهی از جهان وارونه فعال می

کمونیستی، تاریخ  حزب کند. اینجا دیگر تاریخ در مضمون مانیفستمی
ی کارگر نیست که همواره در اینجا دیگر این طبقه طبقاتی نیست. هاینبرد

و افکار عمومی  ی حاکم استراکسیس سیاسی طبقهنبرد با آگاهی تئوریک و پ
-های اقتصادی و انهدام محیط زیست جلب میروزی خویش، بحرانرا به سیه

فراروی از اوضاع موجود و در حال در حال گسست و گذار از همواره و  کند
تاریخ ، یعنی سوبژکتیو و از این بابت، با آگاهی و اراده داری استنظام سرمایه

ذات انگاری که روند تاریخ ظاهراً یک کاملاً برعکس.  زد، بلکهسارا می
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ناپذیر و ابژکتیو به سوی که به صورت به اصطلاح اجتنابدارد ماتریالیستی 
 شود.ی مثبت سپری مییک آینده

های مغلطهتحت تأثیر  های روسیبه این ترتیب، نسل اول مارکسیست
یک دیدگاه دترمینیستی به روند و با  قرار گرفتانگلس و پلخانف  متافیزیکی

ی سوسیالیسم را داری به خود وعدهی سرمایهاز توفیق سیاست توسعه تاریخ
ی مثبتی برای را به خود گرفته و از آینده سوژهنقش انگاری که تاریخ داد. می

های روسی نه ی مارکسیستاز این پس، دغدغهدهد. روسیه گزارش می
بلکه تنها سیاست  ،ی کارگرودآگاهی طبقهو خ طبقاتی هایپراکسیس نبرد

بنابراین شد. سرمایه ی اقتصادی، تکامل زیربنا و رشد نیروهای مولد توسعه
در هر دو جریان داشت. ظاهری شکل بلشویکی تنها یک  بامنشویکی کشمکش 

اعتقاد داشتند و دیالکتیک زدایی از به سوژهپیروی از آثارمتأخر انگلس 
که تفاوت منتها با این ی اقتصادی بودند. ست توسعهسیاتوفیق معطوف به 

خود از طریق بازار آزاد، مالکیت بورژوایی و سوسیال رفرمیسم به ی منشویک
اقتصاد با برنامه، از طریق  ی، در حالی که بلشویکدادرا میسوسیالیسم نوید 

 داری دولتی و سوسیال داروینیسم در پی تحقق سوسیالیسم بود. سرمایه
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 6منطق و تاریخ از منظر لنین
 

ما در اوضاع کنونی ایران با یک چپ مدرن اجتماعی و یک چپ سنتی سیاسی 
این چپ مدرن اجتماعی مطالبات بسیار متنوع فرهنگی،  هستیم. مواجه

جا با سوژه، یعنی با عنصر آگاه و ما این اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد.
اند، که دنیوی و خردمند شده ها مواجه هستیمفعال، یعنی با انبوهی از انسان

ان واقعی اند و سعادت خود را در جهبه نفس اراده و آزادی خود پی برده
در حالی که چپ سنتی سیاسی هنوز اسیر توهمات ، کنندجستجو می

گریزی و اساطیر افکارش آکنده به جهانو خود اخروی ایدئولوژیک و جهان 
کند و حرکت ا انکار می)عنصر آگاه و فعال( رنقش سوژه ، استساخته خود

ریک اصولًا شمارد و به دلیل ضعف تئوناپذیر میابژکتیو و اجتنابرا تاریخ 
. انگاری که همچون گذشته ندارداجتماعی مدرن چپ پاسخی برای مطالبات 

آن پیشاپیش انحطاط وحدت وجود بر افکار چپ سنتی سیاسی سیطره دارد و 
 شده است.ریزی برنامه

قادر به چپ سنتی سیاسی پیداست که تحت این شرایط بحرانی کشور 
-ل این تناقض، کوهی از بدآموزیدلیشود. سازماندهی چپ مدرن اجتماعی نمی

است. به این عبارت رایج شده در جنبش کمونیستی ایران متأسفانه ها است که 
ی عمل خود را از مارکسیسم روسی وام های ایرانی فلسفهکه مارکسیست

                                                 
1
فوریه  10مقاله را در یک سمینار با عنوان "ماتریالیسم بورژوایی و لنینیسم" در تاریخ من مضمون این   

 هاوس "پراکسیس انقلاب اجتماعی" ارائه کردم!در اتاق کلاب 1218
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مؤسس مارکسیسم روسی پلخانف است که البته در پیروی از آثار  گرفتند.
ارتجاعی به بازگشت یک ا ابژه و جابجایی سوژه بانگلس دچار متأخر 

ی توسعه ،از این منظر شود.می فویرباخای بورژوایی ماتریالیسم مشاهده
دهد. میمخاطب سوسیالیسم را به استقرار داری ظاهراً نوید اقتصاد سرمایه

تاریخ یک ذات  انگاری کهرود، به پیش مینگاری که روند تاریخ خردمندانه ا
ی سوژه تاریخخود  نه پرولتاریا، بلکه ود دارد وماتریالیستی در درون خ

نگاری ا شود،محسوب میی تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بلامنازعه
مستقل از پراکسیس سوسیالیسم را خود لاجرم  که تاریخ در روند دترمینیستی

منطق ما اینجا با اما  آورد.میی کارگر به ارمغان نبردهای طبقاتی برای طبقه
تفسیر و ماتریالیستی مواجه هستیم که تنها در یک شکل ظاهراً  وایی هگلبورژ

 شود:. به این عبارت که هگل به شرح زیر مدعی میشودتوجیه می

 »چه خردمند است، واقعیت است.چه واقعیت است خردمند است و آنآن«

ی "ایده هخردمندی را بوی زیرا  ،ادعای ماتریالیستی نداردهیچ اما هگل 
های دهد. مابقی آثار تئوریک مارکسیستمینسبت ق" و "روح جهان" مطل

ـ همگی در همین متن  استالینگرفته تا تروتسکی و  از لنین، بوخارینـ روسی 
با تئوری انتقادی و انقلابی مارکس متکامل جابجایی سوژه با ابژه و در تناقض 

  .اندشده

های روسی میان مارکسیست پیداست که لنین به عنوان رهبر انقلاب اکتبر در
دارد، زیرا وی توسط صنعت فرهنگ شوروی به یک خدابشر یک نقش ممتاز 

ی ی وی در کعبهجسد مومیایی شدهسنبل آن ای تبدیل شد که اسطوره
ردیف مارکس ها در قلب مسکو است. به این ترتیب، عکس وی در کمونیست
تئوری انتقادی و پیروی از با قرار گرفت که به ناظر القا شود که لنین و انگلس 

کامل کرده و به انقلاب اکتبر را متی سیاسی انقلابی مارکس بوده که فلسفه
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تحت عنوان "دیکتاتوری پرولتاریا" همان لنین انگاری که انجام رسانده است. 
در  بوده است.نیز را پدید آورده که مد نظر مارکس ام سوسیال داروینیستی نظ

مصداق لنین است که آثار  های ایرانی با رفرنس بهکمال تعجب مارکسیست
فاناتیست گرایان ما این روش را نزد اسلام کنند.میخود را عرضه  ایدئولوژی

که محمد پیامبر  کنندات میبثایابیم که با استناد به قرآن به اصطلاح نیز می
خردمندی  ای از کنجکاوی،اینجا اصولاً هیچ نشانه النبیا بوده است.خاتملله و ا

شود. بنابراین ضروری است که در کشمکش با ی انتقادی یافت نمیو اندیشه
در سال چپ سنتی سیاسی ادعاهای لنین را به چالش کشید. برای نمونه وی 

    شود:به شرح زیر مدعی می دار خودهای معنیمیلادی در نت 2228

کاملاً درک کند،  راویژه فصل اول آن تواند "سرمایه" مارکس و به کسی نمی«
که کل منطق هگل را تحصیل کرده و فهمیده باشد. در نتیجه بعد از نیم مگر این

 2»ها، مارکس را درک نکرده است!!قرن هیچ کدام از مارکسیست

که معتبر است  های ایرانی ظاهراً یک سنداین ادعای لنین برای مارکسیست
کاملاً احاطه مارکس  سرمایهمحتوای کتاب ی هگل و فلسفهمنطق وی بر 

لافاصله این بدرست است. اینجا  عکس آن، در حالی که دقیقاً داشته است
گوید و مارکس از آن علم منطق هگل به ما چه میشود که پرسش مطرح می

البته این موضوع را نیز باید در نظر داشت که در  چگونه بهره برده است؟
را هگل ی وی از منطق استفادهکه روش  آثار کلیدی مارکسدوران حیات لنین 

هنوز منتشر  گروندریسهو  های فلسفی ـ اقتصادیجزوهیعنی کنند، روشن می
تئوری ی که رابطهدو اثر بود پس از انتشار این و در واقع  نشده بودند

                                                 
1
 Lenin, W. I. (1131): Aus der philosophischen Nachlaß, Exzerpte und Randglossen, 8. 

Auflage, Berlin (ost), S. 11, und vgl. Lenin, W. I. (1138): Philosophische Hefte, in: LW, Bd. 
38, Berlin (ost), S. 191 
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در میان مارکس مارکس با علم منطق هگل ماتریالیسم تاریخی ـ دیالکتیکی 
 . مطرح شدشناسان آلمانی 

پسگفتار آلیستی هگل داشت که در ی ایدهدو رویکرد متفاوت به فلسفه رکسما
به این عبارت که شخصی به نام دهد. به اولی آن رفرنس می سرمایهنشر دوم 

 که مارکس از دیالکتیک هگل سود بردهشده بود مدعی  سرمایهکافمن در نقد 
 خواند.ی میآلیستی و اقتصاددان رئالیستمارکس را فیلسوف ایدهاست و لذا 

 گیرد:موضع میکافمن جا به شرح زیر در برابر انتقاد مارکس در همین

سال پیش که هنوز مد روز  02ی اسرارآمیز دیالکتیک هگل را حدود من جنبه«
اما هنگامی که جلد اول "سرمایه" را آماده کردم، پیروان بود، نقد کردم. 

گویی کردگان آلمان گندهعبوس، متکبر و متوسطی که اکنون در میان تحصیل
 .کنند، تصمیم گرفتند، با هگل )...( به عنوان "سگ مرده" رفتار کنندمی

جا جا و آنآسا خواندم و حتی اینبنابراین آشکارا خود را شاگرد آن متفکر غول
 2»در مورد تئوری ارزش با زبان خاص او لوندی کردم.فصلی در 

سال  02را مد نظر دارد که حدود  های فلسفی ـ اقتصادیجزوهمارکس اینجا 
آلیستی ی ایدهمارکس نقد خود به فلسفهبنابراین نوشته است. در پاریس پیش 

این موضوع را نیز باید شمرده است. البته هگل را تا اواخر عمر خود معتبر می
و  نکرده که مارکس در این دوران هنوز از کلیت فلسفه فرارویدر نظر داشت 

هنوز کم و بیش تحت . بنابراین وی را ننوشته بود فویرباخ یدرباره یتزهای
فویرباخ قرار آلیستی شناسی ایدهو انسان بورژوایی ایتأثیر ماتریالیسم مشاهده

ی داشت، در حالی که در تلاش تئوریک خود کمر به رفع نقاط ضعف فلسفه
 ماتریالیستی وی بسته بود.

                                                 
1
 Marx, Karl (1182): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd I, in: MEW, Bd. 23, 

Berlin (ost), S. 29 
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هگل را زادگاه حقیقی و  روحپدیدارشناس ها کتاب مارکس در همین جزوه
کند و به اشتراوس و برونو بائر انتقاد می خواندی هگل میاسرار پنهان فلسفه

جا این اند.ها دیالکتیک هگل را اصولاً به موضوع نقد خود تبدیل نکردهکه آن
فویرباخ ، اول؛ کنددلیل ستایش می ها به سهارکس فویرباخ را در برابر آنم

تنها یک و  لسفه هگل تنها یک تصور از یک دین متفکر شدهاثبات کرده که ف
، دوماست. مردود و بنابراین شکل دیگری از هستی ازخودبیگانه انسان 

و  فویرباخ مناسبات اجتماعی انسان با انسان را تبدیل به اصول تئوریک کرده
، است. سومبنیان گذاشته در نتیجه ماتریالیسم حقیقی و علم رئالیستی را 

و باخ نفی نفی دیالکتیکی هگل که به یک سرانجام مطلقاً خردمندانه فویر
کند عزیمت میاز آن خردمندی وی و در تناقض با  رسد، رد کردهمیخوشایند 

 2.که متکی به انسان است

هگل گوهر ازخودبیگانه، یعنی آن روح آلیستی ی ایدهی عزیمت فلسفهنقطه
از ارد و هنوز آکنده به دین است. وی به دوران فئودالی تعلق دکه است عمومی 

کند و سپس نامتناهی، نامحسوس و غیرواقعی بودن تصورات دینی فراروی می
که به اصطلاح واقعی، محسوس، متناهی و بخصوص است، را ی مطلق" "ایده

به این معنی که نزد مسیحیان این  کند.می"روح القدوس" مسیحی  جایگزین
در حالی که نزد هگل آفریند، جهان واقعی را می است که ظاهراً  "القدوسروح"

ی مطلق" "ایدهی شناسای آن آید که سوژهجهان واقعی توسط شناخت پدید می
. ما اینجا ظاهراً با تکامل مفاهیم خردمند و عرفی مواجه شودمحسوب می

خالق  دمیروژکنند و به عنوان را آکنده به خردمندی می"روح جهان" هستیم که 
دین با فلسفه به آشتی شوند. ازاین منظر ی بورژوایی مییافتهی آشتیمعهیک جا

پدید ارواح در امتداد اشکال دینی جهان دیگری از رسد و )آکوموداتسیون( می

                                                 
1
 Mark, Karl (1199): Ökonomisch – philosophische Manuskripte (1888), in: MEW, Bd. 1, 
833ff. Berlin (ost), S. 338f.  
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آلیستی ی ایدهاز دو جنبه فلسفهپیروی از نقد دین اینجا مارکس در آید. می
نزد هگل زیرا  ابژه است، سوژه باجابجایی نخست . دشکنقد میبه بند هگل را 

بعداً آپرویوریسم است، . آوردرا پدید می واقعیظاهراً جهان این روح است که 
واقعیت یک هگل تنها از طریق یک حرکت از تفکر دیالکتیکی است که به زیرا 
ی راند، در حالی که برای جامعهو از خردمندی سخن می رسدمییستی آلایده

هگل از نتیجه به ندارد. بنابراین  شواهد تجربیود ی مورد نظر خیافتهآشتی
واقعیت یک وی نه حرکت تفکر دیالکتیکی و مقصد رسد ی میفلسفشناخت 

ی جنبهتنها ی است که ببلکه یک واقعیت استعلا ،ذاتیمحسوس و درون
گیرد که هگل تنها به بیان مارکس نتیجه میداد. اینجا متافیزیکی تخیلات 
اما نه به تاریخ واقعی  رارآمیز حرکت تاریخ دست یافته،و اسسوداگر مجرد، 

تاریخ گذار بنیانجهان و خالق  و انسان به عنوان سوژه که خودش عنصر آگاه
-آلیستی دست میشناسی ایدهاست. به این ترتیب، هگل به یک انسانخویش 

ی انگاری که این قدرت تفکر سوژه. شودیابد که "موجود متفکر" محسوب می
و خالق جهان  آفریندسا است که از طریق شناخت، واقعیت محسوس را میشنا

ی فلسفه هگل را دروغ میجا که مارکس سوژهشود. از آنواقعی محسوب می
 کشد:وی را به بند نقد میآلیستی شناسی ایدهانسانشمرد، به شرح زیر 

که نیافته برای انسان ـ به عنوان مثال تشخیص ایجهان موضوعیت تصاحب«
آگاهی حسی یک آگاهی حسی تجریدی نیست، بلکه یک آگاهی حسی انسانی 

ی موضوعیت یافتن است، که دین، ثروت و غیره فقط واقعیت ازخودبیگانه شده
اند و بنابراین تنها انسان، )یعنی( قوای ماهوی انسان که جهت کار متولد شده
ا پی بردن به این راه رسیدن به انسان واقعی هستند ـ، لیکن این تشخیص ی

روند از منظر هگل به این معناست که حسیت، دین، قدرت دولتی و غیره 
موجودات روحی هستند ـ زیرا فقط روح ماهیت واقعی انسان است و شکل 

است. طبیعت که انسانی و سوداگر واقعی روح، روح متفکر، یعنی روح منطقی و 
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است، از این منظر ظاهر  توسط تاریخ آفریده شده، )یعنی( محصول کار انسان
ها محصولات روح مجرد هستند و از این حیث لحظات روحی، شود که آنمی

شوند. بنابراین "پدیدارشناسی" )هگل( نقد یعنی موجودات تفکر محسوب می
جا که پنهان، هنوز آکنده به ابهام خود و اسرارآمیز است؛ اما تا آن

اگر انسان فقط در کالبد روح ظاهر کند ـ حتا ازخودبیگانگی انسان را ثبت می
ی عناصر نقد در آن نهفته است و اغلب به درستی از موضع هگلی شود ـ همه

 2»ای برجسته آماده و متکامل شده است.یافته و به گونهتوسعه

شناسی انساناینجا کند، مارکس ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
نه به این اما  شمارد،قعی و اسرارآمیز میهگل، یعنی "روح متفکر" را غیر وا

جا ی افکار انسانی است. در همینی هگل موزهمعنی که جایگاه واقعی فلسفه
کننده و نتایج نهایی آن، یعنی دیالکتیک نفیهگل  پدیدارشناسیمارکس عظمت 

 دهنده، زاینده و فعالبه صورت یک پرنسیپ حرکرا زیرا آن کند،را ستایش می
فراروی از این علت خودآفرینی سوژه از درون کار ازخودبیگانه و ی نطفه

ی در حالی که مارکس اینجا دیالکتیک هگلی را بر پایهمارد. شبیگانگی می
وی بر ی فلسفهکه  کند،انتقاد مینیز سازد، به هگل واقعی آن استوار می

ت مجرد و ی کار نیز وی تنها یک فعالیو مقولهبر پا شده ضع اقتصاد ملی امو
در را ی آنکنندهی نفیی کار و نه جنبهی سازندهجنبهو لذا تنها  روحی است

   1.گیردنظر می

شود و تنها تنها مربوط به تفکر دیالکتیکی میهگل ی "کار" نزد مقولهبنابراین 
ی مقولهدر برابر مارکس از  و سوبژکتیو است. آلیستییک فعالیت روحی، ایده

البته  کند کهعزیمت میتبادل مادی انسان با طبیعت بیرونی  " به عنوانکار"
بنابراین مارکس همواره از مقوله رسد.به انجام می، یعنی سوبژکتیو توسط تفکر

                                                 
1
 Vgl. ebd., S. 393 

2
 Vgl. ebd., S. 398 
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ای راند که بر خلاف ماتریالیسم مشاهدهسخن می 2ه"یافتموضوعیتی "کار 
جسته سازد. و فرهنگی آن بر تاریخیی "کار" را در متن بورژوایی عواقب مقوله

فعالیت سوبژکتیو  سوژه و در هر دو حالت، یعنی نزد هگل و مارکس باما 
و  نزد مارکس انسان از طریق کار و با آگاهی، در حالی که انسان مواجه هستیم

اینجا  آفریند.، یعنی توسط پراکسیس مولد واقعیت و تاریخ خود را میاراده
شود و روند پیک احساس نمیگرایی و تصوارت اتودیگر هیچ اثری از مثبت

رسد، زیرا روند تاریخ منوط به خودآگاهی سوژه ناپذیر به نظر نمیتاریخ اجتناب
مسیر با اتخاذ اراده تواند یعنی زمانی که سوژه به خودآگاهی برسد، میاست. 

  مورد نظر خود را پدید آورد. تاریخ رده و تاریخ را عوض ک

زمانی است که وی در حال نقد  هگلی فلسفهرویکرد دوم مارکس به 
ای به در لندن است. از مارکس نامه گروندریسهاقتصادی سیاسی و نوشتن 

به منطق به شرح زیر  میلادی به جای مانده است که 2111انگلس از ژانویه 
 دهد:هگل رفرنس می

طور که تا کنون وجود داشت، به دور من کل دکترین سود را همان )...(«
ظر روش ویرایش، خدمت بزرگی به من شد که به طور تصادفی ـ انداختم. از ن

ها )...( تعدادی کتاب از هگل را یافتم که در اصل متعلق به باکونین بود که آن
را به عنوان هدیه برایم فرستاد ـ و من دوباره "منطق" هگل را ورق زدم. اگر بار 

ی چاپی پوشه 0یا  1دیگر برای چنین کاری فرصتی فرا رسد، علاقه دارم که در 
روش منطقی را که هگل کشف و در عین حال اسرارآمیز کرده است، برای 

 1«درک انسان عادی قابل دسترس سازم.

                                                 
1
 Gegenständliche Arbeit 

2
 Marx, Karl (1193): Marx an Engels in Manchester – 13. Jan. 1138, in: MEW, Bd. 21, S. 
231f., Berlin (ost), S. 231 und vgl. Hillmann, Günter (1133): Marx und Hegel - Von der 
Spekulation zur Dialektik, Frankfurt am Main, S. 23, und vgl. Rosdolsky, Roman (1138): 
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ی مارکس معلوم است، وی اقدام به این کار جایی که از آثار منتشر شدهتا آن
 نقش منطق هگل دراند. بنابراین مفقود شدهها پوشهکه این کند و یا ایننمی

 گروندریسهمیلادی  2281که در سال ماند، تا اینناروشن می سرمایهتدوین 
نام رومن روسدولسکی در یک آلمانی زبان به شناس منتشر شد و یک مارکس

که مارکس به نقد اقتصاد منتها تا اینپرداخت. کتاب سه جلدی به این مسئله 
 دید آمده بود. شناسی وی پسیاسی بپردازد، اتفاقات شگرفی در روش شناخت

پراکسیس بر اساس آلیستی فویرباخ شناسی ایدهمارکس از انسانفراروی اول، 
به این صورت که فویرباخ انسان مورد نظر خود را توسط مفاهیم . مولد است

از انسان به صورت یک "موجود " متکامل کرده و لذا قلب"و  "اراده"، "خرد"
مشاهده، یعنی قوای عینی خود ایی البته توسط توانکه  کندحساس" عزیمت می

آلیستی ایدهی جا که محصولات فلسفهو از آن شناسدطبیعت بیرونی را می
"نفی نفی" دیالکتیکی هگل را وی در نتیجه  عینی هستند،شواهد هگل فاقد 

ی تفاوت سرچشمهکند. و رد می شماردروش تدارک یک دین این جهانی می
شناسی انسانین آلیستی هگل همی ایدهبا فلسفهی ماتریالیستی فویرباخ فلسفه

در د. نآورشناسی را نیز پدید میکه البته اشکال متفاوت شناخت ها استآن
به عنوان را گل انسان شمارد، همی"موجود حساس" را فویرباخ انسان حالی که 

 گیرد.در نظر می"موجود متفکر" 

یک ها ی آنیابد که البته همهرا اینجا میحیوان و گیاه با انسان تمایز هگل 
که انسان شوند، منتها با این تفاوت دارند و هست و نیست میمسیر تکاملی 

ی امکانات خود را ارزیابی و آینده تکامل خود را متفکر شود،مسیر تواند می
به عنوان هگل طبیعت بدون حضور انسان برای بنابراین  خود را طراحی کند.

حرکت دیالکتیکی شود و فاقد محسوب میی مفهوم تانهفقط آس"موجود متفکر" 
                                                                                                             
Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen „Kapital“ - Der Rohentwurf des Kapital 1839-
1838, Bd. I, Frankfurt am Main, S. 11 
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به این صورت که انسان از درون طبیعت ناب که البته فاقد روح و فاقد است. 
ی و به سوژهو از آن پس که به آگاهی  آیدقدرت مفهوم است، به وجود می

 زند و پس از تعمیمآلیستی میاهیم ایدهمف، دست به تکامل یابدشناسا ارتقأ می
حرکت سوبژکتیو ید. از این پس آپدید می" نیز روح جهانها به افکارعمومی "آن

که بر  داروینیطبیعت ناب  حرکتبنابراین  شود.آغاز میظاهراً جامعه بشری 
فاقد ی مادی، یعنی بکش تا زنده بمانی، بر پا شده است بقااصول غریضه و 

رکس حرکت دیالکتیکی است. به همین منوال برای ما یدیالکتیکحرکت روح و 
خود را از طبیعت ناب داروینی متمایز ساخته و شود که انسان زمانی آغاز میاز 

به انجام می "دهندهکار شکل"تبادل مادی خود با طبیعت بیرونی را توسط 
از و برای نمونه  کنندحیوانات نیز کار میرساند. اینجا مارکس تأکید دارد که 

کند. افکند، سدسازی و صیادی میها را میدرختکه آورد سگ آبی نمونه می
ما اینجا با یک حرکت ابژکتیو و تبادل مادی غریضی مواجه هستیم که فاقد 

آن نوع از کار  "دهندهکار شکلی "آگاهی است، در حالی که مارکس از مقوله
پیروی از علم، تقسیم کار اجتماعی، همراه با آگاهی، را مد نظر دارد که انسانی 

نیز است. به همین دلیل و خلاصه سوبژکتیو شناسی اسلوب زیبایی، ربهتج
انسان توسط فعالیت مولد و در تمایز با دیگر موجودات زنده از خود تمدن و 

  2گذارد.تاریخ فرهنگی به جای می

و پس از فراروی از   ی فویرباختزهایی دربارهمارکس به این نتیجه با تدوین 
شناسی رسید. ما اینجا با یک انسان آلیستی فویرباخیدهشناسی افلسفه و انسان

تاریخی، ماتریالیستی و دیالکتیکی به عنوان "موجود فعال" مواجه هستیم که بر 
مولد، یعنی حسیت، موضوعیت و کلیت متکامل شده که به راکسیس اساس پ

معنی حسیت نیروی کار، موضوعیت محصول کار و کلیت تولید است. از این 

                                                 
1
کند که تاریخ طبیعت ناب داروینی مربوط به نقد اقتصاد تأکید می  سرمایه کتاب ز این بابت مارکس درا  

 شود.سیاسی نمی
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و در راستای تضمین بقای ابژکتیو خود نه دهنده کار شکلنسان توسط منظر ا
تنها طبیعت بیرونی، بلکه طبیعت درونی و سوبژکتیو خود را نیز دگرگون می

تجربه، ریزی و در پیروی از اجتماعی برنامه تقسیم کاربر اساس اینجا کار کند. 
عالیت سوبژکتیو یک فرسد و لذا ابه نجام می شناسیاسلوب زیباییو  دانش

تبدیل به خود را محصول کار شود. به این عبارت که انسان محسوب می
: اگر یابدموضوعیت میدر جامعه و تحت تأثیر آن کرده موضوع جامعه 
و اگر  پزشک و پرستار ،ها را درمان کنداگر انسانو  معمار، ساختمان بسازد

یک جهان واقعی مواجه شود. ما اینجا با هنر عرضه کند، هنرمند محسوب می
از این رو، ها پدید آمده است. هستیم که البته توسط فعالیت سوبژکتیو انسان

یافته"، "انسان یافته"، "طبیعت موضوعیتاز "جهان موضوعیتهمواره مارکس 
راند که وجه سوبژکتیو کار یافته" سخن میو "کار موضوعیت یافته"،موضوعیت

از جهان ابژکتیو، در کمال آگاهی مارکس براین بنا 2انسانی را بر ملا سازد.
که تئوری انتقادی و  راندطبیعت ابژکتیو، انسان ابژکتیو و کار ابژکتیو سخن نمی

بر اساس عینیت، ای بورژوایی فویرباخ که ز ماتریالیسم مشاهدهانقلابی خود را ا
شیئیت و مادیت متکامل شده است، متمایز سازد. به این دلیل که شناخت

و با تدارک  شودشکل ابژه میو مبهوت عطوف شناسی فویرباخ توسط عینیت م
توسط عینیت را که البته آنماهیت سوبژکتیو یک عکس فوری از مقوله، اصولاً 

محصول پراکسیس فهمد. از آنجا که جهان واقعی ، نمیغیر قابل رویت است
تاریخ جه ما با ، در نتیمولد و فعالیت آگاهانه انسانی، یعنی سوبژکتیو است

ی تحلیل مارکس )دولت، اقتصاد، ابژهمواجه هستیم و از این بابت، فرهنگی 
شود که روشن می. اینحا به درستی جامعه، حق، طبیعت، انسان( سوبژکتیو است

به  ی فویرباختزهایی دربارهاز مجموعه چرا مارکس در تز اول خود 
آلیسم را به ها ماتریالیسم و ایدهکند که آنهای بورژوایی انتقاد میماتریالیست

                                                 
1
 gegenständliche Welt, gegenständliche Natur, gegenständlicher Mensch, 

gegenständliche Arbeit 
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ها اجزا آن یدر حالی که هر دو کنند،متکامل مییکدیگر صورت مجرد در برابر 
خواهند واقعیت را ها میآن یک کلیت دیالکتیکی، یعنی پراکسیس مولد هستند.

افتاده و از درک ماهیت آن که به دام شکل ابژه و لذا  توسط عینیت بفهمند
ی تحلیل ناتوان هستند. از آنجا که ابژه یافته است،یتمحسوس و موضوع

اً سوبژکتیو است، در نتیجه در یک ماهیتو محصول پراکسیس مولد مارکس 
این همان  زند.تکامل آتی خود را نیز رقم میمتن تاریخی و فرهنگی بخصوص 

جا در همینبا مفاهیم "فعالیت عملی، انتقادی و انقلابی" وی موضوعی است که 
ی اوضاع موجود )قلمرو رابطهکند. به این ترتیب، مارکس ر آن تأکید میب

به بیان دیگر،  سازد.ضرورت( با اوضاع مطلوب )قلمرو آزادی( را برقرار می
دار به عنوان ی فعال دارد و آن سرمایهی بورژوایی یک سوژهحرکت جامعه

زار تولید مالکیت خصوصی بر اببر اساس که  یافته استی شخصیتسرمایه
به انقیاد محصول کار به دلیل ازخودبیگانگی ی واقعی، یعنی کارگران را سوژه

. از این منظر کندرا استثمار میها آننیروی کار شیده و کخود )کالا، سرمایه( 
ی کارگر از بردگی کار مزدی خودآگاهی، سازماندهی تنها راه رهایی طبقه

 طبقاتی و انقلاب اجتماعی است. 

 پدیدارشناسیعظمت  های فلسفی ـ اقتصادیجزوهودی که مارکس در با وج
 دهنده و زایندهپرنسیپ حرکیک به صورت را آنکننده هگل و دیالکتیک نفی

موضع ی وی از گذارد که فلسفهکند، اما بر این نکته نیز انگشت میستایش می
کیت که هگل حق مالعبارت به این  2.استمتکامل شده اقتصاد مدرن ملی 

در تفکر به نظر وی انسان فقط  کند.خصوصی را با مفهوم "آزادی" توجیه می
برده متفکر شود. به این معنی که یک تواند خود آزاد است و هر چه خواست، می

احساس پادشاهی کند، اما هر  تواند در تفکر خودمی هم در زنجیر بردگی
و بندها به کلی آزاد  ، از تمامی قیدباشد پادشاهی که بر تحت سلطنت نشسته

                                                 
1
 Vgl. Mark, Karl (1199): Ökonomisch … ebd., S. 398 
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به این ترتیب، هگل در یک حرکت دورانی از تفکر دیالکتیکی از مفهوم  نیست.
یابد که به کند و سپس به مفهوم "آزادی زنده" دست می"آزادی" عزیمت می

معنی توجیه حق مالکیت خصوصی است. به گمان هگل تنها در مالکیت 
 خود را تمام و کمال تجربه کند.تواند آزادی واقعی خصوصی است که انسان می

مضمون هگل مواجه هستیم که آلیستی ی ایدهدر فلسفهما اینجا با علم منطق 
   آن به شرح است:

ناب مستقیماً آغاز امر که برای علم ماهوی است نه آنقدر که یک  امریآن «
بلکه کلیت آن یک حرکت دورانی در خود است که در آن اولی، همچنین  ،باشد

و آخری همچنین اولی گردد )...( بعداً از طریق این پیشروی، آغاز آن آخری 
مستقیم و مجرد بوده امر دهد که در این تعیین اصولاً یک را از دست میامری 

شود و خط حرکت پیشروی علمی خود را به وساطت شده میامر باشد، آن یک 
که آغاز ی امرشود که آن آورد. هم زمان نتیجه میصورت یک دایره در می

محتوا است، )یعنی( در آغاز کننده است، در حالی که هنوز نامتکامل و بی
شود و نخست علم و البته در تمامی تکامل شناخت هنوز واقعی شناخته نمی

 2»شود.نهایی خویش، پرمحتوا و این چنین واقعاً مستدل می

ی منطقی بطهجا یک راکند، هگل اینملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
کند که از طریق حرکت دیالکتیکی ایجاد می "ماهیت"و  "مفهوم"، "گوهر"میان 

منجر به غنی  نامد،مینیز کننده" ی نفیرا "روح اعتراضی" و "فلسفهتفکر که آن

                                                 
1
 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1181): Wissenschaft der Logik, Teil 1, S. 33, und vgl. 

Zeleny, Jindrich (1138): Die Wissenschaftslogik bei Marx und „Das Kapital“, Berlin, S. 
33f. 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1181): Wissenschaft der Logik, in: Sämtliche Werke, 
Bd. 8, Hermann Glockner (Hrsg.), Stuttgart, S. 93f., vgl. Richter, Helmut (1198): Zum 
Problem der Einheit von Theorie und Praxis bei Karl Marx - Eine biographisch, 
systematische Studie über den früheren Marx, Campus, Forschung Band 31, Frankfurt 
am Main, 323f. 
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محتوا بوده است. به این شود که در آغاز نامتکامل و بیشدن آن مفهومی می
بنا به عرف در گوهر )روح عمومی( وجود  ترتیب، هگل از مفهوم "آزادی" که

ی بورژوایی و دولت را به عنوان و بعداً خانواده، جامعهکرده دارد، عزیمت 
ی و سپس روح متناهی خانواده را در جامعهمی گیرد های مستقل در نظر مقوله

ی بورژوایی را در دولت نفی روح متناهی جامعه اًو بعد بورژوای نفی )نفی اول(
را شود که البته آنمی و سرانجام مدعی روح نامتناهی دولتکند می فی()نفی ن

وجه فلسفی مارد. ما تا اینجا تنها با شمی نیز یک اثر مطلقاً خردمندانه و مثبت
اما وجه تجربی آن به این سر و کار داشتیم. توجیه حق مالکیت خصوصی 

در ، شکیل شدهتعشق توسط ی هگل خانواده که البته به گفته: عبارت است
خانواده ، خودشان شوندفرزندان بزرگ می. شوداز هم گسبخته میطول زمان 
اما آید. در انتها اختلاف بر سر مالکیت پدید میها آن دهند و بینتشکیل می

" و "اعلاحضرت کلیت عرفیرا "که هگل آن اعضای خانواده از طریق قرارداد
 شوند.ی بورژوایی ادغام میدر جامعهرسند و به آشتی مینامد، مطلق" نیز می

اختلاف بر سر حق است و اینجا نیز اصناف مملو از ی بورژوایی اما جامعه
اصناف نیز از طریق اختلافات آید. با تمامی این وجود میوجود به مالکیت 

شود. از این بابت، ی بورژوایی در دولت ادغام میقرارداد حل و فصل و جامعه
انگاری که دولت  کند.عنوان "قدمگاه خدا در جهان" یاد میهگل از دولت به 

 استناد به قرارداد،با مدرن بورژوایی قادر است که با وساطت قوانین عرفی و 
به آشتی جامعهداری را وساطت کند و سرمایهنظام ذاتی کلیت تضادهای درون

ت خصوصی دس شهروندان به حق مالکیتی بورژوایی دامن بزند. از این پس 
به بیان دیگر، هگل مفهوم کنند. ی خود را تجربه میآزادی زندهیابند و می

به اصطلاح پر در مفهوم "آزادی زنده" را با توجیه ایدئولوژیک موجه و  "آزادی"
دست  یو خردمند آشتیبه یک جامعه تنها زمانی از این منظر  کند.محتوا می

باشد. بنابراین  تن داد یلتو قدرت دوخصوصی که به اصل حق مالکیت یابد می
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که منجر به فراروی از  دهدگزارش میخودآگاهی سوژه از ده پر محتوا شمفهوم 
ی ایدهفلسفهدر  2"تضاد"منطق ما تا اینجا با شود. تضادهای اجتماعی می

در خود  روح تاریخدر درسگفتارهای وی منتها  .مواجه هستیمهگل آلیستی 
و "من سوژه" یابد تعمیم می "روح جهانر شکل "دکه قدرت مفهوم گیرد نظر می

بر افکار انفرادی هگل  فکرتحرکت . به این معنی که شودمیتبدیل به "ما سوژه" 
 ،و به صورت شکل، ماهیت و به صورت فعالیت روحییابد عمومی سیطره می

سر  "ی مطلقایده"ما اینجا با حرکت  آورد.پدید میظاهراً واقعیت تجربی را نیز 
روند نگاری که دهد. اآلیستی تاریخ گزارش میکار داریم که از منطق ایده و

پیش رانده میی شناسا به تاریخ به صورت درجات متفاوتی از خردگرایی سوژه
دینی بوده و مفاهیم دینی را متکامل کرده و در گذشته ایده شود. انگاری که 

است، در حالی که  وردهآرا پدید جوامع دینی و دولت آنتیک استبدادی لاجرم 
مفاهیم و از آنجا که  خرد و خودبنیاد شده و لسفیایده در حال حاضر ظاهراً ف

یافته و دولت ی بورژوایی آشتیدر نتیجه جامعه مدرن را متکامل کرده،
 شده است.خردمند 

آلیستی هگل ی ایدهفلسفهما در کند، ی نقاد ملاحظه میخوانندهگونه که همان
وی توسط آن، است که  "منطق تضاد"اول،  منطق مواجه هستیم.از با دو نوع 

)بدون شواهد تجربی( از  آپریورو یک حرکت دورانی از تفکر یعنی در شکل 
است که  1"منطق تاریخ"کند. دوم، فراروی میی بورژوایی اختلافات جامعه

و در شکل "روح جهان" دمیروژ، یعنی خالق جهان  ییالبته به صورت استعلا
  شود.واقعی محسوب می

به درستی روشن نبود که مارکس چگونه از علم  گروندریسه تا قبل از انتشار
بهره برده است. این مسئله از منظر  سرمایهمنطق هگل جهت تدوین کتاب 

                                                 
1
 Das Logische 

2
 Das Historische 
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پراکسیس سیاسی اهمیت دارد، زیرا اگر مارکس از "منطق تاریخ" هگل بهره 
تاریخی حرکت سرمایه و سند  تبدیل به تشریح سرمایهبرده باشد، کتاب 

داری نقش تاریخی شود، زیرا برای فرماسیون سرمایهایدئولوژی بورژوازی می
جهت رشد نیروهای مولد قائل است. اما اگر مارکس از "منطق تضاد" هگل 

نقد منطق سرمایه است که در مسیر ارزش  سرمایهبهره برده باشد، کتاب 
شود و از نتایج نبردهای طبقاتی ذاتی میافزایی ارزش منجر به تضادهای درون

آید. از منظر تشریح تاریخی حرکت سرمایه سوسیالیسم است که تاریخ پدید می
شود، در حالی که ناپذیر محسوب میتبدیل به یک ضرورت تاریخی و اجتناب

سوسیالیسم از منظر نقد منطق سرمایه تنها یک امکان است که البته بستگی به 
 ی کارگر و توازن قوای اجتماعی دارد.   خودآگاهی طبقه

علم منطق هگل برای تکامل آید که چنین بر میی مارکس به انگلس نامهاز 
را به شرح زیر در آنمصداق که ما " به وی کمک کرده است سرمایه"مفهوم 

 یابیم: می گروندریسه

بلکه از  که مفهوم سرمایه را تکامل داد، ضروری است که نه از کار،برای این«
ارزش آغاز کرد و البته از ارزش مبادله که به خوبی در حرکت دورانی متکامل 
شده است. این به همان مقدار غیر ممکن است که مستقیماً از کار به سرمایه 
عبور کرد، مانند ]عبور[ مستقیم از نژادهای متفاوت انسانی به بانکدار و از 

 2»طبیعت به ماشین بخار.

" منطق تضاد"از اینجا مارکس  کند،لاحظه میی نقاد مخوانندهگونه که همان 
استفاده  "سرمایه"ذاتی هگل که شکل دورانی دارد، برای تکامل مفهوم درون

 ارزش افزوده( و انجام آن کالا) ارزش مبادله. آغاز این حرکت دورانی کندمی

                                                 
1
 Marx, Karl (1183): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW Bd. 82, S. 
13ff. (berlin (ost), S. 183f. 
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انباشت  منطق در این مسیر که پول ـ کالا ـ پول نام دارد،( است. سرمایه)
زند. در پیروی از سرمایه به تولید برای تولید و خرید برای فروش دامن می

ی بورژوایی باید ی فعال جامعهدار به عنوان سوژهسرمایهمنطق سرمایه، 
که مصرف آن منجر به ارزش اضافی شود و آن هم  کالایی را در بازار بیابد

را آزاد شده و هم مالکش آن هم از ابزار تولیدالبته  نیروی کار مزدی است که
ارزش از منظر قانون ارزش مارکس،  2کند.عرضه میکار ظاهراً آزادانه به بازار 

کار اضافی پرداخت نشده، یعنی استثمار نیروی کار بیگانه زمان ی اضافی نتیجه
مواجه منفرد ی یک مدل مجرد، یعنی با حرکت سرمایهبا است. ما تا اینجا 

گیرد. ز روند تولید، روند تبادل کالا با پول را نیز در بر میکه به غیر اهستیم 
کلیت مشخص، یعنی حرکت امر از این مدل مجرد به سوی سپس  مارکس

ک ی مشخص به تعریف مارکس. امر کندسرمایه و جهان کالاها صعود می
های است و البته نه تنها به این دلیل که سرمایه ساختار بسیار پیچیده و متنوع

نیروی کار یک کالای بخصوص، یعنی شوند، بلکه د در هم تنیده میمنفر
جا با ما این1ی زنده است.کارگر به عنوان سوژهمحصول فعالیت بدنی و روحی 

جامعه فرهنگ و  تاریخدر متن یافته سر و کار داریم که انسان موضوعیت
انند یروی کار ماست. بنابراین نقوای حسی آموزش و پرورش یافته و دارای 

و در حال نیاز از آن استفاده  بندی و انباررا بستهکالاهای دیگر نیست که آن
-ی توزیع را احساس میی تولید و در حوزهکارگران مزدی تضاد در حوزه کرد.

یک سرمایه آوری و مدیریت ی فنکنند که تحت سلطهها احساس میآن کنند.
ها تقسیم نابرابر و غیر آن شود.میها تحمیل غیر انسانی به آن طبیعت

و از  کنندی طبقاتی را احساس میی ثروت اجتماعی و واقعیت جامعهمنصفانه

                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl (1182): Das Kapital - Bd. I, … ebd., S. 982 

2
 راند.به عنوان سوژه ی زنده سخن می مارکس در این ارتباط از کارگر 

 Vgl. Marx, Karl (1133): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie – Rohentwurf 
(1839-1838), S. 183  
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-ی کار به نبرد طبقاتی روی میاین رو برای افزایش دستمزد و کوتاهی روزانه

ی تاریخی و مارکس سطح دستمزد را یک مسئله. به همین دلیل نیز آورند
قاتی در یک متن مشخص تاریخی و فرهنگی به نبرد طبزیرا  ،شمارداخلاقی می

 2پیوندد.وقوع می

با اعمال صرفاً توان را نمیذاتی است و آنجا که تضاد کار و سرمایه دروناز آن
ی حاکم برای بقای کرد، در نتیجه طبقهقوای امنیتی و اجرایی سرکوب خشونت 

که در یک متن   دنظم موجود از یک طرف، نیاز به دین، فلسفه و ایدئولوژی دار
ای جهان وارونهمسیر که  را متقاعد کندکارگران تاریخی و فرهنگی مشترک 

 به این معنی که بدون آلترناتیو است.لذا بورژوایی منطقی، نماد آزادی و 
یافته را کارگران باید دچار ازخودبیگانگی خودکرده شوند و واقعیت موضوعیت

، ی طبقاتیجامعه ذاتید تضادهای درونها باید با وجوآنوارونه تصور کنند. 
از طرف دیگر، بشمارند.  را همسان با منافع آتی خودداری سرمایهتدام نظام 

توسط  وبه تولید برای تولید دامن بزند آوری جدید بورژوازی باید از طریق فن
بخصوص به این  سرمایه را تضمین کند.ارزش افزایی  ارزش اضافی نسبی،

بلکه  در حرکت مشخص و واقعی خود نه تنها با نبرد طبقاتی،دلیل که سرمایه 
قبل از ماهای ی بانکی )سود سرمایه(، میراث فرماسیونبا سیستم بهره

البته البته با رقابت کالاها در بازرا جهانی مواجه است.  وداری )رانت( سرمایه
-بال میایستد، مستقلاً منطق خود را دنسرمایه از زمانی که روی پای خود می

 0.گذاردی زمین" اثر میرقابت بر سرمایه مانند "قانون جاذبهدر حالی که  1کند،
جهانشمول و فیزیکی، یک قانون نه از منظر مارکس ارزش  پیداست که قانون

توسط اقتصاددانان ملی سرمایه است که  تطبیعاز قانون یک تنها ، بلکه ابدی
اند. بنابراین با استناد به موجه کردهی یبورژوامتکامل و با استناد به ایدئولوژی 

                                                 
1
 Vgl, Marx, Karl (1182): Das Kapital - Bd. I, … ebd., S. 183 

2
 Ebd., S. 982 

3
 Ebd., S. 81  



 017 

-بازار آزاد مختص به فرماسیون سرمایهنقد اقتصاد سیاسی مارکس، قوانین 

ی خودآگاهی طبقهبستگی به ها و عاقبت آن ، یک آغازی داشتههستندداری 
 و نتایج نبردهای طبقاتی دارد.کارگر 

" از منطق تضاد"بته از مارکس الکند، ی تقاد ملاحطه میهمانگونه که خواننده
استفاده  "سرمایهی "قولههگل که شکل دورانی دارد، برای تکامل می فلسفه

دست  ی بورژوایییافتهی آشتیگاه به جامعهبر خلاف هگل هیچوی اما  کند،می
خصوصی را نه نماد خردمندی و "آزادی زنده"، حق مالکیت ، زیرا وی یابدنمی

شمارد. پیداست که میار و بردگی مزدی کارگران بلکه مسبب استثمار نیروی ک
 هایی نبردنطفهی بورژوایی جامعهذاتی درونهای تضادبا در نظر داشتن 

گاه "منطق سرمایه" از این بابت، مارکس هیچنیز گذاشته شده است و طبقاتی 
 مفهوم هگلی در حرکت تفکر، زیرا کندرا جایگزین "منطق تاریخ" هگل نمی

ی متکامل شده است که البته به گمان هگل به یاستعلادر شکل  دیالکتیکی و
در حالی که حرکت سرمایه  آورد،میپدید صورت "روح جهان" روند تاریخ را 

بستگی به اراده و از منظر مارکس تاریخ روند و  ذاتی استماهیتاً درون
نزد  طبقاتی دارد. به بیان دیگر، ما هاینتایج نبرد و ی کارگرخودآگاهی طبقه

ذاتی و فاقد آگاهی و اراده ی درونمارکس با یک "منطق تاریخ" که فاقد سوژه
ناپذیر به سوی سوسیالیسم سپری به صورت ابژکتیو و اجتنابظاهراً و  است

شود، اصولاً سر و کار نداریم. نزد مارکس خبری از آپریوریسم، افق می
از تفکرات را منسوب ین نوع اوی  ی و فرجام قطعی زیست بشر نیست.یاستعلا

فلسفه و ایدئولوژی قاطعانه  دین،ها را در جوار کرده و آنجهان پیشامدرن به 
گونه که پرولتاریا در نبرد برای گسست و همانکند. از منظر مارکس رد می

به عنوان سوژه تواند کهی حاکم هم میطبقه ی بورژوایی است،گذار از جامعه
اده جنبش کارگری را به انفعال و انحطاط بکشد. با آگاهی و اری فعال، یعنی 

آوری نوین سود سرمایه را از طریق تواند از طریق فنبرای نمونه بورژوازی می
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و از طریق قانونمندی فعالیت صنفی و  ارزش اضافی نسبی تضمین کند
تواند می، انتخابات پارلمانی مانعی در برابر اهداف کارگران کمونیست بسازد

ران شاغل و بیکار، رسمی و پیمانی، زن و مرد، داخلی و خارجی میان کارگ
های ارتجاعی جنبش کارگری را به کلی ایدئولوژیو بر اساس  تفرقه بیندازد

 منهدم کند.

و انقلابی مارکس را در تاریخ آلمان و تاریخ معاصر تئوری انتقادی ما مصداق 
ر اقدام به انقلاب ی کارگر آلمان که سه باطبقه یابیم.کشور خودمان می

ی کارگر ایران طبقه سال بعد قربانی فاشیسم شد. 22سوسیالیستی کرد، حدود 
-ی عدالت اسلامکه با اعتصاب عمومی رژیم شاه را سرنگون کرد، به دام وعده

 هم اکنون ی خودکرده و به ذلت تام کشیده شد.گرایان افتاد، دچار تفرقه
قوق معوقه، حداقل دستمزد، تخته شلاق حی فعالیت کارگران کشور به مطالبه

به دوران را منطقه گرایان کشده شده است. همزمان اسلام و اعتصاب غذا
بنابراین ما اند. به راه انداختههای شیعه و سنی صدر اسلام بازگردانده و جنگ
در ی متضاد اجتماعی سر و کار داریم که البته با سرمایه به صورت یک رابطه

در هم یک ساختار بسیار پیچیده و متنوع  خود درذاتی درون واقعی وحرکت 
ایدئولوژیک همراه است. تسلط و با خشونت، قدرت و شود و البته تنیده می
خواری و با سودآوری از طریق بازرگانی، رانتسرمایه  ارزش افزاییبنابراین 

 شود که چرااز این منظر به درستی روشن می تفاوت دارد.به کلی  قاچاق
-ذاتی ارزش استفاده میمارکس از "منطق تضاد" هگل جهت نقد حرکت درون

دین نماد یک و سوداگر اسرارآمیز، " وی منطق تاریخچون گذشته "هماما  کند،
 . شمارداین جهانی می

هگل بی بهره آلیستی ی ایدهفلسفهرویکرد مارکس به  از هر دواز آنجا که لنین 
لنین از کدام علم منطق : دنشوطرح میمرسش پ، در نتیجه اینجا چندین بود

را مارکس  سرمایهکتاب توان میاستناد به آن  کند که تنها باهگل یاد می
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لنین این اعتماد منظور وی "منطق تضاد" یا "منطق تاریخ" هگل است؟  فهمید؟
کند؟ ما جواب این به نفس از چه کسی وام گرفته است که یک چنین ادعای می

یابیم. به این عبارت که لنین تنها با در آثار لنین به روشنی میرا  هاپرسش
دارد. در حالی که را ی هایانگلس است که چنین ادعامتأخر  استناد به آثار

حرکت دیالکتیکی برای هگل و مارکس فقط با حضور سوژه، یعنی با فعالیت 
ن "حرکت "حرکت ماده" را جایگزیانگلس  اما یابد،معنی می یانسانی انهآگاه

زدایی از دیالکتیک و با استناد سوژهآلیستی هگل کرد و با ی ایدهایده" از فلسفه
طبیعت ناب  درموجودات  ها که جهت بقاآن تأثیر متقابل ابژه به داروینیسم،

-آنتیکتاب  شود، به صورت دیالکتیک جا زد. به همین دلیل وی دریافت می

 خواندمی 2از حرکت و تکامل طبیعت" دیالکتیک را "دانش قوانین کلی دورینگ
ی انسانی نیز که البته بدون حضور سوژه، یعنی بدون فعالیت آگاهانه و اراده

کلی جهانشمول و انگلس سه قانون زدایی از دیالکتیک، با سوژه معتبر است.
را متمایز کرده و اصول  "ها، کمیت و کیفیت و نفی نفیتداخل تضاد"مانند: 

ی اشکال ، همهاصولمدعی شد که تحت تأثیر این . وی همزمان دیالتیکی خواند
 1کنند.تر خود صعود میهستی در اشکال متکامل

مواجه هستیم که از ماده ناپذیر ما اینجا با یک حرکت ظاهراً ابژکتیو و اجتناب
ی جو به دانهگونه که انگاری که همانآورد. تاریخ را پدید میدترمینیستی روند 
، مالکیت خصوصی نیز به شکل سوسیالیستی آن یابدتکامل می ی جوخوشه

به صورت آلیسم ، ایدهدیالکتیکزدایی از پیداست که با سوژه کند.صعود می
گرد ارتجاعی به و یک عقبمی گردد  دشمنانه در برابر ماتریالیسم مستقر

 شود، در حالی که مارکسفویرباخ موجه میای بورژوایی ماتریالیسم مشاهده

                                                 
1
 Engels, Friedrich (1193): Anti-Dühring - Herrn Eugen Dührings Umwälzung der 

Wissenschaft, in: MEW, Bd. 21, S. 1ff., Berlin (ost), 131f. 
2
 Vgl. Engels, Friedrich (1193): Dialektik der Natur, in; MEW 21, 313ff. Berlin (ost), S, 
319f. 
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-شدیداً محکوم می ی فویرباخدربارهتزهایی از مجموعه را در تز اول خود آن

به لنین  ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسمبا یک ارجاع اجمالی به کتاب  کند.
ی هگل نداشته شود که وی اصولاً درک درستی از فلسفهدرستی روشن می
-ی هگل میفلسفهبه نقد شرح زیر با استناد به انگلس به است. لنین اینجا 

 پردازد:

-آلیست که برای وی جهان واقعی تحقق "ایدهبه عنوان مثال، هگل مطلقاً ایده«

که روح انسانی به ی مطلق" است که از ازل وجود دارد، به موجب آن همین
 2»شناسد.ی مطلق" میدرستی جهان واقعی را در آن و توسط آن "ایده

جا هگل را با فیلسوفان لنین اینکند، می ی نقاد ملاحظهخوانندهگونه که همان
ی مطلق" ازلی نزد هگل "ایدهدر حالی که  سازد،میتخیلی مانند برکلی همسان 

 آید.ی شناسا، یعنی موجود متفکر )انسان( پدید میآن توسط سوژه. نیست
جا آنشمارد، زیرا میی مفهوم تنها آستانهرا از این بابت طبیعت ناب هگل 
متکامل خردمند را مفاهیمی ی مطلق" هنوز "ایده و  اسا وجود نداردی شنسوژه

حضور تنها با تاریخ کتیو ژسوبکرده است. بنابراین "روح جهان" هگلی و حرکت ن
هستند. با تمامی این نه ازلی و نه ابدی و لذا  دنیابی شناسا معنی میسوژه

بورژوایی  ایشاهدهزند که آن ماتریالیسم ممیاین مغلطه لنین دست به وجود 
به صورت مجرد در  ،است انگلس وام گرفته آثار متأخر  که البته ازفویرباخ را 

شکل ابژه یک عکس فوری از اما ما اینجا تنها با  آلیسم مستقر سازد.برابر ایده
مواجه هستیم، در حالی که ماهیت آن در یک متن تاریخی و فرهنگی پدید آمده 

منطق هگل در "منطق علم گیرد که نادیده میبه کلی است. علاوه بر این لنین 
ی در حالی که مارکس تنها از "هسته شود.تضاد" و "منطق تاریخ" منشعب می

ی که مقوله بردی هگل، یعنی از "منطق تضاد" آن سود میمنطقی" فلسفه
                                                 
1
 Lenin, W. I. (1132): Materialismus und Empiriokritizismus, in: LW, Bd., 18, Berlin (ost), 

S. 13 
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با جایگزینی اش متکامل کند، انگلس را در حرکت دیالکتیکی مشخص "سرمایه"
آلیستی هگل ایدهی ی مطلق" در فلسفه"ایدهبه جای ی مطلق" مادهمفهوم "

مصادره به مطلوب کرده است  را در یک شکل ظاهراً ماتریالیستیدترمینیسم 
انگلس می  فلسفیی دهد. از این مغلطهگزارش می"منطق تاریخ" که البته از 

زدایی از سوژه توسطالبته  کهسخن گفت "ماتریالیسم متافیزیکی"  توان به عنوان 
که به تئوری انتقادی و انقلابی مارکس را و بدون واسطه  دیالکتیک پدید آمده

نشانه می گیرد، تخطئه می ی انقلابیخودآگاهی پرولتاریا به عنوان سوژهسوی 
 ابژکتیو و شود و حرکت تاریخ شکل بذر دترمینیسم کاشته می جادر همینکند. 

. به این عبارت که انگلس "ماتریالیسم دیالکتیکی" گیردناپذیر به خود میاجتناب
"ماتریالیسم دیالکتیکی" یک قانون  کند. را از "ماتریالیسم تاریخی" مجزا می

 ناپذیر است.ابژکتیو و اجتنابو ظاهراً  مادهازلی جهانشمول از حرکت 
شود که البته تحت های اجتماعی می"ماتریالیسم تاریخی" مربوط به فرماسیون

داری، فئودالیسم،  جوامع اولیه، بردهو در ردیف یر "ماتریالیسم دیالکتیکی" تأث
کلیت شوند. ما اینجا با انکار به پیش رانده می سوسیالیسمو داری  سرمایه

های پراکسیس نبردبه عنوان وحدت و گذار از آگاهی تئوریک با  دیالکتیکی
لی آن به صورت ز این منظر، تاریخ در مضمون هگمواجه هستیم. اطبقاتی 

تاریخ انگاری که . شودسوژه، اما در یک شکل به اصطلاح ماتریالیستی ظاهر می
چه آنبه این معنی که  دهد.از وحدت "منطق تضاد" با "منطق تاریخ" گزارش می

از این پس،  چه منطقی است، تاریخی است.تاریخی است، منطقی است و آن
زیربنای اقتصادی ی توسعهیعنی  مبهوت شکل ابژه،معطوف و ی شناسا سوژه

مورد ی سیاسی نیروهای مولد فلسفهعینی رشد با در نظر داشتن که  شودمی
به خر متأارتجاعی انگلس با عواقب بازگشت جا ما این ه کند.موجخود را نظر 

که بر اساس شئیت، فویرباخ مواجه هستیم ای بورژوایی ماتریالیسم مشاهده
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انتقادی و در حالی که مارکس تئوری  ده است،مادیت و عینیت متکامل ش
 توسعه داده بود. بر اساس حسیت، موضوعیت و کلیت انقلابی خود را 

نه با هستند و لنین انگلس متأخر ی فلسفی تمامی آثار لنین آکنده به مغلطه
است که انگلس  آنتی دورینگکتاب  بلکه با استناد به ،مارکسآثار استناد به 

یده ژنیال" و منطق دیالکتیکی را "منطق ابژکتیو تکامل اقتصادی" دیالکتیک را "ا
را تأیید و به کسی پیشنهاد نکرد. آنتی دورینگ گاه اما هیچمارکس  2نامد.می

ی تخطئهرا وی حتا یک پیشگفتار نیز برای آن ننوشت، زیرا محتوای تئوریک آن
ی لنین با عنوان جزوه اینجا باید از  1شمرد.تئوری انتقادی و انقلابی خود می

 آنتی دروینگمیلادی یاد کرد که با استناد به  2228از سال  کارل مارکس
و  دهدتمیز می ("ماتریالیسم تاریخی") میان "ماتریالیسم دیالکتیکی" و "تاریخ"

به شرح ناپذیر ماتریالیستی از یک حرکت به اصطلاح ابژکتیو و اجتنابسپس 
 دارد:  پرده بر میزیر 

ی تکامل و تحول را کم و بیش بکلی زمان ما، آگاهی اجتماعی، ایدهدر «
ی هگل. تنها پذیرفته است. لیکن از مسیرهای دیگر، ]یعنی[ نه از طریق فلسفه

اند، این ایده به در فرمولی که مارکس و انگلس با عزیمت از هگل به آن داده
تحول است. یک ی معمول تر و به مراتب پرمحتواتر از ایدهمراتب گسترده

گذارد، اما به های سپری شده را باردیگر یکسان پشت سر میتکامل که مرحله
ی بالاتری )"نفی نفی"(، یک تکامل که نه مستقیماً طور دیگری ]یعنی[ در پله

وار انقلابی رود؛ ]یعنی[ یک تکامل جهشبلکه به صورت یک فنر به پیش می
رکت[ تدریجی"؛ ]یعنی[ برگشت کمیت در همراه با وقایع بسیار ناگوار؛ "قطع ]ح

                                                 
1
 Lenin, W. I. (1131): Aus dem Philosophischen Nachlaß, Exzerpte und Randglossen, 

Berlin, S. 111, 1 und Lenin W. I. (..): Emperiokratismus … ebd., S. 331, 328 
2
یا آنتی مارکس؟ ـ از پراکسیس نبرد طبقاتی و خودآگاهی  آنتی دورینگ(: 1222مقایسه، فریدونی فرشید )  

 ادامه، برلین 42ی سازی از روند تاریخ، در آرمان واندیشه، جلد پانزدهم، صفحهپرولتاریا تا اسطوره
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کیفیت؛ تحریکات درونی تکامل که از طریق تضاد برانگیخته و در تصادم قوا و 
ی کند و یا در حدود یک پدیدههای متفاوت بر یک پیکر واقعی اثر میگرایش

ی واقعی مؤثر هستند؛ ]یعنی[ وابستگی متقابل و واقعی و یا در درون یک جامعه
ای )درحالی که جوانب هر پدیده یهمهاتنگ و غیر قابل انفکاک ارتباط تنگ

-کند(، یک ارتباط که یک روند جهانتاریخ همیشه جوانب جدیدی را کشف می

ها چندین رشته از دیالکتیک به دهد ـ اینشمول، یکسان و قانونمند را نتیجه می
   2»عنوان )...( دانش پر محتوای تکامل هستند.

ساخت و پرداخت  جا باما این کند،ملاحظه میی نقاد وانندهخگونه که همان
 یمغلطه زدایی از دیالکتیک وسوژه ایدئولوژی در منفورترین شکل آن، یعنی با

یافته شکل موضوعیت مارکس فقط از. به این دلیل که متافیزیکی مواجه هستیم
را در حرکت  "سرمایهی "مقوله که برد می"منطق تضاد" هگل سود و دورانی 

مجرد از میانگین مناسبات تئوری یک به صورت مشخص دیالکتیکی آن 
به این معنی است  "یافتهموضوعیتی "مقولهجا این بیاورد. درمتضاد اجتماعی 

ی دار به عنوان سرمایهسرمایهبه صورت ی فعال که حرکت سرمایه یک سوژه
بخصوص فعال می هنگیکه البته در یک متن تاریخی و فردارد  یافتهشخصیت

جهان مدرن و  که رفرماسیون، روشنگری و سکولاریسم را تجربه کرده،شود 
لنین اما اینجا با استناد به داری را پدید آورده است. روش مدرن تولید سرمایه

یابد که در انگلس به یک منطق ظاهراً ماتریالیستی از روند تاریخ دست می
. در برابر مارکس از ابتدا تا انتهای واقع همان "منطق تاریخ" هگل است

زیرا  خواند،میو سوداگر "منطق تاریخ" هگل را اسرارآمیز فعالیت تئوریک خود 
 شمرد.را بی اساس و نسبت به پراکسیس مولد بی اعتنا می ی"روح جهان" هگل

را  "حرکت ماده"که  فلسفی انگلس متأخری مغلطهلنین اما در پیروی از 

                                                 
1
 Lenin, W. I. (1191): Karl Marx - Kurzer Biographischer Abriß mit einer Darlegung des 

Marxismus, in Ausgewählte Werke, Bd. I, S. 23ff., Berlin, S. 33f. 
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، به یک روند فنری از تاریخ بود در سیستم هگلی کرده "یدهحرکت ا"جایگزین 
انگاری که لنین کشف فلسفی انگلس را با جنبش انقلابی تکمیل  یابد.دست می

ناپذیر اجتناب ابژکتیو و یک حرکتبه صورت  کرده و به منطق تاریخ
از این منظر، دیالکتیک یک  .است ماتریالیستی به سوی سوسیالیسم پی برده

. ذاتی استی درونشود که فاقد سوژهمحسوب می ی ناباز حرکت مادهدانش 
در عدم داری و ی اقتصاد سرمایهتوسط توسعهبه این معنی که روند تاریخ 

از  شود.سوسیالیسم سپری میسوی هدفمند به منطقی و خودآگاهی پرولتاریا، 
ست، این منظر، سوسیالیسم دیگر یک امکان و محصول نبردهای طبقاتی نی

پدید و توسط رشد نیروهای مولد سرمایه یک ضرورت تاریخی به صورت لکه ب
 آید.می

لنین از هر دو رویکرد مارکس به هگل به کلی بی بهره بوده و تنها با نابراین ب
 سرمایهی هگل و کتاب استناد به آثار متأخر انگلس ادعا داشته که فلسفه

عالم  انهمدئولوژیک لنین ایی ی مغلطه. نتیجهاست مارکس را فهمیده
سر انقلاب اکتبر تحریف تئوریک و ماجراجویی سیاسی وی بود که با ی وارونه

 را به سنگ کوبید.

 نتیجه:

در مسیر تکامل مارکسیسم روسی و با استناد به آثار فویرباخ، انگلس متأخر، 
به نام ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم در  الخلقهپلخانف و لنین یک ناقص

کلیت جنبش کمونیستی را به انحطاط کشیده تا هم اکنون وی پدید آمد که شور
که از حرکت  ای بورژوایی مواجه هستیمما اینجا با ماتریالیسم مشاهده. است

ی اقتصاد و توسط سیاست توسعه زدایی کرده،ی طبقاتی سوژهواقعی جامعه
جا با دو ا اینبه بیان دیگر، م خواهد به سوسیالیسم برسد.داری میسرمایه

-طرح متفاوت و متناقض مواجه هستیم. طرح اول توسط مارکس نمایندگی می
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یعنی زمانی که  شمارد،پذیر، یعنی سوبژکتیو میشود که حرکت تاریخ را اجتناب
-میمعین ی خود ی واقعی به خودآگاهی برسد، مسیر تاریخ را هم با ارادهسوژه

شود که حرکت تاریخ را ندگی میطرح دوم توسط انگلس متأخر نمای کند.
 2شمارد.ناپذیر، یعنی ابژکتیو میاجتناب
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وری است که از مغلطه   ی یاد کرد. به این عبارت که وی مدعی است که حرکت تاریــــخ اینجا ضی ی کاوه دادگری نب 

ی که تاریــــخ پدید آمد، اجتناباجتناب ناپذیر شده است. خروجر این مغلطه ممانعت از نقد پذیر است، اما همی 
را ی تئوریک آنی کذب مکانیکی میان زیربنا و روبنا است که ما ریشهیدئولوژی و تولید یک رابطهدین، فلسفه و ا

یابیم که البته توسط حزب توده در ایران رایج شده است. انگاری که زیربنا ای بورژوانی میدر ماتریالیسم مشاهده
است. پیداست کسی که شناختش تحت تأثب  ناپذیر شده با روبنا نامتناسب بوده و از این بابت تاریــــخ اجتناب

 شود. داری میهای سیاسی وی هم محدود به نظام سرمایهآید، راه حلای بورژوانی پدید میماتریالیسم مشاهده



 006 

Lenin, W. I. (1131): Aus dem Philosophischen Nachlaß, Exzerpte und 

Randglossen, Berlin (ost) 

Lenin, W. I. (1191): Karl Marx - Kurzer Biographischer Abriß mit einer 

Darlegung des Marxismus, in Ausgewählte Werke, Bd. I, S. 23ff., Berlin (ost) 

Lenin, W. I. (1131): Aus der philosophischen Nachlaß, Exzerpte und 

Randglossen, 8. Auflage, Berlin (ost) 

Lenin, W. I. (1138): Philosophische Hefte, in: LW, Bd. 38, Berlin (ost) 

Marx, Karl (1182): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd I, in: MEW, 

Bd. 23, Berlin (ost) 

Mark, Karl (1199): Ökonomisch – philosophische Manuskripte (1888), in: MEW, 

Bd. 1, 833ff. Berlin (ost) 

Marx, Karl (1193): Marx an Engels in Manchester – 13. Jan. 1138, in: MEW, Bd. 

21, S. 231f., Berlin (ost) 

Marx, Karl (1183): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW Bd. 

82, S. 13ff., Berlin (ost) 

Marx, Karl (1133): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie – 

Rohentwurf (1839-1838), Berlin (ost) 

Rabehel, Bernd (1193): Marx und Lenin - Widersprüche einer ideologischen 

Konstitution des Marxismus - Leninismus, Berlin (west) 

Richter, Helmut (1198): Zum Problem der Einheit von Theorie und Praxis bei 

Karl Marx - Eine biographisch, systematische Studie über den früheren Marx, 

Campus, Forschung Band 31, Frankfurt am Main 

Rosdolsky, Roman (1138): Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen „Kapital“ 

- Der Rohentwurf des Kapital 1839-1838, Bd. I, Frankfurt am Main 



 007 

Schmidt, Alfred (1191): Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, Frankfurt 

am Main  

Zeleny, Jindrich (1138): Die Wissenschaftslogik bei Marx und „Das Kapital“, 

Berlin, S. 33f. 

آنتی دورینگ یا آنتی مارکس؟ ـ از پراکسیس نبرد طبقاتی و (: 1222فریدونی فرشید )
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کار مولد و حزب لنینیستی ـ نقد اقتصاد سیاسی 
 6بلشویسم

 
موسوم شوروی  ی حاکمپس از فروپاشی بلوک به اصطلاح سوسیالیستی طبقه

ترین مدت ممکنه از بوروکرات حزبی به بورژوا تغییر در کوتاه 1کلاتورانومن به
مالکیت دولتی را به حق مالکیت خصوصی خود ثبت ، زیرا بلافاصله یت دادهو

ی حزبی بودند که مدیریت اجتماعی، رتبهعالیکلاتورا کادرهای نومن کرد.
-و اتفاقی نیست که سردمدار آن اقتصادی و امنیتی شوروی را به عهده داشتند

در ده است. بوها، ولادیمیر پوتین، رئیس سابق کا گ ب در آلمان شرقی 
 0های مردمیشرکت معروف بهو تأسیسات خدماتی ها آلمان شرقی کارخانه

کلیت صنایع و مرکزی  ، دولتغربی و شرقی اما پس از وحدت آلمان. بودند
ها ترین مقاومتی، آنو بدون کوچک های آلمان شرقی را مصادره کردزیرساخت

جا با ازخودبیگانگی نما ای را به قیمت سمبولیک یک مارک به حراج گذاشت.
یعنی . محض کارگران نسبت به ابزار تولید و محصول کارشان مواجه هستیم

ی ضمیمه 8"ازخودبیگانگی" یهمان مناسباتی که مارکس با استفاده از مقوله
به این معنی که  کند.داری میاتی خود از مناسبات کلی نظام سرمایهذنقد درون

یعنی  یگانگی به انقیاد محصول کارشان،کارگران مزدی به دلیل از خودب

                                                 
1
در  1218مه  10من مضمون این مقاله را در یک سمینار با عنوان "اقتصاد سیاسی بلشویسم" در تاریخ   

 قلاب اجتماعی" ارائه کردم!هاوس "پراکسیس اناتاق کلاب
2
 Nomenklatura 

3
 Volkseigener Betrieb 

8
 verdinglichte Beziehungen 
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این پرسش  شوند.سرمایه و صنایع تولید کالایی و به انفعال سیاسی کشیده می
های ایدئولوژیک اقتصاد سیاسی "سوسیالیسم هم مربوط به ریشهمقاله 

ی واقعی، یعنی که این نوع ازخودبیگانگی و انفعال سوژه شوداردوگاهی" می
 آورد. ت عریان پدید میپرولتاریا را به صور

که پرداخت برای پاسخ به این پرسش باید به نقد اقتصاد سیاسی بلشویسم 
ی البته در تناقض با تئوری انتقادی و انقلابی مارکس از سه سرچشمه

زدایی از دیالکتیک توسط انگلس متأخر اول سوژه شود.ایدئولوژیک مشروب می
-یستی به اصطلاح ابژکتیو و اجتنابانگاری که ما با یک حرکت ماتریال. است

ی اقتصادی و رشد توسط توسعه که ظاهراً ناپذیر از تاریخ مواجه هستیم
سپری می ی خوشایندخودبخودی به سوی یک آیندهنیروهای مولد به صورت 

دوم، آورد. ی کارکر را به ارمغان میرهایی طبقهسوسیالیسم شود و با تشکیل 
انگاری که تمامی ظواهر . تی توسط پلاخانف استی مونیسم ماتریالیسمغلطه

ی اقتصادی اجتماعی مانند دین، فلسفه و ایدئولوژی بدون واسطه از زیربنا
فاقد تاریخ فرهنگی هستند و توسط جامعه های انسانی آلو ایدهکنند رشد می

-محصول تضادهای درونشوند. انگاری که قدرت ایدئولوژی نه وساطت نمی

بلکه تنها محصول مواد مادی مغز ، هاآنرادیکال  طبقاتی و نقدی ذاتی جامعه
سازی از روند تاریخ سوم، میسیون .استها و در نتیجه بی اهمیت انسان

انگاری که تاریخ در یک مسیر خردمند، هدفمند و  توسط لنین است.
برای یعنی عنصر آگاه و فعال،  گردد و به عنوان سوژه،دترمینیستی سپری می

شان ی تاریخیرا نسبت به وظیفهها رسالت تعیین و انساناجتماعی  طبقات
ی شناسا از های ایدئولوژیک استقلال سوژهمحصول این مغالطه کند.ارشاد می
ای بورژوایی فویرباخ گرد ارتجاعی به ماتریالیسم مشاهدهو یک عقب پراکسیس

ی که در حال که بر اساس عینیت، شیئیت و مادیت متکامل شده، است
مارکس تئوری انتقادی و انقلابی خود را بر اساس حسیت، موضوعیت و کلیت 
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کار" و "کلیت محصول "حسیت سوژه"، "موضوعیت که به معنی  متکامل کرده
 است.تولید" 

است که با استناد به آثار مارکس کار مولد" ی "وضوع نقد این مقاله مقولهم
ی به سوی تکامل سوژهوی بی که چرا تئوری انتقادی و انقلاشود وشن میر

های گیرد، در حالی که مغالطهخودآگاه و انقلابی و رهایی انسان نشانه می
ی واقعی ازخودبیگانگی محض سوژهمنجر به  انگلس، پلاخانف و لنین نه تنها

تک حزبی سوسیال داروینیستی را توجیه می نظامیک بلکه تشکیل شوند، می
تجربیات "اردوگاه سوسیالیستی" به وضوح تجربه را در مصداق آنکه ما کنند 
 ایم. کرده

شناسی ماتریالیستی ـ را بر اساس یک انسان "کار مولد"ی مارکس مقوله
بیولوژیک خود بقای به این معنی که انسان جهت حفظ  دیالکتیکی متکامل کرد.

ین منظر از ا و باید الزاماً کار کند. نیاز به تبادل مادی با طبیعت بیرونی دارد
بقای اما حیوانات هم جهت حفظ  شود.انسان یک "موجود فعال" محسوب می

-سازند، شکار و صیادی میها آشیانه و سد میآن. کنندبیولوژیک خود کار می

جا مارکس از عبارت "قوای این کنند.آوری و انبارداری میکنند، آذوغه جمع
به سازد. ز کار حیوانی متمایز راند که کار انسانی را اماهوی انسانی" سخن می

های حسی خود قدرت تفکر دارد، از توانبر خلاف حیوانات این معنی که انسان 
آوری استفاده و از کند، از دانش و فنمی ریزی و تقسیم کاربرد، برنامهسود می

بنابراین انسان نه غریزی، بلکه سوبژکتیو، . کندشناسی پیروی میاسلوب زیبایی
کند. از این پس، ما دیگر های خود کار میآلستفاده از آگاهی و ایدهیعنی با ا

، یعنی ی طبیعت مادیبا اوضاع ابژکتیو مواجه نیستیم که توسط مشاهده
دهنده، نه تنها طبیعت یرا انسان توسط کار شکلزعینیت شناخته شود، 

پراکسیس ما اینجا با  کند.بلکه طبیعت درونی خود را نیز دگرگون می ،بیرونی
از منظر و دیالکتیک  مولد، یعنی با یک کلیت دیالکتیکی از تولید مواجه هستیم
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ذاتی ی دروناینجا انسان به عنوان سوژه. به معنی "نفی آگاهانه" استمارکس 
زیست بر اساس ها بر خلاف حیوانات به همین دلیل نیز انسانو  فعال است

بنابراین  گذارند.نگ به جای میتاریخ و فره دولت، تمدن، مادی خود جامعه،
جهان " یاز مقولهانه کاملاً آگاه بلکه 2ی "جهان ابژکتیو"،نه از مقوله مارکس

که بر فعالیت سوبژکتیو انسانی انگشت   کنداستفاده می 1"یافتهموضوعیت
ی "جهان ابژکتیو" به معنی آن جهانی است که توسط عینیت مقوله بگذارد.

مربوط به ماتریالیسم  عینیشناسی روش شناخت شود. لیکنشناخته می
به  شود و ربطی به آثار تئوریک مارکس ندارد.بورژوایی فویرباخ میای مشاهده

عینیت تنها معطوف و مبهوت به شکل ابژه شده و با تدارک یک این دلیل که 
شود، در حالی که ماهیت عکس فوری از یک واقعه مدعی شناخت آن می

پراکسیس و آثار و تاریخ آن تنها با استناد به خت فرهنگ شناواقعه، یعنی 
 شود.  تحقیقاتی میسر می

 از زبان انگلیسی، یعنی ازرا  0"موضوع" منتها این مترجمان ناشی ایرانی مفهوم
کنند که انگاری ا میقبه مخاطبان خود الو لذا  اندترجمه کرده "شئیبه " 8"ابژه"

در حالی که مارکس ، در نظر داشته است مادی کار را تمارکس تنها محصولا
خدمات مادی و یا غیرمادی را در نظر گرفته با استفاده از مفهوم "موضوع" 

بیند، انسان در یک متن تاریخی و فرهنگی آموزش می عبارت کهبه این  است.
ما اینجا با تولید  شود.تربیت و در تقسیم کار اجتماعی ادغام میدر جامعه 

به  گروندریسهدر  رااجه هستیم که مارکس نقش اجتماعی آنمو "ارزش مصرف"
  :خواند"تبادل ساده" میشرح زیر 

                                                 
1
 objektive Welt 

2
 gegenständliche Welt 

3
 Gegenstand 

8
 object 
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کنند؛ یکی هر دو در واقعیت تنها ارزش مصرف را در برابر هم مبادله می«
خواهد مواد خوراکی و دیگری یک کار را، ]یعنی[ یک خدمتی را که دیگری می

ر مستقیم و به صورت خدمات شخصی را استفاده کند، ]ارزش مصرف[ یا کاآن
دهد )...( وی از طریق کار و یا یکی به دیگری به صورت مواد مادی تحویل می

-اش به ]خدمت یا مواد مادی[ جنبهیت یافتهخود، ]یعنی[ از طریق کار موضوع

دهد، ]به این معنی[ که جهت مصرف آن یک ارزش ی ارزش مصرف می
مونه اگر کشاورزی یک خیاط دوره گرد که آورد. برای نمصرف معین پدید می

داد که برایش لباس آورد و به وی یک پارچه میقبلاً وجود داشت به خانه می
دهم که سلامتی من را وصله پینه بدوزد و یا وقتی که من به یک پزشک پول می

که هر دو انجام  باشدکند. آن چیزی که در این موارد مهم است، خدمت می
 2»دهند.می

برای مارکس محصول کار انسان کند، ی نقاد ملاحظه میخوانندهگونه که انهم
باید ارزش مصرف، یعنی یک آن اما  حتماً نباید شئی و مادی بوده باشد،

ما تا اینجا با کار مشخص سر و باشد. موضوع جامعه و خدمت اجتماعی بوده 
اش و فتهیت یاتوسط کار موضوعو در یک زمان مشخص که کارگر  کار داریم

و هر کند و به جامعه عرضه می تولیدیک موضوع خدماتی و یا مادی به صورت 
. اگر کارگر یابدتحت تأثیر محصول کار خود در جامعه موضوعیت میکارگری 

کند، پزشک و پرستار محسوب ها را درمان میانساناگر  خیاط وبدوزد، لباس 
ه ارزش مصرف شکل داری است کشود. منتها تحت مناسبات سرمایهمی

-ی شخصیتدار به عنوان سرمایهما اینجا با سرمایه گیرد.کالایی به خود می

                                                 
1
 Marx, Karl (1183): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW Bd. 82, S. 
13ff., Berlin (ost), S. 399f., vgl. Marx, Karl (1182): Das Kapital – Kritik der politischen 
Ökonomie, Bd I, in: MEW, Bd. 23, Berlin (ost), S. 119 

دهد که یا به صورت مادی تولید و یا به صورت مارکس همچنین در سرمایه ارزش مصرف را توصیح می
 گردد.خدماتی متحقق می

Vgl. ebd., S. 32 
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که سوبژکتیو، یعنی با آگاهی و  ی فعال مواجه هستیمیافته، یعنی با یک سوژه
آورد که از آن سود سرمایه ببرد. بنا به را پدید میتولید اراده آن مناسبات کلی 

داری تبدیل برده نیست، اما تحت مناسبات بردهی مارکس سیاه پوست گفته
نیروی کار کالا و خیاطی سرمایه چرخ به همین صورت،  شود.به برده می

داری است که چرخ خیاطی تبدیل به اما تحت مناسبات سرمایه نیست،
ا اینجا با کار دوگانه آزاد مواجه م 2شود.سرمایه و نیروی کار تبدیل به کالا می

مالک نیروی کار از ابزار تولید آزاد معنی که کارگر به عنوان  به این هستیم.
بفروشد. نیروی کار خود را به کارفرمای دلخواه خود آزاد است که شده و 

زیرا  گیرد،ا آزادی یک شکل ایدئولوژیک و ظاهری به خود میجپیداست که این
که اینمزدی تن بدهد و یا  کاربردگی کارگر یا باید جهت حفظ بقای خود به 

مایحتاج که ی دیگری ندارد، به غیر از اینمزدی چارهکارگر ، زیرا بمیردباید 
که ما  زندگی خود را در شکل کالایی با نیروی کار خود در بازار مبادله کند

 :یابیممی گروندریسهرا به شرح زیر در مضمون آن

آن از پیش ای ساده که قیمت کارگر کارش را به عنوان یک ارزش مبادله«)...(
-فروشد. او کار خود را در برابر مقداری کار موضوعیتشده است، میمعین 

-موضوعیت یافتههایی که با کار قبلی او یافته، یعنی در برابر مقداری از ارزش

 1»کند )...(.ی آنند، مبادله میو در واقع معادل سنجیده و تعیین شده اند

داری با استقرار مناسبات سرمایه کند،یملاحظه می نقاد خوانندهگونه که همان
از . شوندموضوعات مادی و خدمات اجتماعی تبدیل به کالا و قابل مبادله می

این پس، ما دیگر نه با کار مشخص، بلکه با کار مجرد مواجه هستیم که با 
"زمان کار اجتماعاً لازم" موضوعیت اجتماعی آن توسط  استناد به قانون ارزش

                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl (1193): Lohnarbeit und Kapital, in: MEW, Bd. 3, S. 319ff., Berlin (ost), S. 
819  
2
 Marx, Karl (1183): Grundrisse …, ebd., S. 228 
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ی زمین عمل ی مارکس مانند قدرت جاذبهاین قانون به گفته د.شوسنجیده می
به این  کشد.داری را که از آن تخطی کند، به زیر میزیرا هر سرمایه کند،می

یافته، ی شخصیتو سرمایهی فعال به عنوان سوژهباید دار سرمایهمعنی که 
تولید به کار بیگانه را در روند  با آگاهی، اراده و هدفمند نیروی کاریعنی 
نشده استثمار کند و سود کار اضافی پرداختزمان ا از طریق کارگر ر بگیرد،

از منظر قانون بنابراین ما اینجا با کار مولد مواجه هستیم.  سرمایه ببرد.
-این کند.شود که سرمایه تولید میارزش تنها آن نوع از کار، مولد محسوب می

ار مادی، خدماتی، هنری و یا تحقیقاتی فرقی ندارد که محصول کهیچ جا دیگر 
ها حاضر باشند که محصول کار باید موضوع جامعه باشد و انسان بوده باشد.

را تبدیل به موضوع دار آنکه سرمایهرا متحمل شوند، تا اینی تولید آنهزینه
به شرح را ما مضمون آنکه  گذاری خود سود ببردتولید کالایی کند و از سرمایه

 : یابیممارکس می های ارزش اضافیتئوریر کتاب زیر د

فروشد، یک کارگر غیر مولد ی زن که با اختیار خود آواز اش را مییک خواننده«
ی زن اگر از طریق یک مؤسسه استخدام شود که وی را است. اما همین خواننده

دارد که پول در بیاورد، یک کارگر مولد است زیرا وی به خوانندگی وا می
  2»کند.مایه تولید میسر

محصول کار مولد حتماً نباید کند، ی نقاد ملاحظه میخوانندهگونه که همان
کار که نیروی کار سرمایه تولید کند، از منظر مارکس زیرا همین مادی باشد،

داری با یک تقسیم کار بنابراین ما در نظام سرمایهشود. محسوب میمولد 
در هم کارهای مولد اعی مواجه هستیم که توسط ی کلی اجتمسرمایهپیچیده از 

ی تولید را از استخراج مواد خام مادی گرفته تا فروش زنجیرهشوند و تنیده می
کند از این بابت مارکس در سرمایه تأکید می دهند.کالا در بازار بهم پیوند می
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ن معنی که به ای 2توان از یکدیگر متمایز کرد.که روند تولید و روند دوران را نمی
-شود و دم در خروجی آن پایان نمیتولید از در ورودی کارخانه آغاز نمیروند 

مواد خام ، زیرا ما اینجا با کلیت تولید مواجه هسستیم. به این عبارت که یابد
استخراج، حمل و نقل، تصویه، تبدیل به کالای نیمه تمام، دوباره مادی باید 

ندی و انبارداری، به اماکن فروش حمل و ببسته حمل و نقل، تبدیل به کالا،
و روند دوران روند تولید که به فروش برسد، و همین نقل و برایش تبلیغ بشود

هایی از روند از منظر قانون ارزش تمامی این مراحل بخشاند. رسیدهبه انجام 
با فروش کالا به اتمام شوند و درهم تنیده میهستند که و روند دوران  تولید

ی تولید کار مولد انجام و نیروی کار استثمار و در مسیر این زنجیره د.نرسمی
  شود.انباشت می سرمایه

داری مواجه هستیم که البته یکی از آنما اینجا با جهان کالاها در نظام سرمایه
توان مانند کالاهای نمیرا ها، یعنی نیروی کار منحصر به فرد است، زیرا آن

ما  کرد.و در زمان نیاز از آن استفاده  که انبارولید و یا ایندیگر و بنا به میل ت
دهی و ی زنده مواجه هستیم که قدرت سازماناینجا با انسان به عنوان سوژه

 مقاومت هم دارد.

باید بازسازی شود که البته توسط یک تقسیم کار به عنوان کالا نیروی کار 
داری ی کار در نظام سرمایهبازسازی نیرو گیرد.ی اجتماعی صورت میپیچیده

شود و میتضمین توسط کار مولد است که البته کالایی مشروط به تولید 
تولید مسکن، توان از میبرای نمونه . برددار از آن سود میسرمایهپیداست که 

ضرورت  ،از سوی دیگریاد کرد.  خوراک، پوشاک، نقل مکان، هنر و تفنن
وی کار است که هنوز شکل کالایی ندارند و نیربرای بازسازی اجتماعی خدمات 
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 توان ازمی برای نمونه. شودمیپرداخت توسط مالیات ها ی تولید آنلذا هزینه
یاد  و غیره، صدا و سیما سلامتیورزش، آموزش، پرورش، امنیت، های هزینه

ندارند، اما بدون  ییخدمات اجتماعی شکل کالانوع از این کرد. با وجودی که 
را ما مضمون آنکه  یز تولید کالایی و انباشت سرمایه غیر ممکن استها نآن

 یابیم:مارکس می گروندریسه به شرح زیر در کتاب

که مولد بوده باشد. تمامی شرایط کلی و تواند ضروری باشد، بدون اینکار می«
ها از طریق نفس سرمایه، تحت شرایط اشتراکی از تولید ـ تا زمانی که تولید آن

تواند اتفاق بیفتد ـ از یک بخش از درآمد کشور ـ ]یعنی[ از صندوق نمیاش 
شوند، با شود و کارگران به صورت کارگران مولد ظاهر نمیدولت پرداخت می

 2»دهند.ها نیروی مولد سرمایه را افزایش میوجودی که آن

" در کار"مقوله از یک ما اینجا با  کند،ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
رزش بلکه غیرمستقیم در ا ،مواجه هستیم که نه مستقیماًداری نظام سرمایه

ی توان از کار پرداخت نشدهسرمایه مؤثر است. به همین منوال میافزایی 
که البته شکل کالایی ندارد، اما در بازسازی نیروی کار و  خانگی یاد کرد

نیز مانند خانگی  زش کاربنا بر قانون اردارد.  یانباشت سرمایه نقش مؤثر
غیر مستقیم از طریق سرمایه محسوب و ار مفید و ضروری خدمات اجتماعی ک

به این صورت که کار خانگی ارزش مصرف تولید  شود.میمصادره به مطلوب 
 باید توسط درآمد کارگران از بازار کالاها خریداری شود.در عدم آن که  کندمی

ر خانه مربا و ترشی درست و آشپزی و خیاطی تواند دبه بیان دیگر، انسان می
به  های آنکه باید این محصولات را در بازار بخرد که البته هزینهو یا این کند

تفاوت کار خانگی )کار مشخص( با کار مزدی )کار مجرد(  مراتب بیشتر است.
بازسازی آن شود، در حالی که که مزد کار خانگی پرداخت نمیاینجاست فقط 
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سازد. پیداست که با وجود ضعف جنبش کارگری، تر میکار را ارزاننیروی 
از این  دار هم را قادر است که کارمزد کمتری را به کارگران بپردازد.سرمایه
دار مصادره ی خانگی توسط سرمایهکار مفید، ضروری و پرداخت نشدهلحاظ 

 یابیم:مارکس می سرمایهرا در کتاب که ما مضمون آن شودمیبه مطلوب 

کند که سرمایه چگونه کار خانوادگی را که برای انسان مشاهده می«)...( 
-کند. )...( از آنمصرف ضروری است، جهت ارزش افزایی خویش مصادره می

-ها و غیره نمیجا که وظایف حتمی خانواده مانند: مواظبت و شیردادن به بچه

اند، ق سرمایه مصادره شدهتوانند کاملاً حذف شوند، مادران خانواده که از طری
مجبور هستند که کم و بیش کارهای مفید را در وقت فراغت انجام دهند. آن 
کارگرانی که مصرف خانواده مانند: خیاطی، وصله و پینه کردن و غیره را تأمین 

ها را از طریق خرید کالاهای آماده جایگزین کنند. کنند، مجبور هستند که آنمی
در کار خانگی با خرج پول بیشتر مطابقت دارد. از این بنابراین صرف جویی 

ی کارگران رشد کرده و با درآمد بیشتر آن ی تولید در خانوادهبابت، هزینه
 2»شود.سان میهم

داری با ی سرمایهما در جامعه کند،ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
ی تولیدات مادی زنجیرهکه  مولد، ضروری و مفید مواجه هستیم هایانواع کار

دهند و توسط میها و بازسازی اجتماعی را به هم پیوند و غیرمادی، توزیع آن
-سرمایه میارزش افزایی مستقیم و یا غیرمستقیم استثمار و منجر به سرمایه 

ها مواجه ی انسانما تا اینجا با هستی اجتماعی اکثر قابل ملاحظه. شوند
به و  تن داده)بورژوازی، بوروکراتیک(  کارگریکه به یک حاکمیت غیر  هستیم

اند. به این عبارت که با وجود و به انفعال کشیده شدهبردگی کار مزدی 
داری، لیکن کارگران مزدی هنوز متفرق ذاتی نظام سرمایهتضادهای درون
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ی خودآگاه مرتقع هستند و هنوز به هویت طبقاتی خود دست نیافته و به سوژه
 اند.نشده

نجا مسئله بر سر دیالکتیک هستی با آگاهی است. با ارجاع به آثار مارکس ای
کارگران را بدون وساطت تاریخ و فرهنگ گاه آگاهی هیچشود که وی روشن می

یعنی وی ادعا ندارد که هر کسی  .کندها استنتاج نمیجامعه از هستی مادی آن
وی خود رسیده است.  هویت و آگاهی طبقاتیبه کند، الزاماً که کار مزدی می

هنرمند الزاماً  و همچنین ادعا ندارد که کارگر فولاد نسبت به راننده، معلم
نزد مارکس اصولاً هجویات ما به این معنی که  تر است.کالیتر و رادآگاه

 ایدئولوژی آلمانیدر کتاب البته مارکس یابیم. بین هستی و آگاهی نمیمکانیکی 
سازد که البته منجر اً در برابر آگاهی مستقر میبه شرح زیر هستی را مستقیم

 ی کارگر است:  به سؤتفاهیم شده است. انگاری که اینجا مخاطب وی طبقه

تفکر، مربوط به هستی است؛ نه مربوط به آگاهی نیست، بلکه مربوط به این «
تجربی و بیان زندگی فرد مربوط به تکامل زندگی است؛ این مربوط به بلکه 

 2.»جهان بستگی داردمناسبات نوبه خود به  است که به

های چپ آلیستی هگل و هگلیی ایدهنقد فلسفه ایدئولوژی آلمانیموضوع کتاب 
-تحت تأثیر جابجایی سوژه با ابژه گرفتار متافیزیک، یعنی مسیر مثبتاست که 

انگاری که تاریخ یک  اند.شدهو معطوف به وقایع انقلاب فرانسه گرای تاریخ 
به سوی حاکمیت  ی خوشاینددمند دارد و مسیر آن از یک آیندهروح خر

ها هستند هگلیستبنابراین مخاطب مارکس اینجا دهد. گزارش میبورژوایی 
و  شان را متکامل کردهخود آگاهی فلسفی اساس هستی بورژواییکه بر 

داری را متناسب با طبیعت انسان، منافع ملی ی سرمایهمناسبات ازخودبیگانه
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اینجا باید از یک هگلیست مشهور به نام پرودن  خوانند.کاملاً خردمند می و
شد. نیز یاد کرد که در فرانسه فیلسوف و در آلمان اقتصاددان محسوب می

های اقتصادی مانند: تقسیم یکه مقولهفعالیت تئوریک وی به این عبارت بود 
روح "و  لاح "خردمند"به اصط در مضمون مفاهیم کار، وام، پول، سود و غیره را

 فقر فلسفهرا به شرح زیر در کتاب که ما نقد آن کردهگل تفسیر می "تاریخ
  یابیم:مارکس می

دهند که چگونه تحت شرایط فوق تولید کنیم.  اقتصاددانان برای ما توضیح می«
دهند این است که خود این شرایط ها برای ما توضیح نمیاما چیزی که آن
آورد. آقای ها را پدید میشوند، یعنی حرکت تاریخی که آنچگونه تولید می

ها، به عنوان افکار پرودون که این روابط را به عنوان اصول، به عنوان مقوله
گیرد، فقط باید این افکار را در یک نظم بخصوص بیاورد که مجرد در نظر می

شود. مواد یی اقتصاد سیاسی یافت مقبلاً به ترتیب الفبا در پایان هر رساله
های ها و مواد آقای پرودون دگمی زندگی انساناقتصاددانان حرکت و محرکه

که تکامل تاریخی شرایط تولید را دنبال اقتصاددانان هستند. به محض این
که در این ها هستند ـ؛ به محض اینها فقط بیان تئوریک آننکنیم ـ و مقوله

عنی افکاری مستقل از شرایط واقعی های خودساخته، ی ها فقط ایده بندی دسته
شویم، منشأ این افکار را به حرکت خرد  را ببینیم، چه خوب و چه بد، مجبور می

 2 »ناب نسبت دهیم.

پرودون بر اساس هستی  کند،ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
اش را متکامل کرده است. به این عبارت که وی با آگاهی بورژوایی خود

های اقتصاد سیاسی را در مقوله ،سوژه با ابژه و مستقل از پراکسیس جابجایی
کند. ما اینجا با ایدئولوژی آلیستی هگل تفسیر میی ایدهمضمون فلسفه
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و را خردمند داری نظام سرمایهایم که مناسبات ازخودبیگانه بورژوایی مواجه
ی ارونهشمارد. اینجا ایدئولوژی مانند عدسی دوربین، جهان ومیابدی 

حسن ختام را داری ی نظام سرمایهمسیر توسعهکند که بورژوایی واژگون می
ی کارگر را قانع کند که ایدئولوژی باید طبقهبه این معنی که جلوه دهد. تاریخ 

و تاریخ با وجود است یافته به صورت "ابژکتیو" غلط واقعیت موضوعیت
-سپری میخود کارگران  داری در مسیر اهدافذاتی سرمایهتضادهای درون

از نبردهای  ی کارگر دامن بزند،ی طبقهباید به تفرقههمچنین یدئولوژی ا شود.
به همین دلیل  و به انفعال بکشد.رده کارگران را مأیوس ک طبقاتی ممانعت و

از ایدئولوژی به عنوان "زبان زندگی  ایدئولوژی آلمانیدر کتاب مارکس نیز 
ی کارگر هستی مادی خود را تحت این معنی که طبقهبه  2.گویدسخن میواقعی" 
ها و از جمله که هگلیست کندایدئولوژی بورژوایی تجربه میهمان تأثیر 

ی طبقهکه  شودجا بلافاصله پرسش طرح میینااند. پرودون برایش تدارک دیده
 ؟یابدارتقا میی انقلابی سوژهبه و رسیده کارگر چگونه به خودآگاهی 

ها استنتاج از هستی مادی آنو مکانیکی  اهی کارگران را بلاواسطهمارکس آگ
ی کارگر برای وی مربوط به دیالکتیک تئوری با خودآگاهی طبقهزیرا کند، نمی

-مناسبات ازخودبیگانهحرکت شود. به این عبارت که مارکس از پراکسیس می

رولتاریا به به مضمون خودآفرینی پو توسط نفی دیالکتیکی آن داری ی سرمایه
ی زنده مواجه هستیم که نیروی رسد. ما اینجا با سوژهمیی انقلابی عنوان سوژه

کاراش در شکل کالا از وجوداش ناگسستنی است. از سوی دیگر، کارگر به 
در یک متن تاریخی و فرهنگی آموزش  خود در جامعه و مالک نیروی کارعنوان 

ی مارکس و به گفته " استقوای ماهوی حسی"، دارای یابدمیو پرورش 
به بیان دیگر، کارگران مزدی . ی خویش استیافتهمحصول کار موضوعیت

کنند که ها احساس مینآ کنند.ی تولید و توزیع را احساس میتضاد در حوزه
                                                 
1
 Marx, Karl/Engels, Friedrich (1133): Deutsche …, ebd., S. 23 
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 یک طبیعتبورژوایی سلب موضوعیت و آوری و مدیریت ی فنتحت سلطه
ی ثروت نابرابر و غیر منصفانه ها تقسیمآن د.نشومیانسانی را متحمل یرغ

 و روزی خودی سیهمتوجه، کنندطبقاتی را احساس میتبعیض اجتماعی و 
ما اینجا با پراکسیس  .شوندکشیده میمبارزه و به میدان خشمگین طبیعتاً 
ذاتی خود یک مواجه هستیم که از بطن تضادهای درونی بورژوایی جامعه

مارکس  نقد اقتصاد سیاسیآورد و را پدید می ماهیتاً انتقادی و انقلابیجنبش 
نامد. ارتقا را کمونیسم میهمین جنبش است که وی آنآگاهی تئوریک نیز 
با  وحدت پراکسیس نبرد طبقاتیی انقلابی محصول ی کارگر به سوژهطبقه

پرولتاریا به خودآگاهی و  ،. به این ترتیباست سرمایهاز کتاب  آگاهی تئوریک
فراروی از قانون ارزش، تولید  باتوسط انقلاب اجتماعی و رسد و خودآفرینی می

بنابراین سازد. بر پا میسوسیالیسم را کالایی، حق مالکیت و بردگی کار مزدی 
گرا را در اختیار جنبش مارکس یک تئوری انتقادی و عمل نقد اقتصاد سیاسی

القوه به قدرت ی کارگر از قدرت بکه تحت تأثیر آن طبقه گذاردکمونیستی می
با اراده و آگاهی، یعنی سوبژکتیو سرنوشت خود را رقم می آید وبالفعل در می

ی خودآگاه و مانیفست تکامل سوژهمارکس  سرمایهکتاب زند و از این بابت 
 انقلابی است.

کند، ما تا اینجا با تمامی عناصر ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
با "حسیت سوژه"، یعنی  دیالکتیکی مارکس،ـ یخی تئوری ماتریالیسم تار

که  این هم اتفاقی نیست. کار" و "کلیت تولید" آشنا شدیممحصول "موضوعیت 
تکامل مجرد  خی فویرباتزهایی در بارهخود از مجموعه  مارکس در تز اول

را به ماتریالیسم و آن آلیسم را شدیداً محکوم کردهماتریالیسم در برابر ایده
شناسی فعالیت شناختیرا این روش ، زدهدای بورژوایی نسبت میدهمشاه

، در حالی که کندرا رد می )نفی آگاهانه( دیالکتیکگیرد و سوبژکتیو را نادیده می
دقیقاً عدول از آن، و  هستنددیالکتیکی یک کلیت آلیسم اجزا ماتریالیسم و ایده



 033 

ایی از دیالکتیک و یک زدمتأخر با سوژههمان خطای فلسفی است که انگلس 
 .شدآن مرتکب ای بورژوایی فویرباخ گرد ارتجاعی به ماتریالیسم مشاهدهعقب

ی ایده" در فلسفهحرکت ایده"را جایگزین  "حرکت ماده"به این عبارت که وی 
طبیعت ناب داروینی، را به آنزدایی از دیالکتیک با سوژه و هگل کردآلیستی 
انگاری که در  2بسط داد.است،  انسان وجود نداشته آن زمانی که هنوزیعنی به 

فرماست و حرکت طبیعت ناب هم ی بشری هم داروینیسم حکمجامعه
ذاتی و ی درونلیکن طبیعت ناب فاقد یک سوژهشود. محسوب میدیالکتیکی 

حرکت طبیعت . به این معنی که حرکت آن فاقد آگاهی، اراده و آزادی است
در حالی ، ها و در نتیجه ابژکتیو استابژهو واکنش  و کنشناب محصول تقابل 

ها با آگاهی و اراده دخل و تصرف میانسانی بورژوایی حرکت جامعهدر که 
مدیریت فعال ی دار به عنوان سوژهاینجا سرمایه. سوبژکتیو استکنند و لذا 

ما اینجا دوباره با همان تولید و توزیع اجتماعی در دست دارد. بنابراین 
، اما در شکل ظاهراً ماتریالیستی آن مواجه هگل لیستیآی ایدهشکلات فلسفهم

نزد هگل حرکت ایده و نزد انگلس حرکت ماده به این معنی که  شویم.می
 شوند. در هر دو حالت ما بامحسوب میجهان واقعی دمیروژ، یعنی خالق 

از تقل ی خودکار مواجه هستیم که انگاری هدفمند و مسظاهراً یک سوژه
-ایدهگیرد؛ یکی در شکل به سوی یک مقصد معین تاریخی سمت می پراکسیس

دیگر این  منظر،. از این و نابیناماتریالیستی و بینا و دیگری در شکل  آلیستی
ایدئولوژیک واقعی هر اتظآن نیست که رادیکال نقد توجیه و یا ماهیت متضاد و 

ه این ب د کاملاً برعکس بوده باشد.بلکه انگاری که قضیه بای آورند،را پدید می
ها هستند که باید واقعیت را پدید معنی که این اشکال ظاهری، یعنی ایدئولوژی

با جابحایی سوژه با ابژه و نیز مانند هگل بنابراین ما نزد انگلس  بیاورند.
                                                 
1
 Vgl. Engel, Friedrich (1191): Briefe – Engels an Marx in Londen (18.juli 1838), in: MEW, 

Bd. 21, S. 338f., Berlin (ost), S. 338,  und Engels, Friedich (1193): Dialektik der Natur, in: 
MEW, Bd. 21, S. 313ff., Berlin (ost), S. 319f. 
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اینجا  شویم.آپریوریسم، اما در شکل ظاهراً ماتریالیستی آن مواجه می
ی هستی گردد و رابطهآلیسم مستقر میانه در برابر ایدهماتریالیسم دشمن

هگل هر گیرد. نزد )زیربنا( با آگاهی )روبنا( یک تظاهر مکانیکی به خود می
شود، در منطقی شمرده می "روح جهان"واقعیتی با استناد به قدرت مفهوم و 

 حالی که نزد انگلس متأخر واقعیت موجود محصول منطقی رشد نیروهای مولد
آلیستی مفهوم ایدهقدرت از منظر هگل دگرگونی جهان واقعی تنها توسط . است

شود، در حالی که نزد انگلس متأخر تنها شرط دگرگونی جهان واقعی ممکن می
 ـ به این ترتیب، تئوری ماتریالیسم تاریخی ی زیربنای اقتصادی است.توسعه

ماتریالیسم "ولی اشود، ی متفاوت شقه میدیالکتیکی مارکس در دو شعبه
و جهانشمول مسیر است که انگاری به صورت یک حرکت مادی،  "دیالکتیکی

است که تحت تأثیر  "ماتریالیسم تاریخی"و دومی کند عین میتاریخ را مناگزیر 
های اولی قرار دارد و محدود به تاریخ زیست بشری در شکل فرماسیون

جوامع اولیه، ؛ شوندمی اجتماعی و به صورت دترمینیستی پشت سر هم ردیف
زدایی محصول سوژه. داری، فئودالیسم، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و کمونیسمبرده

سلب آزادی، اراده و آگاهی انسان جهت دخل و تصرف در از دیالکتیک انگلس 
شکل سوژه را به خود میدر حالی که تاریخ  زندگی واقعی خویش است،مسیر 

ناپذیر و مستقل از پراکسیس به یو، اجتنابابژکتگیرد که انگاری به صورت 
آثار متأخر گیرد. به این ترتیب، انسان تحت تأثیر میسوی سوسیالیسم سمت 

شود زیربنا می به یک حرکت مادی و دترمینیستی ازو مبهوت انگلس معطوف 
ی اقتصادی و گرا دارد و با توسعهکند که تاریخ یک منطق مثبتو تصور می

روند تاریخ به صورت منطقی، مقدر و خودبخودی  ،سرمایه لدرشد نیروهای مو
از این منظر نقد دین، فلسفه و ایدئولوژی،  شود.به سوی سوسیالیسم سپری می

-و مشخصاً در همین آیدیعنی نقد فریب و خودفریبی کاملاً بیهوده به نظر می

-میتئوری انتقادی و انقلابی مارکس به کلی تخطئه انگلس متأخر  جاست که
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وحدت تئوری انتقادی زدایی از دیالکتیک وی با سوژهبه این صورت که کند. 
که البته یکی از وجوه  کندیی کارگر را قطع مطبقهمارکس با پراکسیس انقلابی 

و  دیالکتیکی مارکس از دیالکتیک اسرارآمیزـ تمایز ماتریالیسم تاریخی صولی ا
 انگلس متأخر است.  متافیزیکیماتریالیسم هگل و همچنین  سوداگر

وجود ندارد. مارکس و انگلس به عنوان دو شخص تا اینجا هیچ مشکلی 
کنند و دومی توسط بررسی تطبیقی ذاتی و نفیمتفاوت و اولی توسط نقد درون

که انگلس پس پدید آمد مشکل اما از آنجا  اند.رسیدهبه نتایج متفاوت تحقیقی 
و تنها داد نسبت نیز به وی ابا بی محاز درگذشت مارکس نظریات خود را 

فلسفی انگلس بود که پلاخانف مارکسیسم روسی را ی مغلطهتحت تأثیر 
 تکامل درک مونیستی از جامعهدر کتاب وی تأسیس کرد. به این عبارت که 

و که منطق تحقیقات مارکس دقیقاً منطق تحقیقات داروین شود میمدعی 
بلکه مارکسیسم،  ملاً یکسان است،کانه تنها  دو متفکرهر تحقیق  یروحیه

بنابراین این  2شود.داروینیسمی است که در علوم اجتماعی به کار گرفته می
زدایی از دیالکتیک را سوژه با پیروی از آثار متأخر انگلس پلاخانف بود که

وی بر اساس تمایز مکانیکی ماتریالیسم  تبدیل به اصل مارکسیسم روسی کرد.
ان را به سطح حیوان تقلیل داد. انگاری که قوای حسی و ، انسآلیسماز ایده

شنوایی، قوای اینجا منظور  تفکر انسانی محصول اندام مادی انسان است.
یک گاو هم طبیعتاً دارد. البته است که انسان  چشایی، بینایی، لمسی و بویایی

بست و  به گاریهم را توان آنیابد، میاما زمانی که انسان به سطح گاو تنزل می
بر اساس مونیسم ماتریالیستی پلاخانف از سوی دیگر، ازش بیگاری کشید. 

 1.افراد نسبت دادانسان را از جامعه منزوی و تفکر را به مواد مادی مغز 
نسبت داده افراد ی مغز به ویژگی مواد مادقوای سوبژکتیو انسان اگر پیداست 

                                                 
1
 Vgl. Plechanow G. P. (1193): Zur Frage der Entwiclung der monistischen 

Gesellschaftsauffassung, Berlin (ost), S. 291f., Fn 
2
 Ebd., S. 21f. 
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از این  شود.شیسم گشوده میفاراسیسم و استقرار  براینیز در و دروازه ، شود
انتقادی و رادیکال گرایی برای رهایی انسان و خلاقیت هرگونه آرمانپس، 

را در کتاب مصداق تئوریک آنما که  شودآلیسم و رد میهنری منسوب به ایده
را در دوران حکومت و مصداق تجربی آن لنین ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم

ن دوران بود که هرگونه خلاقیت هنری در شوروی در همی یابیم.استالین می
و تحت عنوان "رئالیسم سوسیالیستی" یک  آلیسم و سرکوبمنسوب به ایده

ی صنعت فرهنگ سازماندهی شد که سوسیال داروینیسم بلشویکی و توسعه
 شوروی را توجیه کند. در داری دولتی سرمایه

ر آثار متأخر انگلس و مابقی آثار لنین هم در همین متن، یعنی تحت تأثی
لنین  ندارند.انقلابی و و هیچ ارتباطی با تئوری انتقادی ند اهپلخانف مدون شد

"ابتکار تئوریک" به خرج  های اجتماعیبرای تشریح مسیر تاریخی فرماسیون
که البته در آثار متأخر انگلس و  کندی "میسیون" استفاده میاز مقولهداده و 

ی یک ی دینی و وظیفهلیکن میسیون یک مقولهد. شوپلخانف هم یافت نمی
ذات میسیونر ارشاد و هدایت کفار است. انگاری که تاریخ حاوی یک 

پیشرو ماتریالیستی است و پرولتاریا باید توسط کادرهای حزب به اصطلاح 
نامد، ارشاد می "کله پوک" دولت و انقلابدر کتاب را ها که لنین آنپرولتاریا 

بنابراین این انتقاد معمول به  هدایت شوند.ر راستین تاریخ سمت مسیو به 
زیرا حزب لنینیستی ، لنین که حزب را جایگزین طبقه کارگر کرده، غلط است

حزب  فاقد آزادی، اراده و آگاهی است. و نقش سوژه را به عهده ندارد
 ماتریالیستیذات لنینیستی در واقعیت تنها میسیونر، یعنی مبلغ و مدیر عامل 

ی زیربنای اقتصادی، روسیه در یک مسیر به انگاری که با توسعه. تاریخ است
گیرد که فرجام آن ضرورتاً از تاریخ قرار می ناپذیراصطلاح ابژکتیو و اجتناب

سوسیالیسم است. به بیان دیگر، از منظر لنین پرولتاریا باید شرط رهایی خود 
لکه باید در ب لوژی بورژوایی،نبرد طبقاتی و نقد ایدئوخودآگاهی،  را نه در
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شود که چرا از این منظر روشن می داری بیابد.ی زیربنای اقتصاد سرمایهتوسعه
 داریبر میسیون تاریخی سرمایه داری در روسیهتکامل سرمایهلنین در کتاب 

وی اینجا یک رسالت تاریخی  2کند.تأکید می سرمایه نیروهای مولدرشد جهت 
کند. بنابراین را ایفا میدهد و نقش میسیونر آننسبت میداری را به سرمایه

هر راه حلی را  دو تاکتیک سوسیال دموکراسیی در جزوهوی اتفاقی نیست که 
شود ینجا وی مدعی می. اخواندداری برای روسیه ارتجاعی میبه غیر از سرمایه

و به  کشدیماندگی آن زجر مبلکه از عقب ،داریی کارگر نه از سرمایهکه طبقه
داری ترین تکامل سرمایهترین، آزادترین و سریععنوان غیم کارگران از گسترده

خردمند تاریخ و میسیونر ذات لنین معطوف به انگاری که  1کند.دفاع می
نظام کجا از وجه و در هیچمارکس به هیچدر حالی که  ،شدهداری سرمایه
وی سوسیالیسم نه محصول ، زیرا از منظر داری دفاع نکرده استسرمایه
و ی انقلابی خودآگاهی سوژهی نتیجه، بلکه ی اقتصادیی زیربناتوسعه

ی رهایی انسان نه است. در ضمن برای مارکس مسئلهنیردهای طبقاتی 
ی صد سال آتی، بلکه یک امر عاجل اجتماعی است. به بیان دیگر، ما در مسئله

در حالی که لنین  یابیم،نف را میآثار لنین فقط دست خط انگلس متأخر و پلخا
-در پیروی از انگلس خطای فلسفی وی را یک به یک به مارکس هم نسبت می

ی از "فلسفه کارل مارکسای با عنوان دهد. برای نمونه وی در جزوه
منطق انگلس " آنتی دورینگکتاب  با استناد بهکوید و ماتریالیستی" سخن می

گاه از فلسفه فراروی کرده بود و هیچ که مارکسدر حالی ، را تشریح کند "تاریخ
اینجا لنین  را تأیید نکرد و حتا یک پیشگفتار هم برایش ننوشت. آنتی دورینگ

                                                 
1
 Vgl. Lenin, W. I. (1131 – 1811): Entwicklung des Kapitalismus in Russland, in: LW, Bd. 3, 
3, Berlin (ost), S. 82f., 88f. 
2
 Vgl. Lenin, W. I. (1131- 1113): Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der 

demokratischen Revolution, in: LW, Bd. 1, Berlin (ost), S. 39 
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را از که البته آن راندسخن می 2"قوانین کلی از حرکت و تکامل طبیعت"از 
ی بشری توسط از انتقال داروینیسم به جامعهو  شده زداییسوژهدیالکتیک 

"تداخل تضادها"، است که در یک متن عامیانه از سه اصل  س وام گرفتهانگل
دهد. لنین اینجا در پیروی از انگلس گزارش می "کمیت و کیفیت" و "نفی نفی"

 شود که روند تاریخ در یک حرکت مادی و هدفمند مانند:مدعی میمتأخر 
ل ، مالکیت خصوصی را الزاماً به شکی جوی جو به خوشهتکامل دانه

دهد. بنابراین برای لنین سوسیالیسم یک امکان و سوسیالیستی آن صعود می
ی کارگر نیست، بلکه طبقاتی و خودآگاهی طبقه هایمحصول پراکسیس نبرد

های اجتماعی و فرماسیون فرجام زیست انسانی است که با عبور از دالان
بابت است  ز همیناآید. تاریخ ضرورتاً و خودبخودی به وجود میتوسط ذات 

 1نامد.که وی دیالکتیک را "ایده ژنیال" و "منطق ابژکتیو تکامل اقتصادی" می
داری کاملاً پیداست که با در نظر داشتن نقش لنین به عنوان میسیونر سرمایه

ی زیربنای وی معطوف و مبهوت شکل ابژه، یعنی توسعهکه چرا  شودروشن می
انتقادی به ماهیت آن، یعنی قانون  اصولاًشود و داری در روسیه میسرمایه

وی همچنین انتقادی به  ارزش، حق مالکیت، تولید کالایی و کار مزدی ندارد.
مرده بر کار زنده  ی کارانگاری کالا، مناسبات ازخودبیگانه، سلطهاشکال بت

تنها میسیون تاریخی و یک داری در حال تحقق زیرا به گمان وی سرمایه، ندارد
است که "میسیون تاریخی جهانی یی رشد نیروهای مولد سرمایه با توفیق نها

جهت انفعال جنبش ایدئولوژی تدارک شود. ما اینجا با پرولتایا" آغاز می
 ترین و منفورترین شکل آن مواجه هستیم.ی در مبتذلکارگر

                                                 
1
 Vgl. Lenin, W. I. (1191): Karl Marx, in: Ausgewählte Werke, Bd. 1, S. 23ff., Berlin (ost), 

S. 31f. 
2
 Vgl. Lenin, W. I. (1131): Aus dem Philosophischen Nachlaß, Exzerpte und Randglossen, 

Berlin (ost), S. 111, 1 und 
 Lenin, W. I. (1132): Materialismus und Empiriokritizismus, in: LW, Bd., 18, Berlin (ost), 

S. 331, 328  
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مارکس را فهمیده  سرمایهبنابراین لنین نه روش دیالکتیکی و نه مضمون کتاب 
داری محدود به شکل سرمایهنظام  از همین بابت، نقد وی به است.

شود. انگاری که با ظهور امپریالیسم، تئوری ارزش مارکس امپریالیستی آن می
وی جنگ  2شده است.خطل داری در روسیه مو میسیون تاریخی سرمایها ملغ

جهانی اول را نه با ماهیت دولت جهت گسترش جغرافیای خود، بلکه با ظهور 
دست کسب سود ویژه دهد. انگاری که امپریالیسم جهت توضیح میامپریالیسم 

جنگ کشیده، در حالی که زده و جهان را به کام تقسیم دوباره جهان به 
توان مقاومت در برابر امپریالیسم را که ضعیف است چنان بورژوازی روسیه 

شوند. طرف  برباید داری از دید لنین موانع میسیون تاریخی سرمایه. ندارد
تبدیل به جنگ داخلی، تزاریسم را سرنگون و قدرت باید جنگ امپریالیستی را 

پیشروان حزب "ابزار تحقق این برنامه تشکیل  1کرد. سیاسی را مصادره
 هایو پراکسیس نبرد یکارگرجنبش که البته ارتباطی با  استپرولتاریا" 

نه مانند مارکس از  ید کردچه بای بابت، لنین در جزوههمین طبقاتی ندارد. از 
ی انقلابی و خودآگاه، بلکه از کادرهای حزبی به عنوان "پیشروان سوژه

سای حزبی ؤبلکه با ر ،ی کارگرما اینجا دیگر نه با طبقه کند.پرولتاریا" یاد می
مشغول به فعالیت اطلاعاتی و به صورت مخفی شویم که البته آشنا میآن 
علمی و به اصطلاح  ها محدود به سوسیالیسمآنآگاهی حزبی  0ی هستند.پلیس

باید به ی لنین به گفتهکه  شود"منطق ابژکتیو دگردیسی اقتصادی" میمربوط به 

                                                 
1
که مدعی شود که قانون ارزش ملغا تولید را در نظر می گیرد، بدون اینالبته مارکس تمرکز سرمایه و ابزار  

 ـ ایجاد بازرا جهانی  0ـ سازماندهی کار،  1ـ تمرکز،  2شده است. 
Vgl. Marx, Karl (1182): Das Kapital, Bd. III … ebd. S. 293f.  
2
 Vgl. Lenin, W. I. (1133): Der Krieg und die russische Sozialdemokratie, in: LW, Bd., 21, 

(berlin (ost), S. 13 
3
 Lenin, W. I. (1191): Was Tun? - Brennende Fragen unserer Bewegung, in Ausgewählte 

Werke, Bd. I, 131ff., Berlin (ost), S.232f. 
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یعنی ما  2ی کارگر تعلیم داده شود.صورت منطق تئوریک کارگزاری و به طبقه
داری اینجا با کادرهای حزبی به عنوان میسیونرهای رسالت تاریخی سرمایه

ناپذیر که ظاهراً کارگران را جهت درک روند ابژکتیو و اجتناب هستیم مواجه
ها موفق ه این ترتیب، بلشویکب کنند.تاریخ به سوی سوسیالیسم ارشاد می

هزار تن از همین کادرهای مسلح  81شدند که در دوران جنگ جهانی با حدود 
ن را های هیجانی و خشمگین کارگران، کشاورزان و سربازاجنبش حزبی،

و از طریق جنگ داخلی، آورده و یک قدرت دوگانه را به وجود  1ردهمصادره ک
از این پس، البته قدرت سیاسی در دست  نظام تزاری را سرنگون کنند.

وفیق ی اقتصادی لنین فقط محدود به تها قرار گرفت، اما برنامهبلشویک
-مضمون آن که ما شدمی جهت رشد نیروهای مولد میسیون تاریخی بورژوازی

 یابیم:به شرح زیر می دولت و انقلابکتاب لنین با عنوان  را در

 شدیدترینها ی "مرتفع" کمونیسم پیش آید، سوسیالیستکه مرحلهتا این«
ی کار و مصرف مطالبه را بر اندازه از جانب دولتنظارت از جانب جامعه و 

طبیعتاً  مصرفد کنند )...( این چنین حق بورژوایی در مورد توزیع موامی
است، زیرا حق بدون یک دستگاه مقتدر که رعایت  دولت بورژواییمستلزم 

شود که در گونه نتیجه میکند، هیچ است. اینمی تحمیلهای حقوقی را نروم
آورد بلکه حتا دولت کمونیسم نه تنها حق بورژوایی چند زمانی دوام می

  0.»بورژوایی ـ بدون بورژوازی! ]وجود خواهد داشت[

                                                 
1
 Vgl. Lenin, W. I. (1131): Aus dem philosophischen … ebd. S. 1, und Lenin W. I. (1132): 

Materialismus …, ebd., S. 328 
2
توانند اهداف رفرمیستی و سندیکالیستی را مطرح کنند و در نتیجه غیر های آنی تنها میبرای لنین جنبش 

ی کنند. در برابر این تنها روش مبارزهشوند. به این معنی که در مسیر تاریخ حرکت نمیعلمی محسوب می
 کند. ندگی میحزبی است که مارکسیسم را نمای

Vgl. Lenin, W. I. (..): Was Tun?, in: LW, Bd. 3, Berlin (ost), S. 832 
3
 Lenin, W. I. (1191): Staat und Revolution, in: Ausgewählte Werke, Bd. II, S. 313 ff., 

Berlin. S. 311f. 
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شود که کند، اینجا به درستی روشن میملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
از وی دهد. رسانی" تقلیل میچرا لنین "سوسیالیسم را به تشکیل شوراها و برق

-ی قدرت سیاسی میابتدا شوراهای کارگری را تنها یک ابزار برای مصادره

ی مدنی نقشی را برای جامعه زیرا حزب سوسیال داروینیستی وی اصولاً شمرد،
ماتریالیسم و را در کتاب که ما مضمون تئوریک آن شدقائل نمی

در جوار ممنوعیت احزاب و لنین یابیم. به همین دلیل وی می امپریوکریتیسیسم
ها دستور سرکوب و انحلال شوراها را صادر کرد، زمانی که آنمطبوعات آزاد، 

اری دولتی و در برابر تشدید شدت دسرمایهی توسعهدر اعتراض به سیاست 
کار مقاومت کردند. تحت این شرایط بود که صنعت فرهنگ در شوروی فعال 

از این پس، کارگران صنایع  شد که "رئالیسم سوسیالیستی" را توجیه کند.
انگاری  سنگین ظاهراً تبدیل به اسطوره و کارگران بخش خدماتی تحقیر شدند.

، و آموزش، بهداشت هستندیدات مادی برای جامعه حائز اهمیت که فقط تول
کار "های انگاری که  مقوله ای دارند.نقش حاشیهتنها یک و هنر حمل و نقل، 

حزب  شود وفقط شامل کارگران صنایع سنگین می "پرولتاریا"و  "مولد
نیست  هاسیاسی خود آنهم نظم دیگری به غیر از تشکل کمونیست شوروی 

ها را بر مسند قدرت سیاسی نشانده آن"دیکتاتوری پرولتاریا" ت عنوان که تح
مبتذل و جا با جابجایی سوژه با ابژه و تولید توهمات ایدئولوژیک ما ایناست. 

دهد. به میعریان بردای کلاهمواجه هستیم که گزارش از یک منفور بلشویسم 
بی، کار ازخودبیگانه و ی کادرهای حزبه سلطهی کارگر روسیه این ترتیب، طبقه

-توسعهگاری مانند گاو به . کارگران صنعتی انقیاد محصول کار خود کشیده شد

زمان ه و بار دیگر اسیر بردگی کار مزدی شدند. همداری دولتی بستی سرمایه
صنعت فرهنگ در شوروی کارگران صنعتی را به سطح اسطوره ارتقا داد که 

کاری بکشد. به این ترتیب، پوسترهای رنگی ها بیتحت نفوذ ایدئولوژیک از آن
ان عضلانی منتشر شدند که در یک صف همبسته به سوی کارخانه کارگراز 
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گسلند و نوید های گران زنجیر استثمار و استبداد را میروانه هستند، با پتک
دهند. در واقعیت اما حزب کمونیست شوروی در ی کارگر را میرهایی طبقه

تحت نظارت های انظباطی مستقر و سات دولتی کمیتهها و مؤسکارخانه
برای کارگران از این پس،  د.کرپادگانی و توزیع را  روند تولیدکادرهای حزبی 

ها مدال کارگر نمونه به آندر مراسم حزبی مطیع حقوق ویژه در نظر گرفته و 
ام اتهبه زدند، مقاومت میدست به اعتراض و کارگرانی که . در برابر داده شد

به این ترتیب، سوسیال داروینیسم بلشویکی  شدند.خرابکار سرکوب و بیکار می
در صفوف کارگران  تفرقهی کارگر نشد، بلکه به طبقهاتحاد نه تنها منجر به 

کاری روی بنابراین اتفاقی نیست که لنین در آثار متأخر خود به فریبدامن زد. 
داری عملاً برافتاده و خلع ید که با انقلاب اکتبر سرمایه آورد و مدعی شد

ی زیرا تمامی ملت از محصولات استقرار سرمایه بورژوازی متحقق شده است،
 2برد.مونوپل و حق مالکیت دولتی بهره می

بازی لنین به درستی مارکس، حقه سرمایهاما با یک رجوع اجمالی به کتاب 
-مارکس به سرمایهه کنندذاتی و نفیدرونبه این عبارت که نقد  شود.افشا می

شود. به غیر از این، ی تولید و توزیع میحوزهمربوط به کلیت تولید، یعنی داری 
کند. اش متکامل میی دیالکتیکی "سرمایه" را در حرکت واقعیمارکس مقوله

کار مزدی و حق مالکیت،  به این معنی که سرمایه، تولید کالا، قانون ارزش،
های مشخص اینجا مارکس مقوله لزوم هم هستند،استثمار نیروی کار لازم و م

به این معنی که سرمایه  کند.را در "اشکال وجودی و عملکردشان" متکامل می
از  آورد.در حرکت واقعی خود مناسبات طبقاتی مطلوب خود را هم پدید می

که خصوصی بوده دولتی و یا این ،منظر مارکس اصولاً فرقی ندارد که سرمایه
از "نفی نفی" و خلع ید  سرمایه کتاب ن بر این، زمانی که مارکس درباشد. افزو

                                                 
1
 Vgl. Lenin, W. I. (1133): Die drohende Katastrophe und wie man sie bekämpfen sollte, 

in: LW 23, S. 329ff., Berlin (ost), S. 331 
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به نظر وی . تشکیل مالکیت دولتی را مد نظر ندارد ،گویدسخن میبورژوازی 
با نفی مالکیت خصوصی، مالکیت انفرادی کارگران در شکل اجتماعی آن به 

یت با این وجود حزب دولتی بلشویکی دست به خلع ید مالک آید.وجود می
لنین تحت ی شهرها کرد و کمونی روستاها زد و انبوه کارگران مزدی را روانه

که است به سوی سوسیالیسم تاریخ ناپذیر تأثیر همین حرکت ابژکتیو و اجتناب
فقط تبدیل مالکیت خصوصی به مالکیت ، انگلسآثار متأخر از در پیروی البته 

در حالی  ی را مد نظر دارد،دولت بورژوایتحکیم دولتی و همچنین تداوم حق و 
زمان این دگرگونی را "حرکت ابژکتیو تکامل به پیش" و "مسیر درست که هم

گردد، در حالی داری دگرگون میاینجا اما تنها شکل سرمایه. خواندتاریخ" می
و  دولتیمالکیت حق یعنی قانون ارزش، تولید کالایی،  که ماهیت متضاد آن،

-ماند. از این منظر، دولت تبدیل به یک سرمایهجا می استثمار نیروی کار پا بر

 خشونتبا خشونت اقتصادی وحدت ما اینجا با  شود.دار و کارفرمای کلی می
که کار دوگانه آزاد مواجه هستیم  (قوای مقننه، قضائیه و مجریهغیراقتصادی )

صی خصو داریکند و از این رو، به مراتب هولناکتر از نظام سرمایهرا لغو می
تواند نیروی کار خود را به کارفرمای کارگر مزدی دیگر نمی. از این پس، است

حزب بلکه  ،یابددلخواه خود بفروشد. اینجا نه تنها بردگی مزدی ادامه می
ضد انقلاب ا اتهام کلیت روند تولید را پادگانی و هرگونه مقاومتی را ب یدولت

ران شکل پوشیده به خود میکند. بنابراین مقاومت کارگقاطعانه سرکوب می
یک اقتصاد ناکارآمد ابزار تولید منجر به تخریب و  کاریکمگیرد که به صورت 

داری ی سرمایهمیسیونرهابا ما اینجا دیگر نه با بورژوازی، بلکه شود. می
و با یک هیرارشی ی کارگر سای طبقهؤمدیر عاملان حزبی و ردولتی در مقام 

مالک حقوقی کارخانه و که البته  و کار داریمکراسی سر وبورمتمرکز از 
با اراده و آگاهی ها هستند، زیرا ، اما مالک حقیقی آنندخدماتی نیستات مؤسس

-سرمایهدار به عنوان سرمایهتبدیل به زنند و در واقع یی دست میبه تولید کالا
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 ها با استفاده از باند تولید به سوی. آندنشوی دولتی مییافتهی شخصیت
و بازاری نه تنها توجه به حسابداری، رقابت گیرند و تولیدات انبوه سمت می

د. همنکنبلکه حقوق و مزایای خود را نیز معین می ،دننیروی کار ارزان دار
محسوس "و  شودمحصوب می ی بورژوایی"زمان کالا که "سلول اقتصادی جامعه

مدیر این صورت که  به شود.منجر به بت انگاری کالا می2است، "و فراحسی
توسط تقسیم کار چنان کارشان را  تی کارگران با محصولاعاملان حزبی رابطه

تولید خارج از ماهیت و توان یک محصول کالا را ها نیز که آن ندنکقطع می
شمارند و آن خواصی را که توسط نیروی کار خود به کالا الحاق کردهخود می

دچار ی کارگر طبقهبه این ترتیب،  1ند.دهاند، به نفس خود کالا نسبت می
ی دولتی ی محصول کار خود، یعنی سرمایهبه سلطهجابجایی سوژه با ابژه و 

در ی کارگر طبقهشود. ما اینجا با منشأ ازخودبیگانگی محض کشیده می
که پول و یا کوپن ی ندارد شویم. اینجا دیگر فرقمیآشنا "سوسیالیسم اردوگاهی" 

تقسیم شود، زیرا قانون ارزش همه چیز را قابل مقایسه و رگران کاغذایی میان 
کند. در پشت این مبادله و خود کوپن غذایی را نیز تبدیل به پول و کالا می

ود در نظر دارد، زیرا سی دولتی را سرمایهارزش افزایی جریان بانک مرکزی 
پابرجا است،  طلبد. به بیان دیگر، تا زمانی که قانون ارزشمیی مالی سرمایه

زیرا موضوع تولید، ارزش  د،نیابادامه مینیز ی و بردگی کار مزدی یتولید کالا
اینجا دیگر فرقی است. استثمار نیروی کار و الزاماً  ی دولتیسرمایهافزایی 

زیرا در هر دو  خصوصی باشد،که ایندولتی یا  ،ندارد که سرمایه و حق مالکیت
ی سرمایهبه این عبارت که د. یآپدید میه نازخودبیگاحالت قطعاً مناسبات 

تحت نفوذ مدیر عاملان شود و ی اجتماعی فعال میبه صورت یک رابطهدولتی 
ذاتی جامعه تجدید حیات می طبقاتی از بطن تضادهای درونمناسبات حزبی، 

ی مزدی و طبقه انکارگر سو،از یک کنند. تحت این مناسبات ازخودبیگانه 
                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl (1182): Das Kapital – Bd. I … ebd. S. 12, 83 

2
 Vgl. ebd., S. 83f. 
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و ثروت سیاسی دیگر، قدرت سوی و از ید آه وجود میبوروکرات ب حاکم
گردد. بنابراین اینجا نه تنها تقسیم میبوروکرات ی حاکم به نفع طبقهاجتماعی 

ماند، ی سرمایه و ازخودبیگانگی کارگران پابرجا میاستثمار نیروی کار، سلطه
ه به شدت غیر منتظری مدنی جامعهانهدام بلکه با پشتیبانی قوای نظامی و 

 گیرد. خود می

را تجربه و سوسیال داروینیسم بلشویکی مارکس انقلاب اکتبر با وجودی که 
. در حالی که شناختها را به خوبی میی پرودونیستنکرده بود، اما برنامه

ی لنین ایمان به ذات ماتریالیستی تاریخ داشت و توسط سیاست توسعه
معطوف به هگلیست پرودون ، این داداقتصادی به خود نوید سوسیالیسم را می

به این صورت که  دار بود.روح خردمند جهان و خواهان سرمایه بدون سرمایه
داد و البته بودن ی سوسیالیسم را میوی با تشکیل یک بانک ملی به خود وعده

که نقدی به قانون ارزش، تولید کالایی، حق مالکیت و بردگی کار مزدی این
سیاسی" و "برداران  هایرا "کاسبکارها ا پرودونیستمارکس امداشته باشد. 

 "فراروی منفی"میان  سرمایهکتاب  دراین لحاظ و از  نامیدقلابی کمونیسم" می
در  2"فراروی"ی مقوله دهد.داری تمیز میسرمایهنظام از  "فراروی مثبت"و 

ان مترجمتوسط در حالی که  زبان آلمانی به معنی حفاظت، ارتقا و عبور است،
ی ناشیانه به شده است. از طریق این ترجمهناشی ایرانی به "لغو" ترجمه 

"فراروی از جامعه مارکس از عبارتمنظور انگاری شود که مخاطب تداعی می
لغو حقوق بشر، لغو تمدن مدرن، لغو  ی مدنی،به معنی لغو جامعهی بورژوایی" 

لیبرالیسم راً به ظاهتنوع احزاب است که لغو مطبوعات و بیان و آزادی 
یک معنی "دیکتاتوری پرولتاریا" . از این منظر، استقرار شوندمیمنسوب 

کند، در حالی که م بلشویکی توجیه میسوسیال داروینیسیابد که لنینیستی می
ی بورژوایی، حفاظت از عناصر منظور مارکس از فراروی، عبور از جامعه

                                                 
1
 Aufhebung 
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ی انسان است. مارکس از همین متمدن آن و ارتقا آن به کمونیسم جهت رهای
ها با "فراروی منفی" از نظام کرد، زیرا آنها مخالفت میمنظر با پرودونیست

   ی بورژوایی بودند:داری به شرح زیر مانع "فراروی مثبت" از جامعهسرمایه

-داری در چارچوب خود روش تولید سرمایهاین فراروی از روش تولید سرمایه«

رو یک فراروی خودکرده از تضاد که با دید اول، خود را داری است و از این 
سازد. پس به ی عبور به یک شکل جدید تولید نمایان میتنها به صورت نقطه

کند. آن در صورت این قبیل از تضاد خود را همچنین در ظاهر نمایان می
 طلبد.آورد و از این رو دخالت دولتی را میهای معین مونوپل به وجود میحوزه

های جدید کند، یک نوع از انگلآن دوباره یک اشرافیت جدید مالی تولید می
؛ یک سیستم ظاهریها، مؤسسان و مدیرعاملان در ساختار از مدیران پروژه

-بازی در ارتباط با مؤسسات نوبنیاد، صدور و معاملهبرداری و حقهکلی از کلاه

ن نظارت مالک آورد[. این تولید خصوصی است، بدوی سهام ]پدید می
         2»صوصی.خ

با "فراروی منفی" از نظام سرمایهکند، ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
ای خدشهشود، ی حاکم قدیمی میی جدید جایگزین طبقهتنها یک طبقهداری 

ازخودبیگانه تجدید حیات میمناسبات آید و داری وارد نمیبه ماهیت سرمایه
، یعنی حفاظت، ارتقا و عبور "فراروی مثبت"مارکس اینجا  بنابراینکنند. 

که در عبارت به این سازد. ی بورژوایی را برجسته میاز جامعهخردمندانه 
کارفرمای کارگران باید نخست تبدیل به  ،داریاز سرمایهگسست و گذار دوران 

مالکیت انفرادی خود را به صورت ، پس از خلع ید بورژوازیو  خود شوند
سیستم و  ی نیروی کاریشکل کالا. از این پس، الکیت اجتماعی در آورندم

مایحتاج اجتماعی را مدیریت تولید و توزیع یابند و خاتمه میکار مزدی بردگی 

                                                 
1
 Marx, Karl (1182): Das Kapital – Bd. III …, ebd. S. 838 
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به عهده ی کارگران" "همکاری متحد، آزاد و داوطلبانههای خودبنیاد سازمان
بلکه به صورت  ن ارزش،قانو رکه البته نه تحت رقابت بازار و بنا بگیرند می

از  2د.نشوخدماتی اداره می اتهای تولیدی و مؤسسهمکاری مشترک کارخانه
و معیار تولید مایحتاج جامعه و  گیرداین پس، کار شکل اجتماعی به خود می

یعنی دیگر تولیدات اجتماعی بنا  1معیار توفیق اقتصادی "زمان مشخص" است.
شود. دی در بازار سازماندهی نمیبر سود سرمایه و شکست رقیب اقتصا

پیداست که از این پس هر کس بنا به توان و نیازش از محصولات کار اجتماعی 
نظام "فراروی مثبت" از و  ی انقلابی خلع ید بورژوازیسوژه کند.استفاده می

نقد داری پرولتاریا است که در پراکسیس نبرد طبقاتی و تحت تأثیر سرمایه
 رسد. س به خودآگاهی میمارک اقتصاد سیاسی

ی مکانیکی میان هستی بنابراین اتفاقی نیست که ما نزد مارکس یک رابطه
یابیم. آن چیزی که کارگران را پیشرو و یا ها نمیمادی کارگران با آگاهی آن

ها در صنایع سنگین و عضویت نه هستی مادی، اشتغال آن کند،مرتجع می
ست. ما همچنین نزد مارکس یک دم و ها احزبی، بلکه آگاهی تئوریک آن

-دولت بورژوایی لنینستی نیز نمی پرولتاریا ودستگاه حزب به اصطلاح پیشرو 

را بر "دیکتاتوری پرولتاریا"، سوسیال داروینیسم استقرار ی که به بهانه یابیم
و مخالفان خود را قتل عام کند. از ی مدنی را منهدم ، جامعهمستقرجامعه 

کتاتوری پرولتاریا جهت ممانعت از دیکتاتوری بورژوازی، منظر مارکس دی
ی مرکزی و مرکز مدیریت آن نه کمیته شودیعنی استقرار فاشیسم متشکل می

بلکه کمون است که به صورت شورایی اداره سوسیال داروینیستی، حزب یک 

                                                 
1
 Vgl. ebd. S. 833, und Marx, Karl (1182): Das Kapital – Bd. I … ebd. S. 12f. 

2
 Vgl. ebd., S. 312, und vgl. Marx, Karl (1183): Grundrisse … ebd., 113f.  
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قلمرو "پیداست که تنها تحت این شرایط دولت پژمرده و عبور از  2شود.می
فراروی از طبقات به این معنی که  شود.ممکن می "قلمرو آزادی"به  "ضرورت
جا این مصادف با اضمحلال دولت و ساختار حاکمیت طبقاتی است. ،اجتماعی

و امور ی مدیریت محدود به یابد و مسئلهحاکمیت انسان بر انسان خاتمه می
 شود.میجامعه موضوعات 

پس از "فراروی مثبت" از نظام   هبه نظر مارکس تنها تحت این شرایط است ک
توانند دوباره زنده و بازسازی نمیدیگر مناسبات طبقاتی گذشته داری، سرمایه

تئوری انتقادی و انقلابی مارکس را از در حالی که ما مشخصاً عکس  1،شوند
با در نظر داشتن آن مناسبات ازخودبیگانه  شناسیم.می"سوسیالیسم اردوگاهی" 

ینیسم بلشویکی آنجا تحکیم کرد، اتفاقی نبود که مدیرعاملان که سوسیال دارو
دولتی و کادرهای حزب کمونیست بدون کوچکترین مقاومت کارگری صنایع 
تولیدی و مؤسسات خدماتی را به حق مالکیت خصوصی خود ثبت کرده و از 

   بوروکرات تبدیل به بورژوا شدند.

 نتیجه:

که مارکس چه شود درستی روشن میبه ی "کار مولد" ولهبا استناد به مق
از منظر داشته است. ی خودآگاه و انقلابی تصوری از پرولتاریا به عنوان سوژه

سرمایه توسط بردگی مزدی،  کارگر مولد کسی است که ،تئوری ارزش مارکس
در توزیع و باسازی نیروی کار  ،کسی است که در روند تولید کند،تولید می

                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl (1191): Erste Entwurf zum „Bürgerkrieg in Frankreich“, in: MEW Bd. 19, 

S. 813ff., Berlin (ost), S. 381,  383 , und, Marx, Karl (1193): Kritik des Gothaer Programms, 
in: MEW Bd. 11, S. 11ff., Berlin (ost), S. 21f.  

2
دهد. در کمون است که خشونت دولتی به دست جامعه و انبوه مارکس ساختار تشکیل کمون را توضیح می 

ی  سازد تا این که طبقهگردد. برای مارکس کمون یک اصل ابدی است که همواره خود را متحقق میمردمی باز می
 کارگر رها گردد. 

Vgl. Marx, Karl (1191): Entwürfe zum „Bürgerkrieg in Frankreich“, in: MEW Bd. 19, S. 
811ff., Berlin (ost), S. 383, 339 
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استثمار مشارکت دارد و توسط سرمایه یرمستقیم مستقیم یا غشکل کالایی 
پرستار ، ا دیگر فرقی ندارد که یک نفر کارگر صنعتی، راننده، معلمجاین شود.می

ما تا اینجا با انبوه کارگران مولد مواجه هستیم که  بوده باشد.و یا هنرمند 
قهطبتحت تأثیر دین، فلسفه و ایدئولوژی در جامعه، یعنی هستی مادی خود را 

باید آثار مارکس و از جمله کتاب نیز کنند. از همین منظر تجربه میی حاکم 
ی مناسبات کنندهو نفی ذاتیکه توسط نقد درون را در نظر داشت سرمایه

-را جلاد دوران منحط گذشته میکه وی آنی بورژوایی ی جامعهازخودبیگانه

از وحدت این تنها و  آوردیک آگاهی انتقادی و انقلابی را پدید می شمارد،
ی کارگر از بطن که طبقه طبقاتی استبردهای آگاهی تئوریک با پراکسیس ن

، از یابدارتقا میی انقلابی رسد، به سوژهکار ازخودبیگانه به خودآفرینی می
با آگاهی و اراده، یعنی سوبژکتیو  آید وقدرت بالقوه به قدرت بالفعل در می

 آورد.سوسیالیسم را پدید می

کند و نه ی کارگر است که انقلاب و سوسیالیسم را مستقر میاین طبقهبنابراین 
با دیالکتیک آگاهی تئوریک با پراکسیس نبرد نزد مارکس حزب لنینیستی. ما 

ی مکانیکی میان هستی مادی و آگاهی یک رابطهو لذا  طبقاتی مواجه هستیم
کارگر ی نشده است که یک وی هرگز مدع یابیم.اصولاً نمیدر آثار وی طبقاتی 
در  کارش کثیف است، سهایش پینه بسته و لبادست، از آنجا که صنعتی

است. این هجویات یک معلم، پرستار و یا هنرمند تر از تر و رادیکالنتیجه آگاه
مارکسیسم لنینیسم در ایران رایج ایدئولوژی  توسط حزب توده و با استناد به

انگلس، پلاخانف و لنین باز متأخر آن به آثار ی تئوریک که سرچشمهاست  شده
تحت ما اینجا  مارکس ندارد.تئوری انتقادی وانقلابی گردد و ارتباطی با می

، با در مضمون لنینیستی آنیا  و پردازانبا نظریهتأثیر جابجایی سوژه با ابژه، 
و کادرهای حزب لنینیستی هم تنها  داری مواجه هستیممیسیونرهای سرمایه

شوند. سای پرولتاریا محسوب میؤداری دولتی و رسرمایه نیرعاملامد
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 ی زیربنای اقتصادی،معطوف شدن به توسعهلنینیستی محصول فعالیت 
ی خودآگاه و ممانعت از تکامل سوژه امتناع از نقد دین، فلسفه و ایدئولوژی،

ت است که البته دس و در واقع تشکیل یک نظام سوسیال داروینیستی انقلابی
  ندارد. فاشیسم کمی از 

 منابع:

Bahro, Rodulf (1199): Die Alternative – Zur Kritik des real existierenden 

Sozialismus, Europäische Verlagsanstalt 

Lenin, W. I. (1131 – 1811): Entwicklung des Kapitalismus in Russland, in: LW, 

Bd. 3, Berlin (ost) 

Lenin, W. I. (1131- 1113): Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der 

demokratischen Revolution, in: LW, Bd. 1, Berlin (ost) 

Lenin, W. I. (1191): Karl Marx, in: Ausgewählte Werke, Bd. 1, S. 23ff., Berlin 

(ost) 

Lenin, W. I. (1131): Aus dem Philosophischen Nachlaß, Exzerpte und 

Randglossen, Berlin (ost) 

Lenin, W. I. (1132): Materialismus und Empiriokritizismus, in: LW, Bd., 18, 

Berlin (ost) 

Lenin, W. I. (1133): Der Krieg und die russische Sozialdemokratie, in: LW, Bd., 

21, (berlin (ost) 

Lenin, W. I. (1191): Was Tun? - Brennende Fragen unserer Bewegung, in 

Ausgewählte Werke, Bd. I, 131ff., Berlin (ost) 

Lenin, W. I. (1191): Staat und Revolution, in: Ausgewählte Werke, Bd. II, S. 313 

ff., Berlin (ost) 
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Lenin, W. I. (1133): Die drohende Katastrophe und wie man sie bekämpfen 

sollte, in: LW 23, S. 329ff., Berlin (ost) 

Engel, Friedrich (1191): Briefe – Engels an Marx in Londen (18.juli 1838), in: 

MEW, Bd. 21, S. 338f., Berlin (ost) 

Engels, Friedich (1193): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. 21, S. 313ff., Berlin 

(ost) 

Marx, Karl (1191): Erste Entwurf zum „Bürgerkrieg in Frankreich“, in: MEW Bd. 

19, S. 813ff., Berlin (ost) 

Marx, Karl (1193): Kritik des Gothaer Programms, in: MEW Bd. 11, S. 11ff., 

Berlin (ost) 

Marx, Karl (1191): Entwürfe zum „Bürgerkrieg in Frankreich“, in: MEW Bd. 19, 

S. 811ff., Berlin (ost) 

Marx, Karl (1183): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW Bd. 

82, S. 13ff., Berlin (ost) 

Marx, Karl (1182): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd I, in: MEW, 

Bd. 23, Berlin (ost) 

Marx, Karl (1193): Lohnarbeit und Kapital, in: MEW, Bd. 3, S. 319ff., Berlin (ost) 

Marx, Karl (1198): Theorien Über den Mehrwert – Erster Teil, in. MEW, Bd. 

2361, Berlin (ost) 

Marx, Karl (1182): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, und 

MEW, Bd. 23, Berlin (ost) 

Marx, Karl (1182): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, und 

MEW, Bd. 23, Berlin (ost) 
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Marx, Karl (1131): Das Elend der Philosophie, in: MEW Bd. 8, S. 31ff., Berlin 

(ost) 

Marx, Karl/Engels, Friedrich (1133): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. 3, S. 

Berlin (Ost) 

Plechanow G. P. (1193): Zur Frage der Entwiclung der monistischen 

Gesellschaftsauffassung, Berlin (ost) 

Rabehel, Bernd (1193): Marx und Lenin - Widersprüche einer ideologischen 

Konstitution des Marxismus - Leninismus, Berlin (west) 

Rosdolsky, Roman (1138): Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen Kapitl, 

Bd. I, II, III, ca ira Verlag 

Schmidt, Alfred (1191): Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, Frankfurt 

am Main  
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 6مبانی ایدئولوژیک شکست انقلاب اکتبر
 

-از درگذشت مارکس بلافاصله به مصادره و تخطئه انگلس پساین فریدریش 

در مراسم خاکسپاری مارکس وی ی تئوری انتقادی و انقلابی وی پرداخت. 
که همانطور که داروین، قانون تکامل طبیعت ارگانیک را کشف  مدعی شد

دست یافته قانون تکامل تاریخ انسان به  با همان روشنیز مارکس  کرده،
 ـ یعنی بکش تا زنده بمانی ـ داروینیراز بقا  بر اساس است. انگاری که مارکس

طبیعت حرکت انگاری که  ی انسانی را نقد کرده است.جامعهمتضاد مناسبات 
اما ما نه نزد هگل و نه نزد دارد. خود پرده بر میدیالکتیکی از ذات ناب 

ر شویم، زیرا حرکت دیالکتیکی نزد های مواجه میمارکس با یک چنین مغلطه
ما اینجا با انسان  شود،آگاهانه و هدفمند، یعنی سوبژکتیو سپری میها دوی آن

ی شناسا و در حالی که طبیعت ناب فاقد سوژه به عنوان سوژه مواجه هستیم،
گونه شود که همانبا این وجود انگلس مدعی می ذاتی است.ی درونفاقد سوژه

ید آورده، در نهایت نیز که حرکت مادی طبیعت ناب، مغز متفکر انسان را پد
لیکن  شود.ناپذیر منجر به استقرار سوسیالیسم میبه صورت ابژکتیو و اجتناب

ی طبقاتی و استقرار مکانیکی زدایی از حرکت واقعی جامعهما اینجا با سوژه
را در کتاب متأخر که مصداق آن ایمآلیسم مواجهماتریالیسم در برابر ایده

به یابیم. به این عبارت که وی اینجا می ک طبیعتدیالکتیانگلس با عنوان 
 دهد:تمیز می "دیالکتیک سوبژکتیو"و  و"دیالکتیک ابژکتی"میان شرح زیر 

                                                 
1
در اتاق  1218مارس  21من مضمون این مقاله را در یک سمینار با عنوان "دولت و انقلاب" در تاریخ   

 هاوس "پراکسیس انقلاب اجتماعی" ارائه کردم!کلاب
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کند، و دیالکتیک به اصطلاح ابژکتیو در تمامی طبیعت حکمفرمایی می«
دیالکتیک به اصطلاح سوبژکتیو، ]یعنی[ تفکر دیالکتیکی تنها بازتاب حرکت 

کنند، است. ]تضادهایی[ که خود را همه جا در طبیعت معتبر میتضادهایی که 
هایشان و سرانجام صعودشان در یکدیگر به بیانی در ی نزاعدر حین ادامه

 2»شوند.اشکال والاتر همواره شرط زیست طبیعت می

یک قانون  "دیالکتیک ابژکتیو" کند،ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
، هدفمند و به اصطلاح ماتریالیستی از حرکت تاریخ است که ظاهراً جهانشمول

اعتبار دارد، زیرا انگاری بدون حضور و فعالیت آگاهانه و هدفمند انسانی 
ما اما گردد. ذاتی میسر میی درونبدون سوژهظاهراً مسیر حرکت و نفی آن 

اینجا نه در مضمون هگلی از دیالکتیک با روح خلاق سوژه و قدرت مفهوم 
و نه اثری در مضمون مارکسی آن به صورت کار  آلیستی مواجه هستیمایده

-میمحصول کار و کلیت تولید  موضوعیتسوژه،  حسیتیعنی  دهنده،شکل

در حالی که حرکت دیالکتیکی نزد هگل و مارکس ماهیتاً سوبژکتیو است،  یابیم.
از ناپذیر ابزدایی از دیالکتیک، یک حرکت ابژکتیو و اجتناما انگلس با سوژه

به  لاق دارد و حرکت آنیک ذات خانگاری که ماده . گیردرا به فرضیه میتاریخ 
 شود: سپری میبه سوی یک مقصد معین منطقی و هدفمند شرح زیر 

-های خویش در نهایت همان میما اطمینان داریم که ماده در تمامی دگرگونی«

و از این رو همچنین با شود ماند، که هیچ یک از صفات آن کم و کاست نمی
ی خویش، ]یعنی[ همین ضرورت آهنین که با آن بر روی زمین بالاترین شکوفه

را در جای دیگری و سازد و آنروح متفکر را به وجود آورده، دوباره منهدم می
 1»آورد.در زمان دیگری دوباره به اجبار به وجود می

                                                 
1
 Engels, Friedrich (1193): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. 21, S. 313ff, Berlin (ost), S. 
881 
2
 Ebd., S. 329 
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ا با متافیزیک ناب و جاین کند، ماملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
انگلس پیشگویی خود را بدون شواهد تجربی زیرا آپریوریسم مواجه هستیم، 

دارد. به و در واقعیت از توهمات دینی خود پرده بر می شماردکاملاً منطقی می
انسان را جهت دخل و تصرف در زدایی از دیالکتیک، با سوژه ویترتیب، این 

کند. انگاری که آینده از هم ، آزادی و اراده میاش سلب آگاهیزندگی واقعی
انگلس سه خطای فلسفی محصول  اکنون مقدر و از پیش معین شده است.

انگاری مربوط به ذات است که از "دیالکتیک" جهانشمول اصل به اصطلاح 
و  "هاتداخل تضاد"، دوم، "کمیت و کیفیت"اول، شوند: میتاریخ ابژکتیو روند 

انگاری که از رشد گیاه و تکامل حشره گرفته تا تبدیل آب به . "نفی نفی"سوم، 
و همچنین تکامل تفکر دینی و فلسفی و  ذاتی هستنددرون یبخار که فاقد سوژه

همگی تحت تأثیر  ذاتی هستند،ی درونسوژهحاوی شکل مالکیت که البته 
ت قرار دارند و به صوراز "دیالکتیک" جهانشمول اصول به اصطلاح همین 
 2کنند.تر خود صعود میدر اشکال متکاملناپذیر و اجتنابابژکتیو 

به . شویمبا مضمون "دیالکتیک سوبژکتیو" انگلس نیز آشنا میجا همینما در 
ی انسانی حرکت جامعه ناب وبه تفسیر حرکت طبیعت وی این عبارت که 

ی مغلطهوی اینجا که خطای فلسفی خود را توجیه کند.  شودمتوسل می
 1،زندجا میبه عنوان "دانش مثبت" را خود فلسفی، یعنی "دیالکتیک طبیعت" 

ی کنندهذاتی و نفیمحصول نقد دروندر حالی که "دانش مثبت" نزد مارکس 
-ی فعال، یعنی سرمایهکه البته یک سوژهشود میحرکت واقعی جامعه بورژوایی 

ی انگلس از سؤاستفاده بنابراینیافته دارد. ی شخصیتدار به عنوان سرمایه
ی تئوریک میان خطای فلسفی به معنی پوشاندن دره"دانش مثبت" ی مقوله

به این عبارت که وی به خود با تئوری انتقادی و انقلابی مارکس است. 

                                                 
1
 Vgl. ebd., S. 319 

2
 Vgl. ebd., S. 881 
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-طبیعت ناب مانند: شیمی، فیزیک و ریاضیات میقوانین ی دانش مطالعه

ذاتی ی درونها که فاقد سوژهیکی ابژهاینجا با تأثیر متقابل و مکانتا ما . پردازد
های ناب طبیعی دخل و حرکتاین نوع از انسان در ، زیرا ایمهستند، مواجه
طبیعت ناب را به اصطلاح قوانین انگلس دانش  سپس  تصرفی ندارد.

یک ی خود را به صورت کند و سرانجام محصول مغلطهتفسیر می "دیالکتیکی"
که البته انسان با آگاهی و  دهدشری بسط میی بحرکت ابژکتیو به جامعه

دیالکتیک "بنابراین . کنددر حرکت آن دخل و تصرف می، یعنی سوبژکتیو اراده
ش است. ما اینجا خود" دیالکتیک ابژکتیو"" انگلس تنها یک تفسیر از سوبژکتیو

یافته مواجه با "دیالکتیک طبیعت" به صورت تفسیر و توجیه جهان موضوعیت
ی تزهایی دربارهدر حالی که مارکس در تز یازدهم خود از مجموعه هستیم، 
ی ماتریالیستی بورژوایی را قاطعانه محکوم و به روش انفعالی مشاهده  فویرباخ

از منظر  2بر دگرگونی آن تأکید می کند. ،جهانجای تفسیر و توجیه فلسفی 
بی، یعنی و انقلا ی خودآگاهجهان تنها از طریق یک سوژهمارکس دگرگونی 

تشریح غیرانتقادی و تفسیر فلسفی مارکس . بنابراین ممکن استسوبژکتیو 
زیرا این روش منجر به  کند،اجتماعی را قاطعانه رد میی ازخودبیگانهمناسبات 

-میی بورژوایی دوگانگی سوژه و ابژه، تولید ایدئولوژی و توجیه جهان وارونه

ی واقعی، یعنی یس انقلابی سوژهپراکسخودآگاهی و و مانعی در برابر  شود
یالکتیکی مارکس به این عبارت است که وی روش دسازد. پرولتاریا می

کننده نفیی بورژوایی را به صورت انتقادی و میانگین مناسبات متضاد جامعه
وی در این حرکت تفکر نقاد دهد، در حالی که در یک تئوری مجرد بازتاب می

گرا را برای یک تئوری عملگیرد و کارگر را میی واقعی قاطعانه جانب طبقه
متکامل دگرگونی اوضاع موجود جهت و انقلابی ترویج یک پراکسیس آگاهانه 

ی مارکس تدارک خودآگاهی تئوریک پرولتاریا است که البته انگیزه کند.می
                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl (1138): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. 3, S. 3f. und 333f., Berlin 

(ost)  
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رهایی پرولتاریا را از اینجا مارکس  طبقاتی است. هایدرگیر پراکسیس نبرد
ی محصول کار خود، یعنی کالا و خودبیگانه در نظر دارد که به سلطهمناسبات از

به عنوان ما نزد مارکس با دیالکتیک سرمایه کشیده شده است. بنابراین 
پراکسیس آگاهانه و انقلابی پرولتاریا سر و با گرا تئوری انتقادی و عملوحدت 

تنها به عنوان را  در حالی که انگلس قوانین طبیعت ناب داروینی کار داریم،
ما اینجا با دهد. ی بشری بسط میکرده و به جامعهتفسیر  "حرکت دیالکتیکی"

را در کتاب آن لوکاچ برای اولین بار  ی عریان مواجه هستیم کهیک مغلطه
  به شرح زیر مطرح کرد:میلادی  2210سال خود از  تاریخ و آگاهی طبقاتی

آید، ماهیتاً مبتنی بر به وجود می سؤ تفاهمی که از تشریح انگلسی دیالکتیک«
ی غلط هگل ـ متد دیالکتیکی را این است که انگلس ـ در پیروی از نمونه
های قطعی جا تعییندهد. لیکن آنهمچنین جهت شناخت طبیعت گسترش می

دیالکتیک: ]یعنی[ تأثیر متقابل سوژه و ابژه، وحدت تئوری و پراکسیس، 
ی تغییراتشان در تفکر و غیره، در ان زمینهها به عنودگرگونی گوهر مقوله

 2»شناخت طبیعت وجود ندارند.

انگلس با فرانس مهرینگ، یوزف بلوخ و های متأخر جایی که از نامه تا آن
های انگلس پی برده ها قبل از لوکاچ به مغلطهآن آید،نیکولای دانیلسون بر می

ارکسیسم روسی، یعنی باید مؤسس می انگلس بودند. البته در ردیف منتقدها
 کرد،از "هرج و مرج متدیک" شکوه میوی  گئورگی پلخانف را نیز قرار داد.

شده متأخر مارکس و انگلس در آثار  "دیالکتیک"ی ی تناقض مقولهیرا متوجهز
زدایی از دیالکتیک و های انگلس، یعنی سوژهبود. اما وی سرانجام مغلطه
و به تمایز  پذیرفتتاریخ را ناپذیر و اجتنابحرکت به اصطلاح ابژکتیو 

دترمینیستی "ماتریالیسم دیالکتیکی" از "ماتریالیسم تاریخی" تن داد. 
                                                 
1
 Lukacs, Georg (1123/1198): Geschichte und Klassenbewusstsein – Studien über 

marxistische Dialektik, 3. Auflage, Darmstadt/Neuwied, S. 33, Fn. 3 
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-همان حرکت به اصطلاح جهانشمول، ابژکتیو و اجتناب "ماتریالیسم دیالکتیکی"

در حالی که  ،استیا همان "دیالکتیک ابژکتیو" نزد انگلس ناپذیر ماده 
ی "دیالکتیک سوبژکتیو" وی، یعنی مشاهده ربوط بهم "ماتریالیسم تاریخی"

نگاری مستقل از شود که ااجتماعی میتاریخی ـ های فرماسیونمنفعل و تفسیر 
داری، ز جوامع اولیه به بردهحرکت ماده و ذات تاریخ ا تحت تأثیرپراکسیس و 

د. نکنسوسیالیسم صعود میسوی داری و در نهایت به فئودالیسم، سرمایه
در پیروی از ، انگلسمتأخر های تحت تأثیر همین مغلطهنیز عه آثار لنین جموم

  اند.و در تناقض با تئوری انتقادی و انقلابی مارکس مدون شدهآثار پلخانف 

پترزبورگ به سن شهر میلادی در دوران اقامتش در 2120لنین در سال 
ری وی در با همکامیلادی  2222و از سال  ی آثار پلخانف پرداختمطالعه

"ارگان حزب  ی ایسکرا )جرقه( را به عنواندوران تبعید در ژنو، روزنامه
کارگران سوسیال دموکرات روسیه" منتشر کرد. با وجودی که پلخانف به جناح 

یعنی در سال  د، اما لنین سه سال پس از مرگ وی،وشمنشویکی منسوب می
ت مارکسیستی در ، که آثار پلخانف بهترین ادبیاشدمدعی میلادی  2212

وی به اعضای سازمان جوانان حزب کمونیست شوروی . سطح جهان هستند
خواهند کمونیست واقعی شوند، باید آثار پلخانف را  که اگر می توصیه کرد

مشهور خود با عنوان کتاب بنابراین اتفاقی نیست که لنین در  مطالعه کنند.
انگلس و پلخانف آثار متأخر  و در پیروی از  امپریوکریتیسیسمماتریالیسم و 

 کند.ای بورژوایی را توجیه میگرد ارتجاعی به ماتریالیسم مشاهدهیک عقب
ها را به تمسخر که آن لنین این کتاب را در نقد بوگدانف و پیروانش نوشت

  2باشند.بوده خواهند مارکسیست خواند که به اصطلاح میهایی" می"ماخیست

                                                 
1
 Vgl. Lenin, W. I. (1132 - 1111): Materialismus und Empiriokritizismus, in: LW, Bd., 18, 

Berlin (ost), S. 181, 319 
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که در پیروی از ارنست ماخ  به این عبارت است ی تئوریک بوگدانفانگیزه
ادغام تاریخی مارکس  مرفتار اجتماعی را در تئوری ماتریالیس ی سوبژکتیوجنبه

در آگاهی به شرح زیر  های روانشناسی مواجه هستیم کهکند. ما اینجا با المان
 شوند:فعال می انسان

لی از تطابق بیولوژیکی کنوع ایم که اشکال اجتماعی متعلق به  ما نشان داده«
ایم: برای یک تعریف هستند. اما ما هنوز سپهر اشکال اجتماعی را تعریف نکرده

ی ها در مبارزهنیز معین شود )...( انسان تیره، بلکه نوعلازم است، نه تنها 
توانند با هم متحد شوند: بدون خود برای هستی به جز با کمک آگاهی نمی

ندارد. بنابراین زندگی اجتماعی در تمامی مظاهر آگاهی هیچ اشتراکی وجود 
ناپذیر شناسانه است )...( جامعه از آگاهی جداییخود یک رفتار آگاهانه و روان

هستی اجتماعی و آگاهی اجتماعی به معنای دقیق این کلمات یکسان است. 
 2.»هستند

از  نوفی تئوریک بوگداکند، برنامهملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
دهد. گزارش میی سوبژکتیو رفتار اجتماعی در تئوری ماتریالیستی ادغام جنبه

به این ی درست، اما با یک اقدام ناشیانه مواجه هستیم. ما اینجا با یک برنامه
دلیل که مارکس در روند تکامل تئوری انتقادی و انقلابی خود به این نتیجه 

و  "اراده"، "خرد"فویرباخ توسط مفاهیم  نزدماهوی بشر"  "نوعی قولهرسید که م
شناسی وی آکنده به متافیزیک و من و در نتیجه انسان متکامل شده "قلب"

 و فویرباخی ی دربارهتزهایمارکس پس از تدوین . بنابراین درآوردی است
اما از آنجا که در آن زمان کرد. دیگر از آن استفاده ن ایدئولوژی آلمانیکتاب 
تنها به اثر مارکس هنوز منتشر نشده بود و بوگدانوف  ی آلمانیایدئولوژکتاب 

دانست که دسترسی داشت، در نتیجه نمی ی مقدسخانوادهو انگلس با عنوان 

                                                 
1
 Bogdanow, A. (1112): Pysichologie der Gesellschaft, Berlin (ost), S. 31f. 
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ای ماتریالیسم مشاهدهبر اساس پراکسیس از کلیت فلسفه و همچنین  مارکس
نا با ی مکانیکی زیربی بعدی رابطهفویرباخ فراروی کرد است. نکته بورژوایی

را از آثار متأخر انگلس و پلخانف وام گرفته است. روبنا است که بوگدانف آن
بر  به این عبارت که وی بدون در نظر داشتن نقش دین، فلسفه و ایدئولوژی

آگاهی  اجتماعی باکه انگاری هستی  کنداز این نقطه عزیمت میافکار عمومی 
مارکس همواره بر این  لیکنمنطبق است. معنای مکانیکی یک اجتماعی در 

 ها دچار ازخودبیگانگی خودکرده و خودفریبی هستند،نکته تأکید دارد که انسان
تحت تأثیر دین، فلسفه و با وساطت جامعه ها هستی مادی خود را زیرا آن

دوربین عکاسی فعال عدسی اینجا ایدئولوژی مانند  کنند.ایدئولوژی تجربه می
کند که انگاری تداوم  را چنان واژگون می واییی بورژجهان وارونه شود ومی

است. قدرت ایدئولوژی در و به سود منافع ملی ابدی خردمند، اوضاع موجود 
ی به عنوان سوژهرا پرولتاریا شود، زمانی که ی کارگر هویدا میانفعال طبقه

یافته به صورت "ابژکتیو" غلط کند که وقایع موضوعیتمتقاعد میواقعی 
هستی اجتماعی با آگاهی ا اینجا با دیالکتیک، یعنی با کشمکش هستند. م

ی آنی بلامنازعهیکسان ی بوگدانفیهبر خلاف نظرمواجه هستیم که  اجتماعی
 آید.ها مکانیکی پدید نمی

مارکس وحدت هستی با آگاهی تنها در بنا بر تئوری انتقادی و انقلابی 
دوران گرا که با انتقادی و عمل پراکسیس نبرد طبقاتی و تحت تأثیر یک تئوری

آید. ما اینجا با روش نقد کند، پدید میگذشته مانند جلاد رفتار میمنحط 
ی واقعی را از که سوژه  ی بورژوایی مواجه هستیمکلیت جامعه ذاتی و نفیدرون

با ، یعنی و در مسیر پراکسیس انقلابیآورده قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در 
تنها تحت این شرایط دهد و تشکیل میاراده یک نظم نوین را خودآگاهی و 

 شود.ی خودکرده رها میروزی و ازخودبیگانی و تفرقهاست که پرولتاریا از سیه
-مینظر به کلی از  را لیکن بوگدانف دیالکتیک تئوری با پراکسیس نزد مارکس
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ی حق سفهلفی نقد مقدمه، با وجودی که وی به اثر مارکس با عنوان اندازد
 کند کهبوگدانف به ارنست ماخ رجوع میینجا ادسترسی داشته است.  هگل
و از این طریق، ظواهر رده های متنوع متمایز کدر تیرهکلی" بشر را نوع ی "مقوله

که  ی فرهنگی در رفتار انسانی ادغام سازدروانشناسی را به عنوان "المان" ویژه
در شرط زیست اجتماعی فرض پیش به صورت راانسان به موجب آن آگاهی 

با مارکس  ی فویرباختزهایی دربارهدر تناقض با ما اینجا دوباره  بگیرد.نظر 
فویرباخ، البته از آثار تشریحی مواجه هستیم که مشاهده و بررسی همان روش 

توان مانند علاوه بر این، آگاهی را نمیشناسیم. انگلس متأخر و پلخانف نیز می
زیرا  ادگی به عنوان شرط زیست اجتماعی به فرضیه گرفت،بوگدانف به س

-ای را از زیست اجتماعی تشکیل میحیوانات نیز سازماندهی بسیار پیچیده

تا توسط کار و تقسیم کار اشتراکی وجود بیولوژیک خود را تضمین  دهند،
سازند، دهند، ساختمان میها گروه و سلسله مراتب تشکیل میآن سازند.

که کنند و البته بدون اینشکار می اًمشترکو آوری و انبارداری آذوغه جمع
آید که اینجا پرسش پدید میایفا کنند. دارای آگاهی باشند و نقش سوژه را 

شناسی و زیست اجتماعی دارد، وقتی که یک بوگدانف چه تصوری از هستی
 کند.ای را با پراکسیس زیست انسانی دنبال میچنین نظریات بیگانه

به عنوان انسان آلیستی فویرباخ از شناسی ایدهپس از فراروی از انسانارکس م
که  راندسخن می 2"یافتهانسان موضوعیتکند و از "عزیمت می"موجود فعال" 

ی سوبژکتیو کار انسانی را در تئوری انتقادی و انقلابی خود ادغام سازد. جنبه
د با طبیعت بیرونی را به حیوانات بطور غریزی تبادل مادی خودر حالی که 

و رده اصولاً قادر نیستند که طبیعت درونی خود را دگرگون کو  رسانندانجام می
ها جهت حفظ بقای خود از آگاهی، انسان، به خودآگاهی و خودآفرینی برسند

                                                 
1
 gegenständlicher Mensch 
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از و به شرح زیر با وساطت کار شکل دهنده  کنندتجربه و دانش استفاده می
 کنند:ادل مادی خود با طبیعت بیرونی پیروی میبدر تاسلوب زیبایی شناسی 

ی اول یک روند میان انسان و طبیعت است، یک روند که در آن کار در وهله«
انسان تبادل مادی خود با طبیعت را از طریق کار خود وساطت، تنظیم و کنترل 

م کار نداری و جا با اولین اشکال غریزی و حیوانی از کار سرکند )...( ما این می
های معمار را های مومی خود بسیاری از انسان)...( یک زنبور با ساخت سلول

کند. اما چیزی که از ابتدا بدترین معمار را از بهترین زنبور برجسته شرمنده می
را در موم بسازد، در که زنبور آنسازد، این است که او سلول را قبل از اینمی

شود که قبلاً در  ای پدیدار می نتیجه سر خود ساخته است. در پایان روند کار
 2»آل وجود داشته است. تصورات کارگر، یعنی در ابتدای کار به صورت ایده

ها مانند حیوانات نه انسان کند،ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
-های خود از هستی و جهان خود کار میآلبلکه سوبژکتیو، یعنی با ایده ،غریزی

و تاریخ  از خود تمدندیگر موجودات زنده ین دلیل بر خلاف و به هم کنند
 با وجود تأکید مارکس بر فعالیت سوبژکتیو انسانی، گذارند.می یبجافرهنگی 

-ایدهمبارزه با لوای تحت  ،می دهد را گراییلنین هر گرایشی که معنی سوژهاما 

ل تعجب، در کما 1.کندسیسم منسوب میرا به زولیپو آنتخطه کرده آلیسم 
از آثار متأخر انگلس را از حرکت واقعی جامعه زدایی لنین سوژهبا وجودی که 

ه را در پیروی از "مونیسم تاریخی" پلخانف بی محابا بوام گرفته، اما آن
بینی مکتب خود را به عنوان مدافع "جهانکه تا این دهد،مارکس نیز نسبت می

اینجا مارکس را تبدیل به یک شاهد لنین جا بزند. بنابراین مارکس و انگلس" 

                                                 
1
 Marx, Karl (1182): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, und MEW, Bd., 
23, Berlin (ost), S. 112f.  

2
ی شناسا ظاهراً تنها جا سوژهشود. اینسیسم مربوط به فیلسوفان تخیلی مانند برکلی و بیشوف میزولیپ  

 از وجود خودش اطمینان خاطر دارد.
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. کندمیمتأخر و پلخانف ایدئولوژیک انگلس های خاموش جهت اثبات مغلطه
ماتریالیسم به شرح زیر که آید به این ترتیب، برای لنین ظاهراً آسان به نظر می

 آلیسم مستقر سازد:در تقابل با ایدهمجرد را به صورت 

جسم" )یعنی مونیسم ماتریالیستی( در این حذف ماتریالیستی "دوآلیسم روح و «
است که روح مستقل از جسم وجود ندارد، که روح ثانوی، تابعی از مغز و 

آلیستی "دوآلیسم روح و جسم" )یعنی بازتابی از جهان بیرونی است. حذف ایده
، بنابراین روح نیستآلیستی( در این است که روح تابعی از جسم مونیسم ایده

-"محیط" و "من" فقط در ارتباط ناگسستنی یک و همان "المان اولیه است، که

های پیچیده" وجود دارد. جدا از این دو روش مستقیماً متضاد برای حذف 
تواند وجود داشته باشد، اگر از التقاط، "دوآلیسم روح و جسم" راه سومی نمی

مین آلیسم صرف نظر شود. دقیقاً هایدهیعنی از ترکیب پوچ ماتریالیسم و 
ترکیب موجود نزد آوناریوس بود که در نظر بوگدانف و شرکا به عنوان "حقیقتی 

 2»آلیسم" ظاهر شد.ایدهخارج از ماتریالیسم و 

در حالی که لنین اینجا به اصطلاح از "ماتریالیسم فویرباخ، مارکس و انگلس" 
نظر دارد  ای بورژوایی را مددقیقاً همان ماتریالیسم مشاهدهاما  کند،دفاع می

قاطعانه   ی فویرباختزهایی دربارهخود از مجموعه  را در تز اولکه مارکس آن
در تز دهم همین مجموعه از "ماتریالیسم قدیمی"، یعنی می کند. وی رد 

به موجود از جهان کرده و در کمال آگاهی ماتریالیسم دوران منحط گذشته یاد 
را به عنوان آنماهیت که گوید سخن می 1"یافتهجهان موضوعیت"عنوان 

ی انسانی، یعنی سوبژکتیو بر ملا سازد. ما اینجا نه با محصول فعالیت آگاهانه
با کلیت دیالکتیکی "، بلکه آلیستیمونیسم ایده"ا نه بو  "مونیسم ماتریالیستی"

توسط دانش، تجربه و موجود مواجه هستیم، زیرا جهان ابژکتیو و ماتریالیستی 
                                                 
1
 Lenin, W. I. (1132): Materialismus … ebd., S. 83 

2
 gegenständliche Welt 
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فریبی به عواماما اینجا لنین پدید آمده است. سوبژکتیو علم بشری، یعنی 
که در آن انگلس نقش طراحی می کند شود و یک سناریو مسخره را متوسل می

از این مسخره دارند. آلیست را بر عهده ماتریالیست و ارنست ماخ نقش ایده
 ددر سیستم هگلی کر "حرکت ایده"را جایگزین  "حرکت ماده"انگلس بابت، زیرا 

در دوگانگی متضاد ماهیت و شکل را  ،یتی وآلیسایدهی فلسفهو در امتداد 
 زدایی از روند تاریخبا سوژهدر نهایت و آن وام گرفت ظاهراً ماتریالیستی شکل 

از این منظر، ماتریالیسم  به سپهر متافیزیک راه یافت.ـ هگل در پیروی از اما  ـ
ها گردد، در حالی که هر دوی آنتقر میآلیسم مسظاهراً دشمنانه در برابر ایده

  گیرند.  به دلیل استقلال از پراکسیس اشکال متافیزیکی به خود می

ای بورژوایی با خرافات دینی ارنست ماخ با استناد به ماتریالیسم مشاهده
ی روشنگری عامهدر پی اکتشافات علمی با استناد به وی  کرد.مبارزه می
با فیلسوفان وی را ای تدارک یک چنین سناریو مسخرهاما با لنین . مردم بود

ک تعریف کرد که یمیسیسم بوگدانف را متهم به زولیپسپس تخیلی یکسان و 
 ماده ارائه دهد:به شرح زیر از 

حال که واقعیت پیش روی ماست، پس برای این واقعیت ابژکتیو انسان نیاز «
پیش ایجاد شده است، این  به یک مفهوم فلسفی دارد، و این مفهوم خیلی وقت

ی فلسفی جهت بیان واقعیت ابژکتیو است. ماده یک مقوله مادهمفهوم همین 
است که در حواس انسان به انسان داده شده است، آن توسط حواس ما کپی، 

 2»شود و مستقل از حواس ما وجود دارد.عکاسی و تصویربرداری می

، لنین اینجا حرکت واقعی جامعه را کندملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
ی بشری ماده مستقل از حواس در جامعهزیرا  کند،به صورت عریان انکار می

 دهنده وکار شکل حرکت مادی محصولاینجا وجود ندارد. انسانی اصولاً 

                                                 
1
 Ebd., S. 128 
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واقعیت ابژکتیو نه صرفاً مادی است و بنابراین است.  یفعالیت سوبژکتیو انسان
برای نمونه  شود.مسی و بینایی میقوای لحدود به نه احساسات انسانی م

ی زمین نیز وقایع ابژکتیو هستند، بدون زمان، صدا، بو، اشعات اتمی و جاذبه
ها را کپی و نقاشی بشود آنکه اینیا و  که ملموس یا قابل مشاهده باشنداین
ت، لاوه بر این، دانش، اندیشه، امنیها عکس گرفت. عکه از آنو یا این کرد

-همبستگی، شرم، زیبایی، عشق، تجربه، شادی، فرهنگ و آگاهی نیز واقعیت

ی به شرح توسط قوای ماهوی انسانی مارکس به گفته های سوبژکتیو هستند و
  :شونداحساس میزیر 

یک صورت خود را به صورت همه جانبه، یعنی به ی همه جانبهماهیت انسان «
با جهان، دیدن، شنیدن، انسانی روابط ر یک از . هکندتصاحب میامل انسان ک

اراده بوییدن، چشیدن، احساس کردن، فکر کردن، نگاه کردن، حس کردن، 
همچنین فردیت او و ساختار  ی، عمل کردن، عشق ورزیدن، خلاصه همهکردن

 هستنداشتراکی خود به صورت ساختار شکل واسطه در که بلاساختارهایی 
تصاحب  ی خود با موضوع،رابطهود یا در خ یافتهموضوعیت)...( در رفتار 

 2»د.هستنخویشتن 

جا مارکس تنها یک خلاصه از کند، اینی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
را به اندام انسان و بخشی از کند که بخشی از آنقوای ماهوی انسان مطرح می

نقلابی رای نمونه مارکس شرم را یک حس ادهد. برا به جامعه نسبت میآن
عنوان "غل و زنجیر"  وی از آگاهی موروثی به  داند که رنگ آن سرخ است. می

وی برای  1افشا سازد.ی انسان بر روحیهرا کند که تأثیرات سوبژکتیو آنیاد می
به  .گرسنگی یک واقعیت ابژکتیو است، در حالی که راه حل آن سوبژکتیو است

                                                 
1
 Marx, Karl (1888): Ökonomisch – Philosophische Manuskripte, in MEW, EB I, S. 833ff, 

Berlin (Ost), S. 331   
2
 Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (1133): Deutsche … ebd., S. 92 
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یک انسان متمدن یا مانند یک  توان مانندمیرا این معنی که شکم گرسنه 
 موجود وحشی سیر کرد.

یابیم، محصول شناسی که ما نزد لنین میاین خطاهای شناختبنابراین 
فویرباخ، آثار را از که البته وی آن ای بورژوایی استماتریالیسم مشاهده

 دهد.مارکس نیز نسبت میمحابا به  یانگلس متأخر و پلخانف وام گرفته و ب
ی حسی، یعنی عینبیت به خواهد از طریق مشاهده بارت که لنین میبه این ع

چه را که نامرئی و قابل  و در نتیجه آنعزیمت کند سوی درک واقعیت 
علاوه بر این، درک  خواند. برداری، عکاسی و نقاشی نیست، غیر واقعی می کپی

خود که در حالی  ی شناسا دارد،واقعیت ابژکتیو نیاز به انسان به عنوان سوژه
آوری در تولید فن ی انسانیاز سوی دیگر، محصول فعالیت آگاهانهمشاهده 

از همین بابت مارکس  ، یعنی سوبژکتیو است.)میکروسکوپ، تلسکوپ ...(
واقعیت تا  کند، استفاده میفته" یاموضوعیت"ی از مقولههمواره و به کرات 

تاریخ و  خصو انسان فعال را در متن مشحسوس جهان موجود، طبیعت م
آلیسم . اینجا دیگر خبری از دشمنی ماتریالیسم با ایدهقرار دهدها آنفرهنگی 

یافته" از وحدت عوامل ابژکتیو و سوبژکتیو در ی "موضوعیتنیست، زیرا مقوله
با تئوری ناقض لیکن لنین در تدهد. گزارش میکلیت دیالکتیکی یک مضمون 

 آنتی دورینگخر انگلس با عنوان متأ انتقادی و انقلابی مارکس به کتاب
ی طبقاتی زدایی از حرکت واقعی جامعهکه مانیفست سوژه دهدرفرنس می

"حقیقت ابژکتیو" به عنوان ی قولهاست. اینجا لنین با استناد به انگلس از م
راند. منظور لنین یک "حقیقت مستقل از انسان و "حقیقت مطلق" سخن می

ندارد که برای توجیه ماتریالیسم متافیزیکی هم هراسی وی  2انسانیت" است.
به این . را جعل کند ی فویرباخبارهتزهایی دراز مجموعه خود تز دوم مارکس 

گوید یافته" سخن می"واقعیت موضوعیت یمقوله از اینجا عبارت که مارکس
                                                 
1
 Vgl. Lenin, W. I. (1132): Materialismus … ebd., S. 129 
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را به آنیک پرانتز در لنین در حالی که  را عریان سازد،که وجه سوبژکتیو آن
 کند: " جایگزین و تحریف میابژکتیوی "ر با مقولهشرح زی

 2121و  2111و انگلس در سالیان  2181ما دیدیم که مارکس در سال «
شناسی ماتریالیستی وارد کردند. ی شناختمعیار پراکسیس را در زمینه

گوید: طرح مسئله مستقل از  ی فویرباخ میمارکس در تز دوم خود درباره
یافته" )یعنی ابژکتیو( "به تفکر انسانی ا واقعیت موضوعیتپراکسیس )یعنی( "آی

 2»شود"، عرفانی است.مربوط می

زدایی که سوژهکند، لنین برای اینملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
ماتریالیسم را و  انگلس متأخر از دیالکتیک را به مارکس هم نسبت دهد

نظریات د، هیچ مانعی در جعل آلیسم مستقر سازدشمنانه در برابر ایده
بیند. تدارک سناریوهای مسخره و فریبکاری نمی و ی فویرباخمارکس درباره

در نظر داشت که در آن زمان هنوز آثار کلیدی مارکس باید نیز البته این را 
منتشر  های فلسفی و اقتصادی و گروندریسه، جزوهایدئولوژی آلمانیمانند: 

مستقیماً در برابر   ایدئولوژی آلمانیمارکس در کتاب نشده بودند. برای نمونه 
به این عبارت که فویرباخ ادعا . گیردای بورژوایی موضع میماتریالیسم مشاهده

نگرد، اما مارکس در پاسخ به وی داشته که به طبیعت به صورت ابژکتیو می
 فر کند،گوید: که وی برای این کار باید به جزایر مرجانی نوظهور استرالیا سمی

ی دهنده و فعالیت آگاهانهمحصول کار شکل "یافتهطبیعت موضوعیت"زیرا 
در حالی که  شود،انسانی است و از طریق مشاهده تنها شکل ابژه نمایان می

یافته است، ، یعنی مضمون تاریخی آن که حسی و موضوعیتسوبژکتیو ماهیت
گیرد: زمانی که فویرباخ جا نتیجه میبنابراین مارکس این 1 ماند.پنهان می

-تاریخ میوی به ماتریالیست است، برای وی تاریخ وجود ندارد و زمانی که 

                                                 
1
 Ebd., S. 132 

2
 Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (1133): Die deutsche … ebd., S. 88 
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پردازد، دیگر ماتریالیست نیست. به بیان دیگر، مارکس اینجا بر کلیت 
که محصول تاریخ فرهنگی و پراکسیس  گذاردها انگشت میدیالکتیکی مقوله

 اند.فرماسیون اجتماعیی یک یافتهمولد، یعنی عوامل موضوعیت

ی ، وقتی لنین به ماتریالیسم مشاهدهشودمطرح میجا بلافاصله این پرسش این
پس با وقایع  کند،انگلس و پلخانف استناد می و آثار متأخر بورژوایی فویرباخ

کنند، چه برخوردی غیر مادی و عوامل سوبژکتیو که آگاهی انسان را متأثر می
نه به مارکس، بلکه به انگلس، پیرسون و دیدرو رجوع لنین اما اینجا  دارد؟

در  کند، تا از یک طرف، آگاهی را به عنوان واقعیت ابژکتیو به فرضیه بگیرد،می
ی انسانی دهندههای سوبژکتیو که توسط کار شکلحالی که از طرف دیگر، ویژگی

این به  2دوباره به خود ماده اختصاص بدهد. ،شوندواد مادی ملحق میبه م
ی متحرک به فرضیه های خود مادهانسان به عنوان ویژگی یمعنی که قوای حس

 نامد:"اصل ماتریالیسم" میبه شرح زیر  راکه لنین آن شوندگرفته می

گذارد و ماتریالیسم به این عبارت است: ماده بر اندام حسی ما اثر می«
شم و غیره ی چکند. احساس به مغز، اعصاب، قرینهاحساس را ایجاد می

وابسته است، یعنی به آن ماده که به روشی خاص سازماندهی شده است. وجود 
ماده، مستقل از احساس است. ماده در اولویت است. احساس، تفکر و آگاهی 

باشد که به روشی خاص سازمان یافته است. این بالاترین محصول ماده می
گلس به طور خاص دیدگاه ماتریالیسم به طور کلی و دیدگاه مارکس و ان

  1»است.

                                                 
1
 Vgl. Lenin, W. I. (1132): Materialismus … ebd., S. 19, 28f. 

2
 Ebd., S. 89 
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دهد، مارکس اما در حالی که لنین عوامل سوبژکتیو را به خود ماده نسبت می
وی از  را در تز هفتمشمارد که ما مضمون آنها را محصولات اجتماعی میآن

 یابیم:میبه شرح زیر  فویرباخی تزهایی دربارهمجموعه 

ی" یک محصول اجتماعی است و ی دینبیند که خود "روحیهفویرباخ نمی«)...( 
کند، به یک شکل مخصوص از اجتماع تعلق آن فرد مجرد که وی بررسی می

 »دارد.

می نمونهی لنین یک افشای سناریو مسخره ی مارکس ومصداق نظریه برای
ها کاملاً مشابه اگر ما یک دوقلو را که مواد مادی مغز آنتواند کافی باشد. 

از  در آلمان و دیگری در میان اقوام بدویها از آنی یک، در نظر بگیرم که است
آموزد، میآلمانی در آلمان است، زبان که آن شوند. بزرگ میجنگل آمازون 

ی خود تخصصی به احتمال زیاد در رشته کند وشود، تحصیل میمسیحی می
، یک زبان کندزندگی میاما آن یکی که در جنگل آموزن شود. مشغول به کار می

با ود. شخوبی میشکارچی به احتمال زیاد  آموزد وی و دین دیگری میبدو
آموزش و پرورش ی یجهها کاملاً مشابه، اما نتمغز آنمادی مواد وجودی که 

لنین به بنابراین  است.ها زیست اجتماعی آنها کاملاً متفاوت و محصول آن
نگی لنین از تئوری ما بیگاادهد. هجویات ارائه می و گویدصورت آشکار یاوه می

که ما  شوددیالکتیکی مارکس زمانی به کلی آشکار میـ ماتریالیسم تاریخی 
جا که لنین عوامل سوبژکتیو با سوژه را در نظر بگیریم. از آن 2دیالکتیک گوهر

در  شمارد،آلیسم میدهد و ماتریالیسم را دشمن ایدهرا به ماده نسبت می
-ای بورژوایی، گوهر را با ماده یکسان میاهدهنتیجه در امتداد ماتریالیسم مش

 1.گیرد

                                                 
1
 Substanz 

2
 Vgl. ebd., S. 19f. 
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به معنی "روح عمومی" است که توسط کار  "گوهری "مقولهاز منظر هگل، 
آید. نزد مارکس اما گوهر به معنی طبیعت سوبژکتیو )تفکر دیالکتیکی( پدید می

ما  یافته و سوبژکتیو است.یافته است که محصول کار موضوعیتموضوعیت
 ،دهنده، یعنی با آن نوع از کار مواجه هستیم که نه غریزیبا کار شکلاینجا 

ی انسانی جهت یک فعالیت آگاهانهکه به معنی  رسدبلکه با تفکر به انجام می
اما از آن پس جهت حفظ بقای بیولوژیک است. تبادل مادی با طبیعت بیرونی 

ما و تصرف کرد، در حرکت مادی دخل با استفاده از دانش و تجربه که انسان 
وجود ندارد. بنابراین ی ناب دیگر خبری هم از مادهبا گوهر مواجه هستیم و 

به  کار انسانی در نظر دارد،دخالت  بدونرا ی ناب زمانی که مارکس ماده
 کند: استفاده می 2"مواد مادی"ی از مقولهشرح زیر 

الا، ترکیبی از ارزش مصرف مانند: دامن، کتان و غیره، به طور خلاصه پیکر ک«
ی کارهای گوناگون و مفید دو المان ماده طبیعی و کار است. اگر مجموع همه

چه همواره باقی اند، خارج کنیم، آنرا که در دامن و کتان و غیره وارد شده
  1»ماند، مواد مادی است که بدون دخالت انسان به طور طبیعی وجود دارد. می

و بر این نکته نیز تأکید می کند صحبت  0"از "قوای ماهوی مادهاینجا مارکس 
افزاید، بلکه فقط شکل آن را تعییر که کار انسانی چیزی را به مواد مادی نمی

ی برای نمونه چوب، ذعال سنگ و پشم گوسفند هر کدام خواص ویژهدهد. می
 نقد اقتصاد سیاسینها زمانی تبدیل به موضوع تها منتها آن، خود را دارند

شناسی، فیزیک و  که انسان علوم ریاضی، شیمی، زیست وندش میمارکس 
بخصوص ابزار تولید را متکامل کرده و از "قوای ماهوی ماده" برای تحقق 

ی کند. ما اینجا با انسان به عنوان یک سوژهاهداف سوبژکتیو خود استفاده می

                                                 
1
 materielle Substrat 

2
 Marx, Karl (1182): Das Kapital - Bd. I, … ebd., S. 39 

3
 wesenskräfte der Meterie  
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-مواد مادی را توسط کار شکلو اراده که با آگاهی  ذاتی مواجه هستیمدرون

کند. برای نمونه یک دهنده استخراج و توان سوبژکتیو خود را به آن ملحق می
آن از مواد مادی مانند: چوب، فلز و  دستگاه تلگراف توان انتقال پیام را دارد.

اما توانایی دستگاه تلگراف نه  مواد مصنوعی مانند کائچو ساخته شده است.
صالح ساخت آن در طبیعت و نه م شودمستقیماً از مواد مادی آن ناشی می

را اختراع و طراحی کند، باید از یعنی انسان باید نخست آن ناب وجود دارند.
و سرانجام قطعات  فلزات متنوع آلیاژی بسازد، چوب درخت را خراطی کند

ی خود را به آن ملحق کند. را منتاژ و توان سوبژکتیو، یعنی دانش و تجربهآن
دهنده و در یک روند تولیدی راف توسط کار شکلبنابراین توانایی دستگاه تلگ

-ی درونما اینجا با کارگر به عنوان سوژه. شده استآن ملحق به مواد مادی 

که با آگاهی، یعنی با استفاده از کشفیات علمی، تجربه و  کار داریم و ذاتی سر
 به همین دلیل نیز دستگاه است.و ساخته  اراده دستگاه تلگراف را اختراع کرده

 را از یک کارخانه تهیه کرد.باید آنو  توان در طبیعت ناب یافتتلگراف را نمی

-به نقد بتسرمایه  کتاب ارکس با چنین مسائلی مواجه بود، زمانی که درم

ای بورژوایی فویرباخ، ما اینجا نقد ماتریالیسم مشاهده انگاری کالا پرداخت.
مارکس در نقد  اینجا ابیم.یانگلس متأخر، پلخانف و لنین را به درستی می

که کارگران در روند تولید خواص  کندایدئولوژی بورژوایی خاطرنشان می
و محصولات کار خود را به عنوان  دیگری را به قوای ماهوی ماده ملحق کرده
جا که تولید کالایی اما از آن دهند.ارزش مصرف در دسترس جامعه قرار می

جا که و از آن شودمیریزی برنامهزش مبادله داری بر اساس اردر نظام سرمایه
ی در نتیجه رابطه کند،ی کالاها را قابل مقایسه و مبادله میقانون ارزش همه

های شود. از این بابت، تواناییشان قطع میخود کارگران مزدی با محصول کار
 شود. به این ترتیب،سوبژکتیو کارگران به طبیعت ابژکتیو خود کالا منسوب می

آید و کارگران هم کالا را چیزی خارج از وجود کالا ظاهراً مستقل به نظر می
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ی تولید کالایی و بردگی و به دلیل ازخودبیگانگی به سلطهکرده خودشان تصور 
انگاری کالا" به عنوان شوند. اینجا مارکس از "سرشت بتکار مزدی کشیده می

ادامه  سرمایهر در کتاب به شرح زی کند ویک سؤتفاهم بورژوایی صحبت می
 دهد:می

ها سرشت شکل اسرارآمیز کالا به سادگی به این عبارت است که آن به انسان«
ی خود فرآوردها یافتهها را به صورت سرشت موضوعیتاجتماعی کار خود آن

چنین نسبت اجتماعی تولیدکنندگان نسبت به دهد، از این رو، همانعکاس می
ها ها که خارج از وجود خود آنبت اجتماعی موضوعکار کلی به صورت یک نس

های کار تبدل به کالا کند[. از طریق این سؤتفاهم فرآورده]است، منعکس می
-شوند، یعنی چیزهای حسی و فراحسی و یا اجتماعی. )...( این سرشت بتمی

-انگاری جهان کالاها )...( از سرشت غریب اجتماعی کار که کالاها را تولید می

شود. )...( بنابراین ]از منظر تولیدکنندگان[ مناسبات اجتماعی د، ناشی میکن
شود، یعنی نه به صورت ها، آن چنان که هستند، ظاهر میکار خصوصی آن

ی اجتماعی اشخاص در کارهای خود، بلکه به مراتب مناسبات بدون واسطه
 2»اجتماعی.ی اشخاص و وقایع مناسبات بینانهبیشتر به صورت مناسبات واقع

انگاری کالا به این معنی است کند، بتملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
انگاری که خواص . شودی مستقل در بازار ظاهر میکه کالا به صورت یک ابژه

های بخصوص خود کالا هستند که به توانایی، بلکه محصول کار انسانیکالا نه 
ای را ک خودرو بنز امکانات قابل توجهبرای نمونه ی شوند.ناظر منعکس می

 نسبت به خودروهای دیگر دارد، اما این امکانات نه خواص ابژکتیو خودرو بنز،
ملحق خواص سوبژکتیو هستند که نیروی کار به مواد مادی این خودرو آن بلکه 

 "و فراحسیی "محسوس قولهاز م  سرمایهدر  مارکسبنابراین کرده است. 

                                                 
1
 Marx, Karl (1182): Das Kapital, Bd I, … ebd., S. 83f. 
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که نقش ایدئولوژیک تولید کالایی را عریان سازد. ما کند ه میبرای کالا استفاد
اینجا با همان نقد مارکس به سؤتفاهم بورژوایی، یعنی معطوف شدن به شکل 

که لنین نیز در پیروی از فویرباخ، انگلس متأخر و پلخانف  ابژه مواجه هستیم
را  دیگر فرقی ندارد که یک نفر خود ،گرفتار آن شده است. ز این منظر

-زیرا تولید کالایی از ماهیت موضوعیت ،آلیست بخواند ماتریالیست یا ایده

ظاهراً مستقل و  ی خود، یعنی از پراکسیس مولد و کار سوبژکتیو انسانییافته
وارد سپهر متافیزیک شده و لذا شکل ایدئولوژیک به خود گرفته است. پیداست 

قیاد محصول کار خود و به انفعال ی کارگر به انانگاری کالا طبقهکه از منظر بت
  شود.سیاسی کشیده می

ـ ابعاد تئوری ماتریالیسم تاریخی  سرمایه کتاب وجودی که مارکس در با
گرایی را اما لنین هر شکلی از سوژه دهد،را به وضوح توضیح میخود دیالکتیکی 

. برای ازدساز ماتریالیسم مجزا قاطعانه را خواند که آنآلیسم میبرابر با ایده
برابر  شناسی فیلسوفان تخیلی رای "احساس" در روش شناختنمونه وی مقوله

ا تخواند، آریوس و پتزولت میماخ، آونارنست ی "المان" نزد با مقوله
بی به شرح زیر آلیسم تفسیر و بوگدانف را روانشناسی رفتار را به عنوان ایده

 اعتبار کند:

ی سخیف است، "المان" البته تنها یک سفسطهی اما در واقعیت ترفند کلمه«
آریوس را بخواند، بلافاصله این سؤال زیرا هر ماتریالیست وقتی که ماخ و آون

توان کند: "المان" چیست؟ واقعاً بچگانه است اگر فکر کنیم که می را مطرح می
های اصولی فلسفی را دور زد. یا "المان" یک با ابداع یک عبارت جدید گرایش

-گرا، هم ماخ و هم آونی منتقدان تجربهاست، همانطور که همه ساساح

آلیسم  ی شما ایدهکنند ـ پس آقایان، فلسفه آریوس، پتزولت و دیگران ادعا می
سیسم خود را از طریق یک اصطلاح کند زولیپاست که بیهوده تلاش می
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"جدید" شما ی "ابژکتیوتر" پوشیده کند. یا "المان" یک احساس نیست ـ پس کلمه
 2»گویی بی اهمیت است.اصلاً معنایی ندارد، آنگاه صرفاً گنده

انگاری کند، لنین به کلی دچار بتملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
-زیرا وی تأثیرات متنوع تاریخ فرهنگی بشر را نادیده می ماتریالیستی است،

با  1ن اختصاص دهد.ها را مستقیماً به مواد مادی مغز انساتا آن گیرد،
اما لنین  خود را به عنوان ماخیست معرفی نکرد،گاه هیچوجودی که بوگدانف 

یافته بود که وی را به مناسب گری تئوریک وی را به عنوان یک فرصت ناشی
به این عبارت که لنین  سیست به امثال برکلی و بیشوف بچسباند.عنوان زولیپ

خواند که ی "احساس" میلیل همسان با مقولهی "المان" را تنها به این دمقوله
با اتهام و وی را  آلیستی" بخواندی تئوریک بوگدانف را "انحراف ایدهپروژه

کتاب  اما با یک رجوع اجمالی به 0"خیانت به ماتریالیسم" بی اعتبار کند.
استفاده ی "المان" مقولهشود که مارکس نیز از به شرح زیر  روشن می سرمایه

  است:کرده 

نیازهای طبیعی مانند: غذا، پوشاک، گرمایش، مسکن و غیره با توجه به «
های طبیعی یک کشور متفاوت هستند. از سوی شرایط اقلیمی و دیگر ویژگی

ها، خود ی ارضاع آندیگر، حجم نیازهای به اصطلاح ضروری و همچنین نحوه
ی یک کشور محصولی تاریخی است و بنابراین تا حد زیادی به سطح فرهنگ

بستگی دارد و از جمله اساساً به این بستگی دارد که تحت چه شرایطی و 
ی کارگران آزاد تشکیل شده بنابراین با چه عادات و مطالباتی از زندگی، طبقه

                                                 
1
 Lenin, W. I. (1132): Materialismus … ebd., S. 89, und vgl. S. 81, 112 

2
 Vgl. ebd., S. 39 

3
 Vgl. ebd., S. 82, 81f., 11 
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است. بنابراین در تقابل با سایر کالاها، تعیین ارزش نیروی کار دارای یک 
 2»المان تاریخی و اخلاقی است.

"المان" دارد، طور که لنین ادعا آن کند،ملاحظه میی نقاد خوانندهه گونه کهمان
در که مارکس رد جا باید بر این نکته تأکید کی جدید نیست. اینیک مقوله

روانشناسی هنوز به دانش که را در نظر داشت مسائل تاریخی و اخلاقی زمانی 
گموند فروید بود نه خبری از زیو عنوان یک علم مستقل انسانی متکامل نشده 

" متکامل شده بودند. ی جنسیمحرکه"و  "ضمیر ناخودآگاه" و نه مفاهیمی مانند
، در رفتار اجتماعی را مد نظر داشتآن"المان" که مارکس ی مقوله پیامد عملی

های به این معنی که ملت گشت.طبقاتی هویدا می هایو پراکسیس نبرد
و سلب تحمیق، تحقیر، سرکوب روزی، ازخودبیگانگی،متفاوت فقر، سیه

کنند و پیداست که در یک متن تاریخی و فرهنگی تجربه می اموضوعیت ر
مارکس شاهد بود طبقاتی متفاوت است.  هایدر نبردنیز ها مقاومت آنشدت 

و هر کارمزدی یک کارگر انگلیسی بر خلاف یک کارگر ایرلندی به هر کاری که 
 د.ادتن نمی

موضوع لنین اصولاً درک نتقادی و انقلابی مارکس، در تناقض با تئوری ا
-وی به مقوله. انتقاد طبقاتی نیست هایمناسبات متضاد اجتماعی و تنوع نبرد

-زدایی از فعالیت حزبی صورت میجهت سوژهبا اهداف سیاسی و ی "المان" 

به  لنین به عنوان فیلسوفبا عنوان کوک پانهی را در جزوهکه ما نقد آن گیرد
 یابیم:میزیر  شرح

ی قضایی و از برای لنین مسئله متفاوت بود. کتاب او بخشی از یک پرونده«
این بابت حضور کل یک ردیف از شاهدان مهم بود. موضوع بر سر یک سوال 
مهم سیاسی مطرح بود؛ "ماخیسم" دیدگاه بنیادی واحد و وحدت تئوریک حزب 

                                                 
1
 Marx, Karl (1182): Das Kapital - Bd. I, … ebd., S. 183 
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دند. ماخ و آوناریوس تهدیدی شکرد؛ سخنگویان آن باید خنثی میرا تهدید می
ها های آنها و نفوذ در آموزهبرای حزب بودند؛ مسئله تلاش برای درک آن

ها برای بینش ما ارزش دارد. که روشن شود که چه چیزی در آننبود تا این
ها بود، نشانه رفتن به مسئله بر سر بی اعتبار کردن و از بین بردن آبروی آن

کننده گویی چیزهای گیجالحال که با تناقضراد معلومها به عنوان افسوی آن
  2».کنند و ادعاهای خود را باور ندارندگویند، نیت واقعی خود را پنهان میمی

لنین در واقعیت در تدارک کند، ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
سوسیال که بر اساس بود  وحدت ایدئولوژیک یک حزب توتالیتر و میلیتانت

ی مدنی، سرکوب مخالفان سیاسی جامعهدر انهدام را آنشرط بقای ، داروینیسم
ه به اصطلاح میسیون دید کمرکزی میقدرت بی چون و چرای ی و مصادره

را به انجام برساند. بورژوازی جهت رشد نیروهای مولد سرمایه تاریخی 
وازی لیبرال ارنست هکل به بورژبا استناد به  بنابراین اتفاقی نیست که لنین

فاقد  هاانسان انگاری که کند.ها تأکید میانسانو آزادی  که بر برابریزد تامی
انگلس ی مغلطهتحت تأثیر ها محتوم آنسرنوشت اراده و آگاهی هستند و 

به صورت خودبخودی، که  خوردمتأخر، یعنی ماتریالیسم دیالکتیکی رقم می
   1.کندعود میصی بالاتری رجهیعنی به صورت یک حرکت فنری همواره به د

" مجری تاریخ جهت هدایت و تسریع حزب پیشروان پرولتاریالنین " از منظر
های توانکلیت  که دولت سوسیالیستی را بر پا و استتریالیستی ین حرکت ماا

، تا کندمتمرکز میداری دولتی ی سرمایهتوسعهرا برای و زیرساختی اجتماعی 
ناپذیر تاریخ به اصطلاح ابژکتیو و اجتنابد به حرکت توسط رشد نیروهای مول

ای به سوی سوسیالیسم شدت ببخشد. وی در پیروی از ماتریالیسم مشاهده

                                                 
1
 Pannekoek, Anton (1138): Lenin … ebd., S. 89f. 

2
 Vgl. Lenin, W. I. (1191): Karl Marx, in: Ausgewählte Werke, Bd. I, S. 22ff. Berlin (ost), S. 
33f. 
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، شیئیت و مادیت متکامل شده بود، به ینیتبورژوایی فویرباخ که بر اساس ع
فویرباخ ی حسی با این تفاوت که روش مشاهدهنتها یک چنین شناختی رسید. م

شود. به این معنی  که بنا شکل ابژه می 1و شکل لنینی آن "مبهوت" 2""معطوف
ی شناسا شناخت خود از ابژه را همواره ی فویرباخی، سوژهبر روش مشاهده

کند، در حالی که شکل لنینی آن فاقد این توان و لذا به مراتب منظبط می
ژوایی را شناسی بورتر است. ما عواقب این دو روش متفاوت شناختارتجاعی

یابیم. به این عبارت که در شکل مدرن بورژوایی آن در پراکسیس سیاسی می
شناسد و در برابر جنبش ی حاکم تضادهای طبقاتی را به رسمیت میطبقه

دهد و قدرت سیاسی به ی مدنی تن میکند، به جامعهنشینی میکارگری عقب
ر حالی که شکل گیرد، دصورت سوسیال رفرمیسم شکل هژمونیک به خود می

در تشدید سرمایه را با کار ذاتی نیروی لنینی آن حل و فصل تضادهای درون
کند. اینجا به درستی رشد نیروهای مولد و سرکوب هرگونه مقاومتی جستجو می

اصولاً قادر نیست که به شود که چرا "حزب پیشروان پرولتاریا" لنین روشن می
. بشر تن بدهدجهانشمول و حقوق  ی مدنی، مطبوعات و احزاب آزادجامعه

در آثار متأخر انگلس را دیالکتیک از زدایی بنابراین اتفاقی نیست که لنین سوژه
ای بورژوایی از دیالکتیک ماتریالیسم مشاهدهر اساس که ب گیردبه فال نیک می
ی را "منطق ابژکتیو توسعهی ژنیال" سخن براند و منطق آنبه عنوان "ایده

ناپذیر و ابژکتیو تاریخ  لنین همچنین از "دیالکتیک اجتناب 0خواند.اقتصادی" ب
که ماتریالیسم مارکس فقط دارد و به دروغ ادعا  ندک صحبت مینیز بشر" 

آن "وجود ابژکتیو و واقعی" . منظور وی شناسد"وجود ماده" را به رسمیت می
به همین وی با استناد  ارد.دکه انگاری مستقل از آگاهی انسان وجود است 

                                                 
1
 Rektifizirendes Anschauen 

2
 Kontenplatives Anschauen 

3
 Vgl. Lenin, W. I. (1131): Aus dem Philosophischen Nachlaß, Exzerpte und Randglossen, 

Berlin (ost), S. 111, 1 und Lenin W. I. (1132): Materialismus … ebd., S. 331, 328 
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که تاکتیک مبارزات پرولتاریا باید در جهت  گیرددروغ سرانجام نتیجه می
اینجا لنین تنها ارزش  تسریع روند این حرکت جهانشمول ماتریالیستی باشد.

ی دولتی را مد نظر دارد و بنابراین پیداست که چرا وی تحت افزایی سرمایه
نون ارزش، تولید کالایی، حق قا اصولاً نقدی بهتأثیر جابجایی سوژه با ابژه 

-ازخودبیگانگی، بت ها مانند:مالکیت، بردگی کار مزدی و همچنین عواقب آن

همچنین نقدی دارد. ما در آثار لنین ی کار مرده بر کار زنده نسلطهو  انگاری
و به  کنندها را تحمیق و تحقیر میبه دین، فلسفه و ایدئولوژی که انسان

ها را به ایده، زیرا وی آنیابیمکشند، نمیدکرده میی خوخودفریبی و تفرقه
کند. ی مغز انسانی میآلیسم نسبت داده و بدون واسطه منسوب به ماده

، بلکه با عواقب در نقد تاریخ فرهنگی انگاریجا نه با سهلپیداست که ما این
-انگاری که نظام سرمایه. ای بورژوایی لنین مواجه هستیمماتریالیسم مشاهده

داری خردمند و در حال تحقق میسیون تاریخی خود جهت رشد نیروهای مولد 
خواهان سی که و هر ک شوداست. انگاری که روند تاریخ دترمینیستی سپری می

های آتی است، باید به اجبار به سوسیال استقرار سوسیالیسم برای نسل
روند کار، تشدید  داروینیسم حزبی، حکومت بوروکراتیک، کار ازخود بیگانه،

 روزی خود تن بدهد. انهدام محیط زیست و سیه

میانقلاب اکتبر ما عواقب فعالیت تئوریک لنین را به خوبی در پراکسیس 
دولت وقت کادر مسلح حزبی هزار  81توسط بلشویکی به این عبارت که یابیم. 

در شوروی را داری دولتی نظام سرمایهو قدرت سیاسی را مصادره ، را سرنگون
أسیس کرد. از این پس، کارگران روسیه با وحدت خشونت اقتصادی با ت

خشونت غیراقتصادی مواجه شدند. به این عبارت که کادرهای حزب بلشویکی 
ی دولتی به ی کارگر را به عنوان یک کارفرمای کلی و مدیرعاملان سرمایهطبقه

نیروهای ی ضرورت رشد ی صنایع و تأسیسات تولید کشیدند و به بهانهسلطه
بر الا را انگاری کبت ، بردگی کار مزدی ومناسبات ازخودبیگانهمولد سرمایه، 
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نفوذ کرده شوراهای کارگری زمان کادرهای حزبی در جامعه تحمیل کردند. هم
را متفرق و به انفعال کشیدند و یا تبدیل به ها و با شور و شعار تبلیغاتی آن

بلشویکی کردند. با دستور لنین در ی زعهابزار در جهت استقرار حاکمیت بلامنا
در را تأسیس شدند که به اصطلاح کارگران های انظباطی کمیتهصنایع تولیدی 

ی انگاری که طبقه د.نکنارشاد " پرولتاریا تاریخیجهانی ـ جهت تحقق "میسیون 
کارگر در حال تکامل آن مناسبات کلی از تولید است که سوسیالیسم را 

 آورد.کشور به ارمغان میهای آتی نسلبرای سرانجام 

جا که ایدئولوژی حکومتی جهت انفعال کارگران کارساز نبود و مقاومت از آن
شد، در نتیجه لنین دستور انحلال شوراها را تر میکارگری همواره سرسخت

ی کارگر را ی طبقهصادر کرد. از این پس، سندیکاهای دولتی مسئولیت تفرقه
به این صورت که در مراسم دولتی اعضای حزب کمونیست را  به عهده گرفتند.

در حقوق ویژه پیشرو با تقدیم مدال تجلیل کرده و برایشان ارگران به عنوان ک
داشتند، با دست از مقاومت بر نمیکارگران که نظر گرفتند، در حالی که مابقی 

 و خطر بیکاری مواجه بودند. خرابکار و ضد انقلاباتهام 

کرد که تحت لوای گرایی قاطعانه مخالفت مینین با هرگونه سوژهزمان لهم
"دیکتاتوری پرولتاریا" از وحدت تئوریک حزب کمونیست حفاظت کند. به این 

، "منشویست"، "رویزیونیستهایی مانند: "ترتیب، وی در آثار خود از مقوله
ی " به صورت فحاشضد انقلاب"و  "آنارشیست"، "اپورتونیست"، "رفرمیست"

زمان کرد که مخالفان حزبی خود را به حاشیه براند. وی همسیاسی استفاده می
ی کمونیسم" را نقش پزشک سیاسی را نیز به عهده گرفت که "بیماری کودکانه

یک نیز درمان کند. محصول آگاهی تئوریک و پراکسیس سیاسی لنین استقرار 
ه کلیت شئون در شوروی بود کسوسیال داروینیستی و نظام بورکراتیک 

ی سیاسی حزب کمونیست کشید. با تمامی این وجود اجتماعی کشور را به سلطه
های موجود را به عهده بگیرد که ما لنین حاضر نبود که مسئولیت بحران
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به مناسبت برگزاری میلادی  2211از سال را در سخنرانی وی مضمون آن
 یابیم:می ی ششم حزب کمونیست شورویکنگره

...( را به دست گرفتیم که باعث بدبختی ما شد. ) تدولقدیمی گاه ما دست«
رسد که مردی آنجا نشسته است و  لغزد: به نظر می ها می سکان از دست

کند، بلکه  را هدایت میرود که وی آن راند، اما ماشین به جایی نمی ماشین را می
ونی است، کار کسی که غیرقانـ  کند رود که دیگری آن را هدایت می به جایی می

داران آید، دلالان یا سرمایهداند از کجا میدهد، که خدا می غیرقانونی انجام می
، در هر صورت ماشین کاملاً آنطور و خیلی ـخصوصی، یا هر دو به طور همزمان 

 رود که آن شخصی که پشت فرمان آن نشستهبه آن جایی نمی اوقات اصلاً
 2»کند.، تصورش را میاست

کند، انگاری که لنین در اوضاع بحرانی ی نقاد ملاحظه میه که خوانندهگونهمان
شوروی اصولاً نقش مؤثری نداشته است و این دیگران هستند که غیرقانونی 

کنند. ما این نوع سکان را به دست گرفته و کشور را به سوی دیگری هدایت می
، زمانی که از نافرمانی یابیمبه خوبی میدیکتاتورها ها را نزد تمامی از معذوریت

شود که ماشین مورد طرح میمجا پرسش اینکنند. زیردستان خود شکوه می
سمت گرفته که استالین حکومت به سوی آن  رود؟میکدام سو نظر لنین به 

بنیان اما  .ه استها در تاریخ بشری را تدارک دیدزرگترین قتل عام کمونیستب
یک خدا  "مادهی "مقولهاز گذاشت. وی لنین را خود ی هولاناک این فاجعه

را پدید آورد و هم تحت نظر تئوریک توجیه متافیزیکی آنو هم از  ساخت
در شوروی مستقر کرد، تا  " یک نظام تک حزبی را دیکتاتوری پرولتاریا"عنوان 

 م حزبی بکشد.ی سوسیال داروینیستمامی شئون اجتماعی را به سلطه

                                                 
1
 Lenin, W. I., z.n. Bahro, Rodulf (1199): Die Alternative – Zur Kritik des real 

existierenden Sozialismus, Europäische, S. 129 
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 نتیجه:

انسان است. سلب آزادی، اراده و آگاهی ز دیالکتیک ا زداییسوژهعواقب 
-کسی که سرنوشت انسان را مقدر و روند تاریخ را ابژکتیو و اجتنابپیداست 

ها و در نتیجه در حال تدارک دین و تحمیق و تحقیر انسان خواند،ناپذیر می
آن کس  که رنگ پرچمتعیین کننده نیست از این منظر دیگر  ارتجاعی است.

آلیست ایده کهاین و یا تماتریالیسکه خود را و یا این یا سبز باشد سرخ و
 بنامد.

زدایی از سوژهی تئوریک این مغلطه آثار متأخر انگلس هستند. وی با سرچشمه
ای بورژوایی فویرباخ گرد ارتجاعی به ماتریالیسم مشاهدهیک عقببه  دیالکتیک

داری سرمایه ی اقتصادتوسعهمعطوف به  ،از پراکسیسدست زد و با استقلال 
صعود ابژکتیو سرمایه زیربنای مساعد یک رشد نیروهای مولد شد. انگاری که 

ما اینجا با تکامل مجرد  آورد.میسوسیالیسم پدید سوی به را ناپذیر و اجتناب
همین با اقتباس از لنین نیز آلیسم مواجه هستیم و ماتریالیسم در برابر ایده

را به سنگ ی حزبی کرد و سر آنهمند اکتبر را مصادروهانقلاب شک ،تئوری
ما اینجا تنها با عواقب انحراف ایدئولوژیک لنین از تئوری انتقادی البته کوبید. 

نیز وی طلبی سیاسی جاهو  و انقلابی مارکس مواجه نیستیم، زیرا دوگماتیسم
تمامی  اند. با وجودی کههبازی کردرا در شکست انقلاب اکتبر  نقش مهمی

لنین با تولید شور و شعار در انقلاب اکتبر شرکت داشتند، اما چپ  جریان
انگاری که بر  داد.ه هوادارنش میخوشایند را بی آیندهپولیستی نوید یک پو

 ها از هم اکنون معین شده است.اساس ذات تاریخ پیروزی آن

، برای اهداف کندسوسیال داروینیسم را موجه میزدایی از دیالکتیک که سوژه
بدون توجه به سیاسی لنین بسیار کارساز بود. به این ترتیب، وی قادر بود که 

اصطلاح مجری یک حرکت به حزب بلشویکی را  دیالکتیک تئوری با پراکسیس،
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ی تحقق میسیون تاریخی به بهانهو بخواند ناپذیر از تاریخ ابژکتیو و اجتناب
داری را در شکل دولتی آن سرمایه بورژوازی جهت رشد نیروهای مولد، نظام

ن صنایع و مدیرعاملابازسازی کند. در حالی که کادرهای حزبی به مقام 
کتبر ی واقعی، یعنی پرولتاریا در انقلاب انقش سوژهتأسیسات دولتی رسیدند، 

منافع و و همچنین  های روسیهتنوع تاریخی و فرهنگی ملتای، به کلی حاشیه
داری دولتی در شکل سرمایهی کارگر طبقهگرفته و نادیده ها های انسانانگیزه

 و بردگی مزدی کشیده شد. به ذلت کار ازخودبیگانه 

که بدون تئوری انقلابی،  کنندها با استناد به لنین تأکید میمعمولاً لنینیست
 ها به این عبارت استلنینیستسخن من با تماعی ناممکن است. جانقلاب ا

الان سیاسی انقلابی هستید، اما تئوری شما، تئوری ضد که شماها البته فع
به را حدود یک قرن سر جنبش کمونیستی نیز و به همین دلیل  انقلاب است

 اید.به انحطاط کشیدهرا آنسنگ کوبیده و 
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 6ی پراکسیس ـ لنین یا گرامشی؟فلسفه
 

الله( ی های اسلامی مرسوم است که با استناد به قرآن )کلام ازلدر میان جریان
های کنند. انگاری که آیهرسالت محمد را تأیید و شریعت اسلام را تقدیس می

ها از پیش معین شده قرآن مصداق وحدت وجود هستند، سرنوشت انسان
است و اصولاً نیازی به سنجش عواقب مخرب قرآن در پراکسیس نیست. 

های قرآن های قرآن خود آیههای اسلامی مصداق آیهبنابراین برای جریان
های هستند. در کمال تعجب ما همین روش دینی را تا هم اکنون نزد جریان

یابیم. انگاری که لنین در رخت یک خدابشر برای نیز به وضوح می لنینیست
ها آیه طبقات اجتماعی رسالت تاریخی معین و از عالم غیب برای لنینیست

ی قرآن که به صورت آیه های رایج از لنیننازل کرده است. یکی از نقل قول
 شود، به شرح زیر است:تلاوت می

، بفهمدرا کاملاً آن" مارکس و به خصوص فصل اول یتواند "سرمایهکسی نمی«
پس از کاملاً تحصیل کرده و فهمیده باشد. بنابراین که منطق هگل را مگر این

 2 »اند!!نفهمیدهها مارکس را از مارکسیستکدام نیم قرن، هیچ 

                                                 
1
در اتاق  1211مه   8ن "مارکسیس کلاسیک" در تاریخ من مضمون این مقاله را در یک سمینار با عنوا  

 هاوس "پراکسیس انقلاب اجتماعی" ارائه کردم!کلاب
2
 Lenin, W. I. (1131): Aus der philosophischen Nachlaß, Exzerpte und Randglossen, 8. 

Auflage, Berlin (ost), S. 11, und vgl. Lenin, W. I. (1138): Philosophische Hefte, in: LW, Bd. 
38, Berlin (ost), S. 191 
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های لنین خیال خود و مخاطبها با استناد به این نوع از نقل قولنیستلنی
آلیستی ی ایدهکنند که تنها خوانش لنینی از فلسفههای خود را ظاهراً راحت می

ای به آن وارد مارکس اصالت دارد و هیچ شک و شبه سرمایههگل و کتاب 
د که عواقب ارتجاع که حاضر و اصولاً قادر باشنآید و البته بدون ایننمی

لنینیستی را در پراکسیس سیاسی بسنجند. موضوع انتقادی این مقاله اثبات 
اصلاً محتوای کتاب  هگل و نهمضمون علم منطق نه این امر است که این لنین 

در کتاب را به درستی فهمیده است. برای نمونه لنین مارکس  سرمایه
 کند: ادعا می به شرح زیر یتیسیسمامپریوکرماتریالیسم و 

 یایده"تحقق  ،که برای او جهان واقعیهگل  ،آلیست مطلقایدهرای نمونه ب«
شناخت درست ، در حالی که روح انسانی، است که از ابدیت وجود دارد" مطلق

 یایدهرا در همان )جهان واقعی( و توسط همان )جهان واقعی(، " جهان واقعی
 2»شناسد." را میمطلق

شناسی است ی عزیمت آن یک انساندانیم که نقطهی هگل میاما ما از فلسفه
گیرد. اینجا انسان خودش را که انسان را به عنوان "موجود متفکر" در نظر می

توسط تفکر از طبیعت ناب داروینی که فاقد روح و غیرسوبژکتیو است، مجزا 
رد، میگذای جهان میی مطلق" پا به صحنهکند و از این پس است که "ایدهمی

ی شناسا واقعیت ابژکتیو کند. به این معنی که سوژهشناسد و ظاهراً دگرگون می
کند و توسط تفکر ی جهان گذشته( را نفی میشده)گوهر گندیده، روح منحط 

خلاق مفاهیم خردمند و عرفی را از یک روح نوین و از یک واقعیت سوبژکتیو 
جا با عواقب آورد. ما اینید میبه صورت آپریور، یعنی بدون شواهد تجربی پد

ی آن با رفرماسیون لوتری تاریخ فرهنگی جهان مدرن مواجه هستیم که نطفه
ی شناسا رفته رفته از نفوذ قوای ماورای بسته شده است. از این پس، سوژه

                                                 
1
 Lenin, W. I. (1132): Materialismus und Empiriokritizismus, in: LW, Bd. 18, Berlin (ost), 

S. 13 
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شود، در مسیر روشنگری به تر میطبیعی مستقل و همواره این جهانی
صورت شکوفایی فرهنگی و هنری تجربه  رسد و رنسانس را بهخردمندی می

یابد و کند، اعتماد به نفس خود را در تولید فلسفه، یعنی در تفکر وجود میمی
ی مکان اخلاق )کلیسا( از مکان حق کند، با تجزیهوحدت وجود را انکار می

کند و سرانجام بر اساس )جامعه( قانون اساسی سکولار را مدون و مصوب می
رساند. از یته و لگیتیمیته ملت را ظاهراً به شأن قانونگذاری میلگالیته، فرمال

رسد، زیرا وحدت وجود و ها دیگر مقدر به نظر نمیاین منظر، سرنوشت انسان
آیند، برنامه ها هستند که گرد هم میبازند و لذا این انساندترمینیسم رنگ می

ود را ترسیم کرده و میی خریزند و با اراده و آگاهی، یعنی سوبژکتیو آیندهمی
آلیستی هگل نیز در همین متن تاریخی و فرهنگی جهان ی ایدهسازند. فلسفه

ی مطلق" هگلی از مدرن شکوفا شده است. بنابراین بر خلاف ادعای لنین "ایده
ی شناسا ارتقا یافته ابدیت وجود نداشته و تنها با وساطت تفکر خلاق به سوژه

 "روح جهان" گذاشته است. ی تاریخ  و و پا به عرصه

ی هگل چه فهمیده است، چرا شود که این لنین از فلسفهاینجا پرسش طرح می
ایست تراز یک فیلسوف پانتهنامد و وی را همآلیست مطلق میوی را یک ایده

کند؟ به این دلیل مانند شلینگ و فیلسوفان تخیلی مانند برکلی و بیشوف می
را از آثار متأخر و انحراف یسم مطلق" که البته آنخواهد "ماتریالکه لنین می

زدایی از دیالکتیک وام گرفته است، توجیه کند. ایدئولوژیک انگلس، یعنی سوژه
ای اما ما اینجا با عینیت، شیئیت و مادیت، یعنی با اصول ماتریالیسم مشاهده

وعه را در تز اول خود از مجمبورژوایی فویرباخ مواجه هستیم که مارکس آن
آلیسم متهم به تکامل مجرد ماتریالیسم در برابر ایده ی فویرباختزهایی درباره

ی شناسا به شکل ابژه، یعنی تقلیل شناخت به و معطوف و مبهوت شدن سوژه
کند. به این معنی که از منظر مارکس قوای عینی و لمسی کرده و قاطعانه رد می

ی بورژوایی یافتهموضوعیتآلیسم اجزای کلیت جهان ماتریالیسم و ایده



 088 

ذاتی دارد و لذا سوبژکتیو ی درونهستند. اینجا حرکت ماتریالیستی یک سوژه
است و از همین بابت، نه تنها گواهی از حسیت، موضوعیت و کلیت به عنوان 

دهد، بلکه هدف فعالیت اصول ماتریالیسم تاریخی ـ دیالکتیکی مارکس می
دآگاه و انقلابی و توفیق نهایی مدرنیته را ی خوتئوریک وی جهت تکامل سوژه

 کند.      نیز بر ملا می

هگل منطق علم  " درمنطق تاریخاز " "منطق تضادنه تمایز "لنین بر این،  علاوه
شناخته و نه اصولاً از این مسئله آگاهی داشته که مارکس چگونه از علم را می

ی ایدههیم یک جامعهمنطق هگل سود برده است. به این عبارت که هگل مفا
ها گیرد و آنآلیستی را که البته در روح عمومی )گوهر( وجود دارند، در نظر می

را در یک حرکت انفرادی از تفکر که شکل دورانی گرفته و آغاز و انجام مفاهیم 
کند. در آغاز مفهوم غیرخردمند، فاقد محتوا و یکسان است، متکامل می

گل توسط تفکر دیالکتیکی )روح نافی( اجزای نامتعارف است، در حالی که ه
های آن ظاهراً فراروی را با آگاهی نفی و از تناقضغیرخردمند و نامتعارف آن

از جمله باید از مفهوم یابد. کند و سرانجام آپریور به قدرت مفهوم دست میمی
هگل تأکید اینجا است.  روح عمومیگمان هگل مضمون  "آزادی" یاد کرد که به

ی آزاد است که آزادی اراده خواهد" و "آن ارادهکند که "آزادی، آزادی را میمی
آن آزاد است وبه کلی ی تفکر در حوزهتنها  به این معنی که انسان 2طلبد."را می

نیاز به در واقعیت انسان اما تواند متفکر شود. میخواهد، میرا چه جا هر 
اما را به صورت زنده تجربه کند. ی آزاد خود مالکیت خصوصی دارد که اراده

با مالکیت من شود که به صورت منجر به تضاد میمالکیت حق  بنا بر تجربه
را "قرارداد" که آنی از یک سو، مقولهجا هگل اینکند. بروز می مالکیت دیگری

کشد و از سوی به پیش مینامد، مینیز "اعلاحضرت مطلق" و "کلیت عرفی" 
                                                 
1
 Vgl. Hegel, G. W. F. (1193): Phänomenologie des Geistes, S. 133, 193f., 233 und, vgl. 

Marcuse, Herbert (1111): Vernunft und Revolution und die Entstehung der Geschichte 
der Theorie, 8. Auflage, Frankfurt am Main, S. 112f., 198, 131f.  
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های مستقل را به صورت مقوله "دولت"و  "ی بورژواییجامعه"، "خانوادهدیگر، "
ی بورژوایی را در دولت نفی کرده و سپس خانواده و جامعهو  گیرددر نظر می

شود.ما اینجا با نفی نفی دیالکتیکی مواجه هستیم یافته میی آشتیمدعی جامعه
وی خانواده ی شود. به گفتهکه از منظر هگل منجر به یک اثر مثبت ظاهری می

شوند، خورد، اما به مرور زمان فرزندان بزرگ میاز طریق عشق پیوند می
ی حق مالکیت میان اعضای خانواده مطرح دهند و مسئلهخانواده تشکیل می

رسند و به صورت ها توسط "قرارداد" به توافق میشود، در حالی که آنمی
ی بورژوایی از . اما جامعهشوندی بورژوایی ادغام )نفی( میشهروند در جامعه

ی حق شود و اینجا نیز دوباره مسئلهاصناف و اقشار متفاوت تشکیل می
ی حق هگل توسط "قرارداد" به آشتی آید که البته بنا بر فلسفهمالکیت پدید می

شود. به این ترتیب، هگل روح متناهی رسد و در دولت ادغام )نفی نفی( میمی
ا اینجا ایی را در روح نامتناهی دولت ادغام می کند. می بورژوخانواده و جامعه

و گشته با یک حرکت منطقی از تفکر مواجه هستیم که به صورت دورانی متحقق 
عبارت به این ظاهری شده است.  منجر به نفی نفی دیالکتیکی و یک اثر مثبت

حق  است که منتها با"آزادی"  مفهوماز تفکر این حرکت دورانی انجام که آغاز و 
ارتقا یافته است. بنابراین "آزادی زنده" مفهوم  پر محتوا و بهمالکیت خصوصی 

ای به تنها آن جامعهآلیستی هگل ی ایدهاز منظر "منطق تضاد" از فلسفه
و تولید که به اصل حق مالکیت خصوصی  رسدمیو آشتی وحدت خردمندی، 

بورژوایی پذیرفته  یرا به عنوان ناظم جامعهقدرت دولت کالایی تن داده و 
ی بورژوایی ارتقا میی جامعهاست. از این منظر حق مالکیت و کالا به سوژه

ها باید تحت تأثیر آن رفتار کنند. پیداست کسی که فاقد ابزار و یابند و انسان
توان تولید است، باید به اجبار نیروی کار خود را در شکل کالا به بازار عرضه 

. ما اینجا با دهدبتن ردگی مزدی و کار ازخودبیگانه کرده و در واقعیت به ب
ی بورژوایی مواجه هستیم و لذا فراروی هگل از ذاتی جامعهتضادهای درون
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تضاد تنها یک ادعای ظاهری، اسرارآمیز، سوداگر و فاقد شواهد تجربی است، 
موجه میاز تفکر منطقی )دورانی و آپریور( آلیستی ایده یک حرکتزیرا توسط 

ی "قلمرو عرف"، "قلمرو خرد" و "جامعه بنابراین زمانی که هگل از مفاهیمد. شو
در  ی بورژوایی است که ویجامعههمین منظورش  کند،یافته" استفاده میآشتی

یک حرکت دورانی از تفکر از تضادهای آن ظاهراً فراروی و روح جهان نوین 
 پدیدار کرده است. آلیستیبه صورت ایدهبورژوایی را 

ما تا اینجا با "منطق تضاد" از علم منطق هگل مواجه هستیم که یک شکل 
دورانی دارد و مربوط به روش دیالکتیکی از تکامل مفاهیم خردمند و عرفی می

ی "منطق تضاد" هگل حق مالکیت خصوصی و تولید کالایی شود. بنابراین سوژه
تاریخ" و "تاریخ ی خود با عنوان "فلسفه در درسگفتارهایاست. منتها هگل 

یابد و "روح جهان" تعمیم می"من سوژه" به "ما سوژه" شود که فلسفه" مدعی می
سازد. به این معنی که روح انفرادی هگل توسط مفاهیم خردمند و را پدیدار می

یابد و تحت تأثیر قدرت مفهوم یک واقعیت متعارف به "روح جهان" تعمیم می
ترتیب، هگل "منطق تضاد" را بی محابا به  آورد. به ایندیگری را پدید می

دهد و از یک مسیر ممتد و خردمند تاریخی و یک آینده"منطق تاریخ" بسط می
ی "منطق تاریخ" هگل "روح تاریخ" بنابراین سوژه 2دارد.گرا پرده بر میی مثبت

پرورد، را میاست. انگاری که روند تاریخ یک روح را در درون خود دارد و آن
کند، انگاری که این دگرگون میسوبژکتیو، واقعیت ابژکتیو را اری که شناخت انگ

گرای تاریخ انگاری که روند مثبت 1آورد،است که ماهیت را پدید می شکل

                                                 
1
 Vgl. Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 131, 233, und vgl. Marcuse, Herbert 

(1111): Vernunft … ebd., S. 118, 112f. 
2
 Vgl. Hegel, G. W. F. (1181): Wissenschaft der Logik, Teil 1, S. 33, und vgl. Zeleny, 

Jindrich (1138): Die Wissenschaftslogik bei Marx und „Das Kapital“, Berlin, S. 33f. 
Vgl. Hegel, G. W. F. (1181): Wissenschaft der Logik, in: Sämtliche Werke, Bd. 8, 
Hermann Glockner (Hrsg.), Stuttgart, S. 93f., und vgl. Richter, Helmut (1198): Zum 
Problem der Einheit von Theorie und Praxis bei Karl Marx – Eine biographisch, 
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ی مطلق" از اشکال دینی و آید، انگاری که "ایدهی مطلق" پدید میتوسط "ایده
وفا شده و حرکت ی استعلایی فراروی کرده و نزد هگل به کلی شکفلسفه

سوبژکتیو تاریخ را به انتهای خردمندی رسانده و "روح جهان" حسن ختام خود 
 2آلیستی هگل یافته است.ی ایدهرا در فلسفه

کند، ما اینجا تنها با اشکال فلسفی ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
وران مواجه هستیم که فاقد مصداق تجربی در پراکسیس هستند. در این د

ی بورژوایی آکنده به نبردهای طبقاتی و کشمکش بورژوازی با اعیان جامعه
علم منطق هگل تنها توجیه فئودالی و درباری به اوج خود رسیده بود. بنابراین 

سبت به "حرکت واقعی" است، زیرا نی زمنطق بورژواسوداگر اسرارآمیز و 
آید. به به نظر میمستقل  واعتنا بیذاتی آن و تضادهای درونی طبقاتی جامعه

ی این معنی که از موضع جابجایی سوژه با ابژه و آپریوریسم جهان وارونه
کند و تنها از این منظر است که حق مالکیت خصوصی، بورژوایی را توجیه می

تولید کالایی و قدرت متمرکز دولتی در یک شکل ایدئولوژیک خردمند، متعارف 
ی ناتمام" مواجه هستیم که ما اینجا با "مدرنیتهرسند. و نامتناهی به نظر می

کند. به این عبارت که هگل آزادی هابرماس به درستی بر آن تأکید می
سوبژکتیو را به انحصار امور ضمنی "قدرت"، "پول" و "حق مالکیت" کشیده و 

ی بورژوایی را دچار یک بیماری اجتماعی، یعنی "استعمار جهان زیستی" جامعه
ها نه تنها باید به تولید کالایی تن بدهند، بلکه باید اینجا انسان کرده است.

بنابراین هگل مدرنیته را مصادره به مطلوب  1مانند کالا نیز رفتار کنند.
انگاری کالا را ارائه داده است. به بیان دیگر، ی بتبورژوازی کرده و تنها فلسفه

                                                                                                             
systamatische Studie über den früheren Marx, Campus, Forschung Band 31, Frankfurt 
am Main, S.323f. 
1
 Das historische Denken 

2
 Vgl. Habermas, Jürgen (1191): Die Moderne – Ein unvollendetes Projekt, Great Papers 

Soziologie 
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و توجیه قدرت  خردمندی نزد هگل تنها مربوط به خردمندی بورژوایی
شود، زیرا "منطق تضاد" وی کالا و "منطق تاریخ" وی "روح نامتناهی دولت می

کند. انگاری که انسان تنها ی کارگر( جابجا میی واقعی )طبقهجهان" را با سوژه
در انقیاد تولید کالایی و تحت تأثیر "روح جهان" بورژوایی است که خردمند، 

 شود. متعارف و رستگار می

شود که وی در مسیر تکامل رجوع به آثار مارکس به درستی روشن می با
ی تئوری ماتریالیسم تاریخی ـ دیالکتیکی همواره یک برخورد دوگانه به فلسفه

ی هگل آلیستی هگلی داشته است. به این عبارت که وی از یک سو، فلسفهایده
ی، سوداگر، را متافیزیککند، در حالی که از سوی دیگر، آنرا ستایش می

های خواند. برای نمونه مارکس در یادداشترا دروغ میی آناسرارآمیز و سوژه
ها تازد، زیرا آنهای چپ و از جمله آرنولد رویگه میدکترایش به برخی از هگل

آکوموداتسیون )هماهنگی دین با فلسفه( نزد هگل را با انتقاد به لغزش اخلاقی 
هگل پس از کسب کرسی دانشگاه در  کردند. انگاری کهوی تشریح می

فرانکفورت به مماشات با نظام سلطنتی روی آورده و از آنجا که امپراتوری 
شده، دست به آکوموداتسیون ی پیتتیسم پروتستانی موجه میپروس توسط فرقه

کند که زده است. اینجا مارکس به این نمونه از منتقدان هگل یادآوری می
ی هگل با اشتیاق به آن با وجود کمبودهای فلسفهها تا چندی پیش خود آن

آویزان بودند و لذا انتقاد به لغزش اخلاقی استاد )هگل( به خودشان باز می
کند که مسئله نه اخلاق هگل، بلکه آن سیستم گردد. مارکس اینجا تأکید می

آلیستی است که وی را به این راه کشانده است. مارکس اینجا ی ایدهفلسفه
را ی دکترایش آنیی سوژه با ابژه را در نظر دارد که در دو جا از رسالهجابجا

 2کند.برجسته می

                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl (1199): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1888, 

in: MEW, EB I, S. 833ff., Berlin (ost), S. 323 
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مارکس هستند. وی اینجا نفی  های فلسفی ـ اقتصادیجزوهی بعدی نمونه
خواند و ستایش میدهنده میدیالکتیکی هگل را یک پرنسیپ مولد و حرکت

یابی، سلبد از موضوعیتکند، زیرا هگل تکامل انسان را به صورت یک رون
روزی و فرودستی میموضوعیت و بروز نازل و همچنین فراروی از این سیه

گوید، زیرا هگل فهمد. اینجا مارکس از "عظمت پدیدارشناسی هگل" سخن می
یافته دست یافته و انسان را به عنوان به ماهیت کار و انسان موضوعیت

ن انتقاد که دیالکتیک اسرارآمیز محصول کار خود فهمیده است. منتها با ای
ی نفیی مثبت کار را در نظر دارد و به جنبههگل به دلیل سوداگری فقط جنبه

ی کند که مقولهپردازد. علاوه بر این، مارکس به هگل انتقاد میی آن نمیکننده
ی شود، در حالی که فلسفه"کار" نزد وی تنها مربوط به کار مجرد و فکری می

تی وی بر اساس اقتصاد ملی بر پا شده است. به این معنی که هگل آلیسایده
 2شمارد.را خردمندو ابدی میکند و آنکار ازخودبیگانه را تأیید می

به مارکس  سرمایهمارکس است. پس از نشر اول  سرمایهی آخر کتاب نمونه
آلیست است، اقتصاد را متافیزیک میانتقاد شد که وی یک فیلسوف ایده

د و روش دیالکتیکی خود را از هگل وام گرفته است. مارکس اینجا با شمار
خواند و به کسانی که با هگل مانند سگ مرده فروتنی خود را شاگرد هگل می

سال پیش که  02کند که حدود تازد. وی همزمان تأکید میکنند، میرفتار می
اینجا همان را نقد کرده است. منظور مارکس دیالکتیک هگل مد روز بود، آن

کند. جابجای سوژه با ابژه است که دیالکتیک هگل را سوداگر و اسرارآمیز می
ی منطقی دیالکتیک هگل که ماهیتاً انتقادی و با این وجود مارکس هسته

                                                 
1
 Vgl. ebd., S. 398 
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ی تمامی دیالکتیک دیالکتیک هگل را سرچشمهو  کندانقلابی است، ستایش می
 2خواند.می

ی کند، با وجودی که مارکس رابطهظه میی نقاد ملاحهمانگونه که خواننده
کند، اما آلیستی هگل را به هیچ وچه انکار نمیی ایدهی خود با فلسفهدوگانه

ی منطقی دیالکتیک هگل اسرارزدایی و دهد که چگونه از هستهوی توضیح نمی
ی "سرمایه" استفاده کرده است. آیا مارکس از "منطق از آن برای تکامل مقوله

گرایی و "منطق تاریخ" هگل به صورت یکسان سود برده و دچار مثبت تضاد" و
دترمینیسم اقتصادی شده است؟ البته این را نیز باید در نظر داشت که 

ی خود را به تشریح علم منطق هگل در مارکس در یک نامه به انگلس علاقه
کار کند. اما مارکس یا به این های عادی ابراز میچندین پوشه برای انسان

اند. به هر حال تا اواسط قرن دست نزده است و یا این نوشته مفقود شده
که ی مارکس با علم منطق هگل به درستی روشن نبود، تا اینگذشته رابطه

شناسان به میلادی یکی از مارکس 2281در سال  گروندریسهپس از انتشار 
ی خی سرمایهی مبدأ تاریدربارهدر کتابی با عنوان رومن روسدولسکی نام 

به شرح زیر پرده  سرمایهکتاب هگل در  "منطقاز نقش "علم  مارکس
  :برداشت

آورد، به شرح زیر بخش سود و بهره که بسیار تکست "هگلی" را به یاد می«
که دوران کامل خود را به شود؛ "سرمایه هم اکنون" )یعنی پس از اینآغاز می

ان معین شد، ... نه تنها خود را به پایان رساند( "به صورت وحدت تولید و دور
چنین به صورت صورت ارزش بازتولیدشده و بنابراین تکراری، بلکه و هم

ارزش متعین متحقق کرد. از طریق جذب زمان کار زنده در خود، از یک طرف و 
دوران که به خود حرکتش تعلق دارد )یعنی در آن حرکت تبادل به صورت 
                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl (1182): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, und MEW, 

Bd., 23, Berlin (ost), S. 29f., 323, Fn. 81 
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ذاتی از کار ی[ به صورت روند درونشود، ]یعنحرکت خودش معین می
یافته( که در نسبت خود به خویشتن به صورت ارزش جدید، یعنی موضوعیت

  2».کند )...(مولد ارزش رفتار می

شکل  ما نزد مارکس با همان کند،ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
 ،از تفکردر یک حرکت منطقی مواجه هستیم که هگل  "منطق تضاددورانی از "

کرده و با وحدت سوژه فراروی ی بورژوایی ذاتی جامعهتضادهای درونظاهراً از 
هگل حق مالکیت آلیستی دست یافته است. اینجا با ابژه به یک آشتی ایده

تفکر و از طریق مفهوم "آزادی زنده" از حرکت دورانی یک در تنها خصوصی را 
ورژوایی هگل اسرارزدایی و مارکس از منطق بدر حالی که  کند،یه میجتو

ی منطقی هستهتا  سازد،میپراکسیس مولد برپا پای وی را بر دیالکتیک کله
به این  .کندشکوفا "سرمایه" دیالکتیکی ی مقولهبرای تکامل را  یهگل مآلیسایده

یعنی  ی فعال،یافته و سوژهی شخصیتدار به صورت سرمایهعبارت که سرمایه
ارزش مبادله  را بهزش مصرف ارآورد و ه تولید کالا روی میبا اراده و آگاهی ب

تولید کالا بنا بر قانون ارزش، یعنی "زمان کار اجتماعاً لازم"  1د.کندگرگون می
زیرا رقابت کالاها در بازار میانگین شرایط  شود،ریزی و متحقق میبرنامه

ر تولید کالا که "پول البته در مسی 0کند.دار تحمیل میمعمول تولید را بر سرمایه
که مصرف آن  دار باید در بازار کالایی را بیابدـ کالا ـ پول" نام دارد، سرمایه

البته  که شود و آن هم نیروی کار مزدی استمنجر به ارزش افزایی سرمایه می
در کمال آزادی به کارفرمای را ظاهراً از ابزار تولید آزاد شده و مالکش آن

اینجا ارزش افزوده به سرمایه محصول کار اضافی  8د.فروشدلخواه خود می

                                                 
1
 Rosdolsky, Roman (1138): Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen Kapitl, Bd. I, II, 

III, ca ira Verlag, Bd. II, S. 832 
2
 Vgl. Marx, Karl (1198): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf 
1839 – 1838, 2. Auflage, Berlin (ost), S. 191 
3
 Vgl. Marx, Karl (1182): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. 33 

8
 Vgl. Ebd., S. 982 
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مالکیت انفرادی کارگران حق یعنی استثمار نیروی کار و نفی  پرداخت نشده،
ی سوژهبا نقد منطق بورژوایی از مارکس سرمایه کتاب است. بنابراین ما در

 شویم.شمارد، آشنا میرا برابر با "آزادی زنده" میکه هگل آن الکیت خصوصیم
آن سرمایه، یعنی انجام آغاز این حرکت دورانی کالا، یعنی ارزش مبادله و 

ی "آزادی ز این منظر، حق مالکیت خصوصی دیگر نشانها ارزش افزوده است.
استثمار نیروی کار بیگانه بلکه محصول  نیست، که هگل مدعی آن است، زنده"

براین ادعای بنا 2است.سلب حق مالکیت انفرادی و آزادی کارگران مزدی و 
ی بورژوایی کذب محض است، زیرا مارکس در پراکسیس هگل از آشتی جامعه

آن مصداق تجربی جنبش کمونیستی که ماهیتاً انتقادی و انقلابی است، می
ذاتی و خودآگاه جنبش کمونیستی پرولتاریا است که از ی درونیابد. سوژه

نقد اقتصاد تئوریک  وحدت آگاهی تجربی خود از نبردهای طبقاتی با آگاهی
ی یابد و با تشکیل همکاری آزادانهی انقلابی ارتقا میمارکس به سوژه سیاسی

رساند. از این پس کارگران، تاریخ فرهنگی مدرنیته را به توفیق نهایی می
خردمندی نه منسوب به استثمار انسان توسط انسان، بلکه منسوب به رهایی 

داری به معنی رهایی فردی از ی از سرمایهشود. بنابراین فراروها میانسان
ی بورژوایی است. ما اینجا با نبردهای طبقاتی ی جامعهمناسبات ازخودبیگانه

ی ضعف دیگری و توازن قوای اجتماعی مواجه هستیم و قدرت یکی نشانه
ی نبردهای طبقاتی از پیش معین نشده و اینجا است. به این معنی که نتیجه

طا است، مربوط به اقدام انقلابی و واکنش ضدانقلاب میی آزمون و خحوزه
شود و پیداست که شکست و پیروزی را هم در بر دارد. بنابراین تنها از نتایج 
پراکسیس نبردهای طبقاتی است که بورژوازی یا پرولتاریا دست بالا را می 

ز این کند. اگیرد و با اراده و آگاهی، یعنی سوبژکتیو مسیر تاریخ را معین می

                                                 
1
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ی منظر، سوسیالیسم نه یک ضرورت تاریخی، بلکه تنها یک امکان از یک برهه
 رود. تاریخ است که اگر از آن به درستی استفاده نشود، از دست می

آلیستی هگل را دچار جابجایی سوژه با ی ایدهبنابراین زمانی که مارکس فلسفه
اد" هگل سحرزدایی و از شمارد، به این معنی است که وی از "منطق تضابژه می

استفاده کرده، در حالی که "منطق  سرمایهی دیالکتیکی آن برای تکامل مقوله
گرایی مردود شمرده تاریخ" هگل را به دلیل استقلال از پراکسیس و مثبت

ی مارکس به ایدهاست و مشخصاً در همین جاست که معمای برخورد دوگانه
 ود.شآلیسم هگلی به درستی حل و فصل می

و نقد  گروندریسه در همان زمان که مارکس در لندن در حال نوشتن کتاب
داری بود، انگلس در منچستر توسط ی نظام سرمایهکنندهذاتی و نفیدرون

پرداخت. به این ی علوم طبیعی و به تولید مغلطه میبررسی تطبیقی به مطالعه
ی مطلق" از دهی مطلق" را جایگزین حرکت "ایعبارت که وی حرکت "ماده

آلیستی هگل کرد و به یک حرکت جهانشمول داروینیستی از ماده ی ایدهفلسفه
 2،بسط دادی بشری از جامعهشناسی هستیدانش به نیز را آندست یافت که 

زدایی از دیالکتیک و یک بازگشت ارتجاعی به ماتریالیسم ما اینجا با سوژه
در حالی که انگلس از سوی دیگر،  ایم،ای بورژوایی فویرباخ مواجهمشاهده

"منطق تاریخ" هگل را در شکل ظاهراً ماتریالیستی آن مصادره به مطلوب کرد. 
ارتجاع اینجا به این معنی است که انگلس به دوران پیشامدرن بازگشت، 

و وحدت وجود و روند دترمینیستی تاریخ را در یک خودآگاهی سوژه را تخطئه 
ناپذیر مادی توجیه کرد. انگاری که یک حرکت اجتناب شکل ظاهراً ماتریالیستی

زند. به این ترتیب، ما در آثار ها را بلامنازعه رقم میسرنوشت مقدر انسان
با دو شعبه از روند به اصطلاح دترمینیستی تاریخ مواجه میمتأخر انگلس 
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 2ند،کشویم: اولی دیالکتیک ابژکتیو است که ماتریالیسم دیالکتیکی را توجیه می
طبیعی حرکت جهانشمول ماتریالیستی انگاری که یک منطق فراحسی و ماورای 1

آورد. دومی دیالکتیک سوبژکتیو است که ناظر ماتریالیسم تاریخی و را پدید می
شود. انگاری که یک منطق ابژکتیو ی زیربنای اقتصادی محسوب میتوسعه

داری، مع اولیه، بردههای اجتماعی مانند: جوامسیر تکامل مادی فرماسیون
کند. ما اینجا با فئودالیسم، کاپیتالیسم، سوسیالسم و کمونیسم را مشاهده می

طبیعت با طبیعت در شکل ظاهراً وحدت وجود، یعنی با وحدت ماورای
ماتریالیستی آن مواجه هستیم. به این معنی که انگلس با بازگشت به دوران 

زدایی از بیند، زیرا وی با سوژها میپیشارفرماسیون تدارک یک خدای زمینی ر
دیالکتیک خودآگاهی پرولتاریا جهت دگرگونی اوضاع موجود را کلاً انکار می

آلیسم دشمنانه در برابر ماتریالیسم مستقر کند. تنها از این منظر است که ایده
شود. انگاری که جهان ی مکانیکی زیربنا با روبنا موجه میگردد و رابطهمی

یافته یک جهان صرف مادی است، کار مولد منحصر به تولیدات موضوعیت
توسعه و شکوفایی جامعه تنها محصول رشد اقتصادی و شود، اشیا می

داری جهت رشد نیروهای مولد کاملاً ی نظام سرمایهمناسبات ازخودبیگانه
 .موجه است

، این ارتجاع انگلسی در غیاب مارکس تبدیل به روح انترناسیونال دوم شد
ها گمان داشتند که انگلس تئوری انتقادی و انقلابی زیرا اکثر مارکسیست

کند، در حالی که وی در حال ترویج مغالطهمارکس را یک به یک نمایندگی می
پرداز حزب سوسیال دموکرات های ایدئولوژیک خود بود. از جمله باید از نظریه

زدایی از یخی" سوژهروسیه، پلاخانف یاد کرد که تحت عنوان "مونیسم تار
دیالکتیک را تبدیل به بنیان مارکسیسم روسی کرد و لنین نیز در همین متن 
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است که ادعای کذب خود را از احاطه بر علم منطق هگل و خوانش اصیل 
دهد. به بیان دیگر، آن چیزی که لنین از این آثار مارکس ارائه می سرمایهکتاب 

وری انتقادی و انقلابی مارکس، بلکه تنها آلیسم هگلی و نه تئفهمیده نه ایده
ها اتیکت باشند که وی بر آنهای ایدئولوژیک انگلس متأخر میمغالطه

"مارکسیسم" چسبانده است. به این معنی که لنین آن "منطق تاریخ" نزد هگل که 
را در شکل گرا و دترمینیستی است و انگلس آنبه اصطلاح خردمند، مثبت

ی تفسیر کرده بود، در متن تاریخ فرهنگی روسیه ترجمه میظاهراً ماتریالیست
کند. انگاری که روند تاریخ نقش سوژه، یعنی عنصر فعال و آگاه را به عهده 
گرفته و مانند یک خدای متعال برای طبقات اجتماعی وحی نازل و رسالت 

را در یک مقاله از لنین با عنوان تاریخی معین کرده است که ما مضمون آن
 یابیم:  به شرح زیر می یدریش انگلسفر

مبتنی بر آورد که مناسبات اجتماعی را به وجود می نیروهای مولدکامل ت«
چگونه نیروهای مولد این تکامل  بینیم که، اما اکنون میاستمالکیت خصوصی 

کند. این متمرکز میناچیز اقلیت یک را در دستان ها ربوده و آنها را انسان
را از بین میی مدرن جامعهنظم ی ، یعنی زمینهمولد مالکیت نیروهایکامل ت

ها که سوسیالیسترهسپار است به سوی همان هدف ، آن خودانگیخته برد
ها فقط باید بفهمند که کدام نیروی اند. سوسیالیستکردهمعین برای خود 

به تحقق سوسیالیسم علاقه  مدرن یدر جامعهاش موقعیتبنا بر  اجتماعی
تاریخی خود آگاه سازند. این نیرو رسالت و این نیرو را نسبت به منافع و دارد 

 2.»پرولتاریا است

کند، ما اینجا با یک حرکت ظاهراٌ ی نقاد ملاحظه میهمانگونه که خواننده
خودانگیخته به سوی سوسیالیسم مواجه هستیم که انگاری فاقد سوژه است، 
                                                 
1
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ه سوی یک مقصد معین رهسپار میناپذیر باما به صورت ابژکتیو و اجتناب
باشد. از این منظر، پرولتاریا باید متقاعد شود که سرنوشت وی از پیش رقم 
خورده است، تاریخ برایش رسالت معین کرده و حزب لنینی هم مبلغ و مجری 

ی کارگر باید به این این حرکت به اصطلاح ماتریالیستی است. بنابراین طبقه
ام تک حزبی و سوسیال داروینیسم لنینی تن دهد حرکت جهانشمول مادی، نظ

ی دولتی جستجو کند. ما و سعادت خود را در رشد نیروهای مولد سرمایه
اینجا با جابجایی سوژه با ابژه در شکل ظاهراً ماتریالیستی آن مواجه هستیم. به 
این معنی که "منطق تاریخ" نزد هگل و یا تفسیر ماتریالیستی آن توسط انگلس 

گیرد و پرولتاریا را ر )ماتریالیسم دیالکتیکی(، شکل سوژه را به خود میمتأخ
کند. بنابراین این انتقاد معمول به لنین که حزب را ی خود میتبدیل به ابژه
ی کارگر کرده، کاملاً غلط است. در واقعیت اما لنین در پیروی جایگزین طبقه

ل را در شکل ظاهراً از آثار متأخر انگلس و پلاخانف "منطق تاریخ" هگ
ی لنینی ماتریالیستی آن جایگزین پرولتاریا کرده است. ما اینجا با جهان وارونه

مواجه هستیم که به صورت یک حرکت جهانشمول ماتریالیستی از مسیر تاریخ 
شود و هر کسی که به این مناسبات ازخودبیگانه تن ندهد، لنین وی را موجه می

 کند: نیسم از مارکسیسم میبه شرح زیر متهم به رویزیو

بر ه هندسبنیادی است: اگر بدیهیات به این عبارت معروف ی کالمهیک م«
های تئوریا را رد کرد. هشد آن، قطعاً سعی میرندگذاتأثیر می یمنافع انسان

با امروز به تا هستند، قدیمی گرای فرجامتعصبات متأثر از طبیعی که  یتاریخ
ش هستند. جای تعجب نیست که آموزبوده و  ت مواجهمخالفشدیدترین 

 یجامعهی ترین طبقهروشنگری و سازماندهی پیشرفتهبه مارکس مستقیماً 
در مسیر تکامل دهد و ، که وظایف این طبقه را نشان میکندخدمت میمدرن 



 210 

کند، جای میرا مجدداً اثبات ناپذیر نظم کنونی اجتناباقتصادی، اضمحلال 
 2»آورد.ش باید هر قدم از زیست خود را به چنگ میآموز تعجب نیست که این

همانگونه که در اوایل این مقاله مطرح شد، در مسیر تاریخ فرهنگی جهان 
مدرن سوژه به قدرت شناخت و توان تغییر خود دست یافت و نه تنها فرجام
گرایی اخروی، بلکه انتقال دترمینیسم هندسی و فیزیکی را بر جامعه رد کرد. 

نجا لنین به صراحت این امر ضمنی جهان مدرن را تأیید کرده و بر این نکته ای
گذارد که تئوری انتقادی و انقلابی مارکس نیز در متن همین نیز انگشت می

تاریخ فرهنگی جهان مدرن که روشنگری را تجربه کرده و به قدرت شناخت و 
ای همین نقل قول ی سوژه دست یافته، بر پا شده است. اما وی در انتهاراده

کند. ی انگلس متأخر تخطئه مینتایج شکوهمند مدرنیته را با افزودن مغلطه
بازگردد و از قدیمی گرای فرجامتعصبات انگاری که پرولتاریا باید دوباره به 

ی ناپذیر و خودانگیختهحرکت دترمینیستی اقتصادی و از اضمحلال اجتناب
تدارک متافیزیک، ترویج خرافات و با اعلام  داری قانع شود. ما اینجا باسرمایه

جنگ علیه جهان مدرن مواجه هستیم. بنابراین زمانی که لنین مدعی است که 
ی کارگر انتقال داده شود، منظورش خودآگاهی و آگاهی باید به درون طبقه

ی کارگر گرایی پرولتاریا در مضمون مارکسی آن و جهت رهایی طبقهسوژه
به انقیاد کشیدن پرولتاریا تحت "ماتریالیسم دیالکتیکی"  نیست. منظور لنین

انگلس جهت رشد نیروهای مولد سرمایه است. به همین دلیل نیز وی مدعی 
افتادگی آن در داری بلکه از عقبشود که پرولتاریا روسیه نه از سرمایهمی

ارتجاعی به جهان مدرن، یعنی با عذاب است. ما اینجا با یک واکنش فوق
ی واقعی، یعنی پرولتاریا را به انفعال و مدرنیسم مواجه هستیم که سوژهپسا

کشد. به این ترتیب، لنین هر جریانی را که به مغالطهانقیاد کار ازحودبیگانه می
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های ایدئولوژیک انگلس متأخر تن ندهد، متهم به رویزیونیسم از مارکسیسم 
شتاین سوسیال دموکرات کند: اول رویرزیونیسم راست و در رأس آن برن امی

آنتیاست، زیرا وی تئوری بحران بزرگ و تز فروپاشی اقتصادی از کتاب 
کند. برن اشتاین مدعی بود که از شدت بحران کاسته انگلس را رد می دورینگ

تر شده است ها مدیریت بحران ممکن و تضاد طبقاتی نیز ملایمو برای کنسرن
دوم رویزیونیسم چپ و در  2ری شود.و لذا قانون ارزش مارکس باید بازنگ

های انقلابی مانند: لابریولا در ایتالیا و لاگاردل در رأس آن سندیکالیست
که توجه به بینند، بدون اینفرانسه هستند که تدارک انقلاب اجتماعی را می

ناپذیر اقتصادی به سوی سوسیالیسم داشته باشند. با این وجود حرکت اجتناب
یزیونیسم چپ خوشبین است، زیرا نمایندگان آن در حال لنین نسبت به رو

 1تصیح سیاست خود با مارکسیسم هستند.

کند، لنین با استناد به آثار متأخر ی نقاد ملاحظه میهمانگونه که خواننده
مارکس ارائه می سرمایهانگلس و پلخانف یک خوانش دترمینیستی از کتاب 

ی نیز اسیونال دوم، بلکه در روسیهدهد که البته نه تنها مضمون روح انترن
بسیار رایج بود. از جمله باید از کسانی مانند بولکاکوف و توگان بارنوسکی یاد 

مدعی  سرمایهاز جلد اول  انباشت به اصطلاح اولیهکرد  که با استناد به فصل 
بودند که روسیه جهت استقرار سوسیالیسم باید همان مسیر تاریخی ـ اقتصادی 

ربی را پشت سر بگذارد. به این صورت که تولیدهای کمونی کشورهای غ
داری که سرمایه)ابُشین( باید منهدم و نیروی کار از ابزار تولید آزاد شود، تا این

ی صنعتی روسیه شود. از آن رونق بگیرد و کار مزدی ارزان منجر به توسعه
و کمال در  به زبان روسی منتشر شد، اثر مارکس تمام سرمایهپس که جلد دوم 

داری بازار خود اختیار اهداف بورژوازی روسیه قرار گرفت. انگاری که سرمایه
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شود. ما اینجا با یک ی بالاتری تثبیت میکند و همواره در درجهرا نیز تولید می
تشریح تاریخی از تکامل سرمایه )منطق تاریخ هگل( مواجه هستیم که 

پلخانف وام گرفته بودند، در   یخیمونیسم تاررا از های روسی آنمارکسیست
مارکس مربوط به حرکت منتطقی سرمایه )منطق  نقد اقتصاد سیاسیحالی که 

شود. منتها وقوع انقلاب اکتبر یک خط باطل بر این خوانشتضاد هگل( می
را در مقالهمارکس کشید که ما مضمون آن سرمایهگرایانه از کتاب های فرجام

میلادی به شرح زیر  2224از سال  ب علیه سرمایهانقلای گرامشی با عنوان 
 یابیم: می

این  ...(به وجود آمد. )ها تا واقعیتانقلاب بلشویکی بیشتر توسط ایدئولوژی «
کارل مارکس  سرمایهکارل مارکس بود. در روسیه،  سرمایهانقلاب علیه 

بر ی انتقاد. این سندی بود بیشتر کتابی برای بورژوازی تا برای پرولتاریا
داری ، دوران سرمایهرشد کندضرورت مهلکی بود که بورژوازی باید در روسیه 

شود، قبل از اینکه پرولتاریا مسلط باید آغاز شود، تمدنی از نوع غربی باید 
در مورد و  حتی بتواند به قیام خود، به مطالبات خود به عنوان یک طبقه

 2».انقلابش فکر کند

شویکی بسیار خوشبین بود، زیرا نبردهای طبقاتی گرامشی در اوایل نسبت به بل
در آلمان به اوج خود رسیده بودند و در ایتالیا جنبش شورایی کارگران در 

ی "نظم نوین" را برای تببین شورشجریان بود. به همین دلیل گرامشی مجله
های ناگهانی کارگران شهر صنعتی تورین تأسیس کرد. منتها گرامشی در نظر 

لنین تحت تأثیر آثار متأخر انگلس و پلخانف اسیر رسالت تاریخی نداشت که 
بورژوازی جهت رشد نیروهای مولد بود و در این جهت راه دیگری را نداشت، 

داری را در شکل دولتی آن بازسازی کرده و با که نظام سرمایهبه غیر از این
                                                 
1
 Gramsci, Antonio (…): Revolution gegen Kapital, in: 

https://arbeiterinnenmacht.de/2123/19/13/gramsci-und-die-revolutionaere-tradition/  
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د و استقرار یک نظام سوسیال داروینیستی بر شوروی تمامی مخالفان خو
 همچنین شوراهای کارگری را منهدم کند.

از آن پس که ضدانقلاب در غرب اروپا دست بالا را گرفت و شوروی توسط 
کمینترن احزاب کمونیست را تبدیل به ابزار سیاست خارجی خود کرد، یک 

پردازان کلاسیک آن کسانی مانند جورج جریان ضدلنینیستی آغاز شد که نظریه
کوک، وگ، کارل کرش، پاول ماتیک، هرمن گورتر، آنتون پانهلوکاچ، روزا لوکزامب

زاده و همچنین آنتونیو گرامشی هستند. تفاوت نظری با لنین آواتیس سلطان
، یعنی عنصر آگاه و فعال بود که آیا آن ذات ماتریالیستی ی انقلابیبر سر سوژه

به "منطق  که خودآگاهی پرولتاریا است؟ به این معنی که بایدتاریخ یا این
های انگلس متأخر تن داد و رسالت تاریخی تاریخ" در مضمون مغالطه
که پس از یک بحران بزرگ اقتصادی و فروپاشی بورژوازی را پذیرفت، تا این

داری، فاز سوسیالیسم آغاز شود و یا این که باید پرولتاریا ظاهراً ناگزیر سرمایه
را توسط قعی در نظر داشت و آنی وارا در مضمون مارکسی آن به عنوان سوژه

 نقد اقتصاد سیاسیوحدت آگاهی تجربی نبردهای طبقاتی با آگاهی تئوریک از 
ی انقلابی ارتقا داد، از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل درآورد و مارکس به سوژه

که همکاری ی بورژوایی را منقلب کرد، تا اینتئوری و پراکسیس جهان وارونه
ان و استقرار سوسیالیسم در شکل قلمرو آزادی ممکن گردد. ی کارگرآزادانه

را در گیرد که ما مصداق آناینجا گرامشی به وضوح برای مارکس موضع می
 یابیم.وی می دفترهای زندان

گرامشی در مقام دبیر کل حزب کمونیست ایتالیا و وکیل مجلس بود که پس از 
سال زندان محکوم  12ر و به دستگی 2212ترور نافرجام موسولینی در نوامبر 

جا که گرامشی شاهد نزاع تئوریک بر سر انقلاب و رفرم، اوج و افول شد. از آن
ی قدرت سیاسی توسط بلشویکی و نزاع جنبش کمونیستی در غرب، مصادره

فراکسیون تروتسکی با استالین بر سر ناسیونالیسم بود، در نتیجه به نقد 



 215 

ی سیاسی لنینیسم هستند. برای ون فلسفهمحتوایی مقولاتی پرداخت که مضم
خواند که روش یعقوبیان جهت نمونه انقلاب اکتبر را "جنگ متحرک" می

گرایی بلشویکی موضع میی قدرت سیاسی است، آنجایی که برای ملیمصادره
 2کند،میلادی می 2224تا  2221های گیرد، آنرا فقط محدود به سال

کند که روش مقبولیت نوان انحطاط نقد میسانترالیسم بوروکراتیک را به ع
فراروی مارکس از فلسفه را به پیش می 1سیاسی حزب کمونیست شوروی بود،

ی کشد، در حالی که انگلس متأخر ایدئولوژی مارکسیسم را تابع فلسفه
و لنین نیز در همین مضمون ماتریالیسم را دشمن  0ماتریالیستی فویرباخ کرده

کشد که در واقع جبرگرایی بوخارین را به بند نقد می 8خواند،آلیسم میایده
مونیسم و توسط  1زدایی از دیالکتیک توسط انگلس متأخر استمحصول سوژه

ی پلخانف تبدیل به بنیان مارکسیسم روسی و سیاست توسعه تاریخی
اقتصادی بلشویکی شده است. به این معنی که بلشویکی اسیر یک نوع از 

دیالکتیک مکانیکی و احمقانه شده که البته با تئوری  مارکسیسم عامیانه و
انتقادی و انقلابی مارکس به کلی بیگانه است. بنابراین گرامشی اینجا کاملاٌ 

که از این کند، تا اینی "مارکسیسم کلاسیک" استفاده میآگاهانه از مقوله
 در غرب و موانع ساختارىمونیستی شکست جنبش کها فاصله بگیرد، مغالطه

ی نقد کند و همزمان توسط فلسفهو فلسفى سوسياليسم در شوروى را 
 را متفق سازد.انقلابى و رفرميستى حزب کمونيست ايتاليا پراکسیس جناح 

ی اینجا گرامشی تمایز مارکس جوان از مارکس پخته را رد کرده و مطالعه
ن شمارد. به این معنی که مارکس سه الماکلیت آثار مارکس را ضروری می
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ی کلاسیک آلمانی، علوم سیاسی فرانسوی و اقتصاد جهان مدرن، یعنی فلسفه
ذاتی کشیده و دیالکتیک پراکسیس )وقایع ملی انگلیسی را به بند نقد درون

( را متکامل و قابل ارزیابی کرده است که ى سوبژکتيو نظريهابژکتیو( با تئوری )
راکسیس" به شرح زیر تشریح میی پی "فلسفهرا با استفاده از مقولهگرامشی آن

  2کند:

اى تحت  معنى مشخص و پوشيدهپراکسیس ى  ذاتى در فلسفه ى درون واژه«
استعاره دارد که بايد مشخص و تعريف شود. اين تعريف در واقع تئورى است. 

را از تمامى  دهد، اما آن ذاتى را ادامه مى ى درون ، فلسفهپراکسیسى  فلسفه
داده و ارجاع متمايز کرده، به بخش بخصوص تاريخ  اش دستگاه متافيزيکى

 1»کند. هدايت مى

زدایی از دیالکتیک همانگونه که در اوایل این مقاله مطرح شد، انگلس با سوژه
ای بورژوایی فویرباخ داشت. از یک بازگشت ارتجاعی به ماتریالیسم مشاهده

ینیت زیربنا این منظر نقش تاریخ فرهنگی سوژه انکار، شناخت منحصر به ع
ذاتی شود، در حالی که روش نقد درون)ابژکتیو( و از پراکسیس مستقل می

 يعنى توليد ارزش، تشکل ساختارى و ى مدرن بورژوايى، کليت جامعهمارکس 
. ما اینجا با نقد رادیکال جهان کشد مىبند را به سوبژکتیو کنش به خصوص 

زی با آگاهی و اراده پدید یافته، یعنی آن جهان وارونه که بورژواموضوعیت
اولويت ابژه بر سوژه آورده است، مواجه هستیم. به این صورت که مارکس از 

داری را به صورت میانگین ذاتی نظام سرمایهعزیمت و تضادهای درون
ی بورژوایی در یک تئوری مجرد منعکس میی جامعهمناسبات ازخودبیگانه

لوژیک به پراکسیس نبرد طبقاتی و را بدون تقسیر و توجیه ایدئوکند و آن
ایم دهد. ما اینجا با یک فعالیت سوبژکتیو مواجهخودآگاهی پرولتاریا بسط می
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درک که در متن تاریخ فرهنگی جهان مدرن پدید آمده است و لذا گرامشی 
ه شناخت تاريخ را به شرح زیر منوط ب "مارکسيسم کلاسيکی "مقوله صحيح
 کند: ی آن میفرهنگ

گيرد، رنسانس و  ى فرهنگى را در بر مى تمامى گذشتهپراکسیس ى  هفلسف«
ى آلمانى و انقلاب فرانسوى، کلوينيسم و اقتصاد کلاسيک  رفرماسيون، فلسفه

ى  هاى زندگى مدرن که زمينه انگليسى، ليبراليسم لائيک و تمامى بينش
هاى  بشگذارى تمامى اين جن تاجپراکسیس ى  سازند. فلسفه نگارى را مى تاريخ

روشنفکرى، اخلاقى و رفرميستى است که از تعارض ديالکتيکى فرهنگ مردمى 
با فرهنگ والا به وجود آمده است. آن مطابق با وابستگى رفرماسيون 

ى سياسى و همچنين يک  پروتستانتى به انقلاب فرانسوى است، آن يک فلسفه
 2»سياست فلسفى است.

کند، تئوری انتقادی و انقلابی مارکس ی نقاد ملاحظه میهمانگونه که خواننده
مند شدن سوژه متکامل شده و نهایت مدرنیته است، در تداوم دنيوى و خرد

زدایی از دیالکتیک توسط انگلس متأخر، پیروان وی به دوران در حالی که سوژه
گردند. اینجا گرامشی بر یک کلیت پیشارفرماسیون )وحدت وجود( باز می

شود. به این ی نبرد طبقاتی محسوب میذارد که حوزهگدیالکتیکی انگشت می
گذارد مارکس بر این نکته انگشت می سرمایهعبارت که وی با استناد به کتاب 

را همسنگ و بند ناف کارگران مزدی را از ابزار  ها ى کار کليهکه قانون ارزش 
 ی وکند، تولید کالایی تبدیل به شکل عمومی سازماندهی اجتماعتولید قطع می

مناسبات مسلط تبدیل به ديگر به عنوان صاحبان کالا  ها با يک ى انسان رابطه
ما تا اینجا با مناسبات ازخودبیگانه و متضاد نظام سرمایه 1شود.میجامعه 
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نقد اقتصاد در مورد از سوى ديگر، به کتاب  اما گرامشىداری مواجه هستیم. 
تمايز "تببین تضاد" و  "دماهيت تضا"ميان که  کند رجوع مىمارکس  سياسى

  دهد:و سپس به شرح زیر ادامه می شود قائل مى

علمى  ـ ى مادى و طبيعى براى درک تحولات، انسان بايد همواره ميان جنبه«
ى حقوقى،  توليدى آن و جنبهـ در ساختار تحولات، يعنى ماهيت اقتصادى 

قائل شود. در  آن تمايز کايدئولوژىشکل فلسفى، يعنى  ـسياسى، دينى، هنرى 
شوند و در نبرد  ها از وقايع متضاد جامعه آگاه مى ى ايدئولوژى، انسان حوزه

 2»کنند. اجتماعى شرکت مى

کند، گرامشی در پیروی از مارکس ی نقاد ملاحظه میهمانگونه که خواننده
ای و بی اهمیت نمیانعکاس تاریخ فرهنگی سوژه در روبناها را ظاهری، توجیه

کند، تبدیل به واقعیت واکنش میبر ا آن به صورت ایدئولوژی شمارد، زیر
یافته را پدید میشود و سوبژکتیو واقعیت موضوعیتآگاهی و اراده مردمی می

ها از آثار متأخر ی سیاسی آنهایی که فلسفهآورد. در برابر تمامی جریان
ایی ای بورژوگیرد، با استناد به ماتریالیسم مشاهدهانگلس سرچشمه می

شوند و با فویرباخ معطوف به شکل ابژه، یعنی عینیت، شیئیت و مادیت می
انکار نقش تاریخ فرهنگی سوژه به سوی رشد نیروهای مولد سرمایه سمت می

تریالیستی نه عوامل ماکند که گیرند. اینجا گرامشی به درستی تأکید می
ى  وژى بدون زمينهو نه ايدئول بنا( قابل فهم هستند بنا( بدون شکل )رو )زير

بنابراین بر اساس یک کلیت  1شود. به واقعيت تبديل مىتریالیستی مساعد ما
ی کارگر به دیالکتیکی و در متن تاریخ فرهنگی جهان مدرن است که طبقه

یابد. ما اینجا با کشمکش بر ی انقلابی ارتقا میرسد و به سوژهخودآگاهی می
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ی مدنی برگزار می اریم که در جامعهسر آگاهی تئوریک از تضاد سر و کار د
ی مدنی" متمایز ی سیاسی" را از "جامعهی "جامعهگردد. اینجا گرامشی مقوله

ی سیاسی مربوط به قوای مققنه، قضائیه و مجریه و مربوط به کند. جامعهمی
ی مدنی ساختارهای غیر شود، در حالی که جامعهاعمال زور دولتی منسوب می

ی توافق گیرد که حوزهسندیکا، احزاب و مطبوعات در بر می دولتی، آموزشی،
ی "هژمونی" نزد شوند. مقولهاجتماعی و ساختار تشکیل هژمونی محسوب می

ی اجبار" است. به این ترتیب، گرامشی وار به وسیلهگرامشی به معنی "توافق زره
ی پراکسیس در کشورهای مدرن صنعتی را از کشورهای پیشامدرن فلسفه

ی "جنگ متحرک" مربوط به کشورهای پیشامدرن مانند سازد. مقولهمجزا می
نابراین ب 2شود.ای" مربوط به کشورهای مدرن میروسیه و "جنگ موضعه

ی ی "دولت" را در مضمون مارکسی آن به عنوان یک پدیدهگرامشی مقوله
و فلسفه  فهمد. اینجا تاریخ به معنی تاریخ نبردهای  طبقاتیفلسفی تاریخی می

ی به معنی توجیه ایدئولوژیک حکومت طبقاتی، یعنی قدرت سوبژکتیو طبقه
حاکم است. از این منظر پیداست که پرولتاریا تنها زمانی از مناسبات 

ی ایدئولوژی بورژوایی بر افکار عمومی را یابد که سلطهازخودبیگانه رهایی می
ژمونی جدید را مستقر در هم بشکند، به خودآگاهی برسد و با اراده یک ه

سازد. ما اینجا با دیالکتیک هستی اجتماعی با آگاهی مواجه هستیم که نزد 
 گردد. گرامشی به صورت دو قطبی برگزار می

بورژوازی بر اساس پراکسیس مولد و توسط دین، فلسفه و به این عبارت که 
کرده و به ی کارگر را متفرق سازد و طبقهایدئولوژی هژمونی خود را مستقر می

ی کارگر توسط نقد درونکشد. در برابر روشنفکران ارگانیک طبقهانفعال می
کنند و با نفی اوضاع ذاتی اشکال ازخودبیگانه، هژمونی بورژوایی را مضمحل می

آورند. انداز رهایی پرولتاریا و یک هژمونی کارگری را پدید میموجود، چشم
                                                 
1
 Ebd., S. 389 
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ی کارگر بر ی روشنفکران ارگانیک طبقهاینجا آگاهی تئوریک انتقادی و انقلاب
کند که در وحدت با آگاهی تجربی ها رشد میاساس هستی اجتماعی آن

کارگران از پراکسیس نبردهای طبقاتی منجر به خودآگاهی و فعالیت سوبژکتیو 
ی کند. اینجا گرامشی از "تسویهشود و "بلوک تاریخی" را تأسیس میها میآن

کند؛ اول فاز را در سه فاز متمایز میگوید و آنسخن میی کارگر ذهنی" طبقه
هژمونى  و ها هماهنگ بنا بنا با رو در اين دوره زير همکاری اقتصادی است.

است که مربوط به سياسى  اخلاقىفاز  دومهنوز برقرار است، ى حاکم  طبقه
 هژمونى نوينجهت استقرار یک نبرد روشنفکران ارگانيک با روشنفکران سنتى 

که مربوط به تسخیر قدرت سیاسی  تشکيل دولت استفاز  سومشود، و می
و  فرهنگشود. در این مرحله پرولتاریا به هویت، ی کارگر میتوسط طبقه

 2کند.طبقاتی دست یافته و همبسته فعالیت میبينى  جهان

جا با یک روند انتقادی و انقلابی مواجه هستیم که البته گرامشی سه ما تا این
گیرد؛ اول ضد انقلاب بورژوایی را نیز نظر میی حاکم به آنواکنش طبقه نوع

ی مدنی توسط دولت است، است که به معنی استقرار فاشیسم و حذف جامعه
ی حاکم جهت تداوم دوم انقلاب منفعل است که به معنی خردمندی طبقه

تفاده فورمیسم" هم اسی "ترانسحاکمیت خویش است. گرامشی اینجا از مقوله
دهد. به این معنی که ای" تمیز میای" و "تودهرا در شکل "ذرهکند و آنمی

ی کارگر سران اپوزیسیون را به صورت انفرادی و حاکمیت جهت انفعال طبقه
کند. سوم سزاریسم است. ی هژمونی خود ادغام مییا در اشکال حزبی در پروژه

گیرد و درت سیاسی قرار میبه این معنی که یک رهبر کاریسماتیک در رأس ق
راند. اینجا گرامشی میان تحولات ضروری اجتماعی را عامرانه به پیش می

که نزدیکی شود، تا این"سزاریسم راست" و "سزاریسم چپ" تمایز قائل می
دفترهای رهبری به بورژوازی و یا پرولتاریا را مشخص کند. بنابراین ما در 

                                                 
1
 Vgl. ebd., S. 29f., 113, 321  
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از تجربیات جنبش کارگری با انقلاب، گرامشی با یک طرح تئوریک  زندان
شویم و از آنجا ضدانقلاب و تحولات اجتماعی از اوایل قرن بیستم مواجه می

ی سوسیال رفرمیسم قرار خواهد که نظریاتش مورد سؤاستفادهکه گرامشی نمی
  کند:بگیرد، درنتیجه به شرح زیر  بر هدف نهایی خود تأکید می

هاى اجتماعى نيست،  آميز تضاد و فصل صلح خواهان حلپراکسیس ى  فلسفه«
ابزارى براى دولت و پراکسیس ى  ها است. فلسفه بلکه تئورى اين تضاد

ى حاکم نيست که با کمک آن توافقى تشکيل دهد و هژمونى خود را بر  طبقه
ى  فقط يک تئورى براى طبقهپراکسیس ى  دست اعمال کند. فلسفه ى فرو طبقه
ومت کردن را بايد به خود بيآموزد و در نتيجه دست است که هنر حک فرو

ها را بشناسد. حتا  مند است که قدرت سياسى را کسب کند و واقعيت علاقه
 2»دست که براى او ناخوشايند هستند. ى فرا هايى مانند شيادى طبقه واقعيت

 نتیجه:

ی تئوریک فروپاشی "اردوگاه سوسیالیستی" و انحطاط جنبش ما سرچشمه
یابیم. همین ادعای لنین که بر علم را به راحتی در آثار لنین میکمونیستی 

مارکس احاطه دارد، کذب محض  سرمایهمنطق هگل و درک اصیل کتاب 
های است. آن چیزی که لنین از این آثار فهمیده، در واقعیت همان مغالطه

زدایی انگلس از انگلس متأخر است. به این عبارت که لنین مجذوب سوژه
های اقتصادی ـ اجتماعی و یک و اسیر تئوری مراحل از فرماسیوندیالکت

رسالت تاریخی طبقات اجتماعی بوده است. انگاری که نه پرولتاریا، بلکه این 
شود.   انگاری که ی واقعی محسوب میذات ماتریالیستی تاریخ است که سوژه

خته و ی دولتی استقرار سوسیالیسم خودانگیبا رشد نیروهای مولد سرمایه
                                                 
1
 Vgl. ebd., S. 121, 139, und Gramsci, Antonio (1111): Gefängnishefte - Kritische 

Gesamtausgabe, Bd. 1-3, Bockmann, Karl/Haug, Wolfgang Fritz (Hrsg.), Hamburg, S. 
1332  
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ناپذیر خواهد شد. این دشمنی بلشویکی با سوسیال دموکراسی و تفکیک اجتناب
اند. سوسیال انقلاب از رفرم نیز بر اساس جعلیات سیاسی لنین پدید آمده

دموکراسی در صدد رشد نیروهای مولد بر اساس انتخابات پارلمانی و بازار 
توسط حزب واحد  آزاد سرمایه است، در حالی که بلشویکی همین هدف را

کرد. گرامشی اما در داری دولتی دنبال میسوسیال داروینیستی و سرمایه
ی پراکسیس" را ی "فلسفهپیروی از تئوری انتقادی و انقلابی مارکس مقوله

ی "مارکسیسم کلاسیک" از بلشویسم و سوسیال متکامل کرد و توسط مقوله
ی کارگر به س رهای طبقهرفرمیسم فاصله گرفت. موضوع گرامشی مانند مارک

ی کارگر تحت چه شرایطی به دست خودش است. به این معنی که طبقه
آید و با تشکیل یک رسد، از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در میخودآگاهی می

سازد. به هژمونی جدید سوسیالیسم را به صورت یک نظم نوین را برقرار می
ی کارگر یا ی واقعی است: طبقهر سوژهبیان دیگر، تمایز گرامشی از لنین بر س
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دولت و انقلاب ـ مارکس و گرامشی یا انگلس و 
 6لنین؟
 

در نظر داشت که  نقد اقتصاد سیاسیی خود به غیر از مارکس در طرح اولیه
 1"بازار جهانی" بپردازد.در سه اثر دیگر به نقد "دولت"، "تجارت جهانی" و 

ی تئوریک خود را به کمال متأسفانه طول عمر وی کفاف نداد که برنامه
کند، روش وی برساند. آن چیزی که تحقیقات مارکس را منحصر به فرد می

کشفیات تئوریک مارکس نیز  0خواند.را "روش دیالکتیکی من" میاست که آن
 د.شناسی بخصوص هستنمحصول همین روش شناخت

مارکس پس از فراروی از فلسفه معطوف به پراکسیس مولد شد و توسط 
های اقتصاد سیاسی را در همان نظمی متکامل کرد که روش دیالکتیکی مقوله

نامد. برای نمونه مارکس در کتاب سرمایه را "اشکال عملکرد وجودی" میآن
کند و "سرمایه ی بورژوایی عزیمت میی "کالا" به عنوان سلول جامعهاز مقوله

اش"، یعنی مسیر "سرمایه در حال شدن" را به بند نقد درونرا در حرکت واقعی
دار به عنوان سرمایهی فعال این حرکت سرمایهکشد. سوژهکننده میذاتی و نفی

یافته است که با آگاهی و اراده، یعنی سوبژکتیو به تولید کالا برای ی شخصیت
زند. اینجا شرط تکامل هر مقوله مزدی دامن میتولید و استثمار نیروی کار 

                                                 
1
 1211مه   02من مضمون این مقاله را در یک سمینار با عنوان "هژمونی یا سوسیال داروینیسم" در تاریخ   

 هاوس "پراکسیس انقلاب اجتماعی" ارائه کردم!در اتاق کلاب
2
 Vgl. Heinrich, Michael (2113): Die Wissenschaft vom Wert, Münster, S. 191f. 

3
 Vgl. Marx, Karl (1182): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd I, in: MEW, 

Bd. 23, Berlin (ost), S. 29 
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به این ی قبلی در پراکسیس مولد است. برای مارکس، وجود فعال مقوله
 ی تحلیلابژهپراکسیس، یعنی کلیت تولید به عنوان اولويت ترتیب، مارکس از 

داری را به صورت میانگین ذاتی نظام سرمایهعزیمت و تضادهای درون
ی بورژوایی در یک تئوری کلی و مجرد منعکس ی جامعههمناسبات ازخودبیگان

مواجه  نقد اقتصاد سیاسیکند. ما اینجا با کشفیات تئوریک مارکس از می
ها را بلاواسطه، یعنی بدون تفسیر و توجیه هستیم، در حالی که وی آن

ی مارکس اینجا دهد. مسئلهایدئولوژیک به آگاهی تجربی پرولتاریا پیوند می
ذاتی ی خودآگاه و انقلابی است که البته از تضادهای درونسوژهتکامل 

پراکسیس مولد، نبردهای طبقاتی و از وحدت آگاهی تجربی پرولتاریا با آگاهی 
کند. ما اینجا با یک فعالیت رشد می نقد اقتصاد سیاسیتئوریک مارکس از 

میت میایم که حکایت از شرکت در نبرد بر سر قدرت و حاکسوبژکتیو مواجه
ی انقلابی اینجا سیاست است که در یک متن بخصوص کند. موضوع سوژه

پیوندد و اهداف آن فراروی از مناسبات تاریخی ـ فرهنگی به وقوع می
 ازخودبیگانه و نظام طبقاتی و توفیق نهایی مدرنیته و رهایی انسان هستند. 

نگذاشت، اما با وجودی که مارکس یک نقد کامل تئوریک از دولت را به جای 
یابیم که در شناخت انتقادی هایی را میما در آثار وی جسته و گریخته المان

شناسی بخصوص رسانند. از جمله باید از انسانی "دولت" به ما یاری میمقوله
مارکس به عنوان "موجود فعال" و فعالیت سوبژکتیو انسان یاد کرد که اصول 

ی "حسیت"، "موضوعیت" و "کلیت" را بر تئوری انتقادی و انقلابی مارکس، یعن
ها با آگاهی، یعنی سوبژکتیو جهان کند. به این معنی که انسانملاء می

ذاتی آن گرفتار آورند، لیکن به دلیل تضادهای درونیافته را پدید میموضوعیت
شوند. به این عبارت که با فریب و خودفریبی و اسیر مناسبات ازخودبیگانه می

تولید یک تقسیم کار بر اساس تفکیک کار فکری از کار یدی پدید  تکامل ابزار
نیروهای مولد کار فکری بر ابزار تولید مسلط است که آید و در همین مسیر می
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ی استثمار نیروی کار بیگانه نیز پدید شوند. از این پس زمینهها میو مالک آن
خشونت اقتصادی  ی فرودست بی چون و چرا به اینآید. از آنجا که طبقهمی

ی فرادست نیاز به خشونت غیراقتصادی نیز دارد دهد، در نتیجه طبقهتن نمی
تا فرودستان جامعه را قانع کند که تداوم  و تثبیت مناسبات طبقاتی موجود به 

موضوعیت ی فرادست بخشی از قدرتها است. از این پس، طبقهنفع خود آن
گذارد که در یک متن مشترک کمیت میخود را در اختیار قشری از حای یافته

را نیز پدید بیاورند. به این آلیستی آنتاریخی و فرهنگی قدرت سوبژکتیو و ایده
ی تاریخی و فراطبیعی جعل کنند، برایش ی حاکم شناسنامهمعنی که برای طبقه

ی ایزدی بسازند و قدرت حاکم را منسوب به پیامبران و نایبان اسطوره و فره
قدرت  ،مین و تقدیس کنند. اما وجه دیگر خشونت غیراقتصادیخدا بر ز

ی فرودست به نظم موجود تمکین نکرد، منافع مادی اجرایی است که اگر طبقه
ی فرادست و حاکمیت طبقاتی توسط زور بر فرودستان جامعه تحمیل طبقه

ی "دولت" به عنوان "نهادی مختص به سازماندهی شود. ما اینجا با مقوله
ی طبقاتی" مواجه هستیم که البته بر اساس پراکسیس مولد بر پا و در جامعه

شود و با وحدت خشونت یک متن تاریخی و فرهنگی مشخص متکامل می
بخشد، در حالی اقتصادی با خشونت غیراقتصادی به حاکمیت طبقاتی قوام می

کم ی حایافته را در پرتو ایدئولوژی طبقهکه از سوی دیگر، واقعیت موضوعیت
ی "دولت" تنها محدود به ابزار سرکوب و قوای بنابراین مقوله آورد.پدید می

گیرد که به این خشونت تن میهایی را نیز در بر میشود، بلکه انسانقهریه نمی
دهند. ما اینجا با همان نقد معمول مارکس از اشکال متافیزیکی، یعنی 

ی فرادست با رت که طبقهجابجایی سوژه با ابژه مواجه هستیم. به این عبا
کشد. از آنجا که ی فرودست را به انقیاد محصولات کار خود میآگاهی، طبقه

ی طبقاتی ذاتی جامعهی تضادهای درونجابجایی سوژه با ابژه بازتاب وارونه
است، در نتیجه روشن است که چرا تاریخ بشری تبدیل به تاریخ نبردهای 
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دهى  اوج و افول ديالکتيکى از سازمانسو، با شود. ما اینجا از یک طبقاتی می
ی و از سوی دیگر، با نقد فلسفه قانونمجری گذار و  خشونت به عنوان قانون

تاریخی خشونت و امواج مقاومت در برابر آن مواجه هستیم که روند تاریخ را 
آورد. پدید میها ی انسانسوبژکتیو، یعنی به صورت محصول فعالیت آگاهانه

وابسته به از اعمال خشونت و مقاومت در برابر خشونت، ظم اين امواج نولیکن 
 ،شودرایج اعمال میقانون اظت از حفکه جهت که هر خشونتى  استاصل اين 

اين  کند. غير مستقيم ضعيف مىهر مقاومتی سرکوب پس از  گذار را قانون
نوین  با یک ایدئولوژی يابد که يا خشونت جديدى اوضاع تا زمانى ادامه مى

قوانين  و گذار پيروز شوند دستان قبلى بر خشونت قانون و يا فرواعمال شود 
ريزى  فرواوضاع پدید آورند که البته خود آن هم مشمول  نوينى را براى تجديد

 2شود، تا زمانی که تضادهای طبقاتی پا برجا هستند.از نو می

جمله تاریخ توان به راحتی مسیر تاریخ بشری و از در همین مضمون می
ی ابزار تولید، کشورهای مدرن غربی را فهمید. به این عبارت که با توسعه

ی تجاری و استقرار بورژوازی در شهرها، مارتین لوتر به رونق سرمایه
ی واتیکان بر غرب اروپا را ی بلامنازعهرفرماسیون دینی دامن زد و سلطه
پردازان ل به نظریههای پروتستانی تبدیدرهم شکست. از این پس، فرقه

ساله میان  02بورژوازی نوپای کشورهای اروپای غربی شدند. سپس جنگ 
میلیون انسان قربانی آن شدند، چنان دین  2ها که ها با کاتولیکپروتستان

ی مساعد روشنگری و رنسانس مسیحیت را دچار بحران و ضعف کرد که زمینه
رهنگی است که انسان از ماوراینیز پدید آمد و مشخصاً در همین متن تاریخ ف

دنیوی شد، وحدت وجود و دترمینیسم را انکار و  و طبیعت معطوف به طبیعت
با استناد به تجربه، دانش اقتصاد ملی را در انگلستان متکامل کرد و سرانجام 

                                                 
1
 Vg. Benjamin, Walter (1133): Zur Kritik der Gewalt, in: Zur Kritik der Gewalt und 

andere Aufsätze, S. 21ff., Frankfurt am Main, S. 33f.  
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آلیستی آلمانی بودند که نفوذ اجتماعی ی ایدهسیاست انقلابی فرانسه و فلسفه
جامعه راندند. ما اینجا با همان مناسبات کلی و متن  یدین را به حاشیه

فعالیت  تاریخی و فرهنگی جهان مدرن مواجه هستیم که مارکس تحت تأثیر آن
تئوریک خود را آغاز و تئوری انتقادی و انقلابی خود را متکامل کرد. موضوع 

القدوس نقد مارکس اینجا روح جهان بورژوایی است که ظاهراً جایگزین روح
سیحیان شده است. به این عبارت که بورژوازی تحت لوای برابری، برادری و م

حقوق بشر و شهروندی اعلام موجودیت کرده، در حالی که بر سر حق مالکیت 
را در پیکر خصوصی با اعیان و اشراف فئودالی و درباری به ائتلاف رسیده و آن

از همین بابت یک  واست قانون اساسی تبدیل به یک امر مقدس و ابدی کرده 
ها ساخته مانع در برابر ادعاهای خود از حقوق دموکراتیک و برابری انسان

ما اینجا دوباره با اشکال دینی، یعنی با جابجایی سوژه با ابژه و است. 
هستیم و به همین دلیل است که مارکس  مناسبات ازخودبیگانه مواجه

ذاتی و نفیبه بند نقد درونمتافیزیک اقتصاد ملی را موازی با اشکال دینی 
ی جنبهکند که ی "موضوع" به کرات استفاده میکشد. وی از مقولهکننده می
محصولات مادی و غیرمادی کار انسانی را به شرح زیر در نظر سوبژکتیو 

 بگیرد:

، در یک اوضاع دهد یخواهد توضیحمیملی که اقتصاددان مانند  رامان خود«
هیچ چیز را توضیح ندهیم. یک چنین اوضاع اولیه صرف ساختگی اولیه قرار 

منتقل میآلود خاکستری و مه یرا به یک فاصلهراحتی پرسش او به . دهدنمی
ضروری  یرابطهبه صورت که قرار است یت را ، واقعشکل واقعهدر کند. او 
بین تقسیم کار ی گیرد، برای نمونه رابطهبه فرضیه می استنباط کند،امر بین دو 

توضیح میارتکاب گناه  الهیات منشأ شر را از طریق. به همین صورت مبادله و
فرضیه میتاریخ به شکل را که قرار است توضیح دهد، در واقعه  دهد، یعنی آن

کارگر با محصول ی این تعین هستند که نتیجهاین پیامدها  یهمهگیرد. )...( 
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زیرا تحت این شرایط  کند.میرفتار بیگانه موضوع کار خود به عنوان یک 
بیگانه و به همان اندازه جهان ، کندکار تر سختهر چه کارگر روشن است: 

شود. به یافته که او در مقابل خود خلق کرده است، قدرتمندتر میموضوعیت
کمتر به او تعلق به همان اندازه ، گرددهمان اندازه جهان درونی او فقیرتر می

بیشتر حساب باز خدا انسان روی هر چه . است طورهمیننیز ر دین گیرد. دمی
به کارگر جان خود را برد. از وجود خود بهره میکمتر کند به همان اندازه 

نه به وی، بلکه به موضوع تعلق دارد. دیگر آن اکنون اما کند؛ یموضوع اهدا م
موضوعیتسلبکارگر به همان اندازه  هر چه این فعالیت بیشتر باشد،بنابراین 

هر چه این محصول بزرگتر . آنچه محصول کار اوست، او نیستشود. میتر 
او نه کار کارگر در محصول . بروز نازل استکوچکتر او به همان اندازه  باشد،

وجود خارجی تبدیل میموضوع، به یک تنها به این معناست که کار او به یک 
 بیگانه با اوو  وخارج از او، مستقل از اکار او شود، بلکه به این معناست که 

او به موضوع جانی که و آن  شوداو میخود تبدیل به قدرتی مستقل بر علیه 
 2»کند.دشمنانه و بیگانه در برابرش اقدام می ،استاهدا کرده 

القدوس کند، چندان فرقی میان روحی نقاد ملاحظه میهمانگونه که خواننده
که یک دین زمینی نوین  انگاریمسیحی و روح جهان بورژوایی وجود ندارد. 

جایگزین دین آسمانی قدیمی شده و توجیه خردمندی دنیوی جای رستگاری 
کند و مالکیت مارکس اینجا اشکال ازخودبیگانه را نقد میدینی را گرفته است. 

خواند. به این معنی که بورژوازی به خصوصی را محصول کار ازخودبیگانه می
است که محصولات کار اجتماعی را تصاحب ی کارگر دلیل ازخودبیگانگی طبقه

ی بورژوایی کند. پیداست که تنها شرط فراروی از این جهان وارونهمی
ی انقلابی ارتقا ی واقعی به سوژهکه از سوژهخودآگاهی پرولتاریا است، تا این

                                                 
1
 Marx, Karl (1199): Ökonomisch-philosophische Manuskripte, in: MEW, EB I, S. 833ff., 

Berlin (ost), S. 311f. 
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بیاید و جهت تشکیل یک نظم نوین و با اعتماد بنفس و اراده، یعنی سوبژکتیو 
ی بورژوایی را منقلب کند. مارکس با ئوری و پراکسیس جامعهفعال شود و ت

همین هدف فعالیت تئوریک خود را ادامه داد و در انقلاب آلمان نیز شرکت 
فعال داشت. وی در مسیر فعالیت تئوریک و سیاسی خود به این نتیجه رسید 
که هستی مادی پرولتاریا به صورت مکانیکی و یک به یک در آگاهی طبقاتی 

 در مورد نقد اقتصاد سیاسیرا در کتاب شود که ما مضمون آنمنعکس نمی آن
 یابیم:  وی به شرح زیر می

روحیه اجتماعی، سیاسی و یست روند زاصولاً زندگی ماتریالیستی تولید روش «
هستی ، بلکه هانیست که هستی آنها انساناین آگاهی . ندکرا مشروط می

 2»د.می کنمعین ها را است که آگاهی آنا هاجتماعی آن

ی هستی کند، مارکس اینجا رابطهی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
کند که استفاده می 0و تنها زمانی از مفهوم "تعین" 1مادی و آگاهی را "مشروط"

سنجد. منظور وی اینجا از هستی آگاهی را در ارتباط با هستی اجتماعی می
ی بورژوایی است که دانش اقتصاد ی جامعهنهاجتماعی، مناسبات ازخودبیگا

ایم ی بورژوایی مواجهکند. ما اینجا با حرکت جامعهرا عرضه میملی آناتومی آن
یافته است که بر ی شخصیتدار به عنوان سرمایهی فعال آن سرمایهکه سوژه

کند. اساس منطق ارزش افزایی سرمایه مسیر پراکسیس مولد را هدایت می
ن شرط خودآگاهی پرولتاریا استقلال آن از دانش اقتصاد ملی و کسب بنابرای

پرداخت  نقد اقتصادی سیاسیآگاهی از تضاد است. از این منظر مارکس به 
که آگاهی تئوریک جنبش کارگری و کمونیستی را پدید بیآورد که البته تا کنون 

 به نتایج مطلوب مورد نظر وی نرسیده است.
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های اجتماعی با خشونت بی امان دولت مواجه شدند که ببه این دلیل که انقلا
های های آن است. با تمامی این وجود دولتانقلاب آلمان و کمون پاریس نمونه

تر از گذشته از این نبردهای طبقاتی بیرون آمدند. مدرن غربی همواره ضعیف
ی مدرن بورژوازی خردمندی به خرج داد و در برابر مقاومت سرانجام طبقه
ها و از جمله دولت آلمان نشینی کرد. به این صورت که دولتکارگری عقب

از لایسس فیر ی اقتصادی زدند و البته نه بر اساس دست به سیاست توسعه
دانش اقتصاددانان ملی مانند: اسمیت و ریکاردو، بلکه با استناد به سیاست 

ارت که دولت کرد. به این عبپروتکسیونیسم که فریدریش لیست نمایندگی می
برای واردات تعرفه معین کرد و از سوی دیگر، با یک سیاست انترونسیونیستی 

ها ی اقتصاد ملی به این صورت دخیل شد که زیرساختمستقیماً در توسعه
آهن( را توسعه داد و در صنایع سنگین و تولید انرژی )پست، تلگراف، راه

افتادگی موفق شد که عقبسرمایه گذاری کرد. به این ترتیب، دولت آلمان 
و تبدیل به رقیب  اقتصادی خود را نسبت به فرانسه و انگلستان جبران کند

از سوی دیگر، های آفریقا و آسیا شود. ها در قارهسیاست کلونیالیستی آن
ی بورژوایی ی نوین دولت با ملت بود که تشکل ساختاری جامعهتنظیم رابطه

انیان سیاسی آزاد و فعالیت سندیکایی و احزاب را دگرگون کرد. از این پس، زند
سوسیال دموکرات قانونی شدند. مجالس اقشار و اصناف به مجلس شورای 
ملی و مجالس ایالتی و ولایتی دگرگون شدند و حق رأی عمومی به رسمیت 

های نژادی و مذهبی(. از این پس، شناخته شد )البته به استثناء زنان و اقلیت
ی خود را دگرگون کرد و دولت بر اساس نهادهای مطلقهقدرت سیاسی شکل 

جدیداً تأسیس استوار شد. به همین منوال، نشریات حزبی، سازمانی و صنفی 
های اقتصاد، ی انتشار یافتند. حوزهی سانسور اجازهتحت نظارت اداره

سیاست، فرهنگ، هنر، آموزش، پرورش، ورزش و بهداشت از کلیت خود 
منطقی و هدفمند سازماندهی، کارآمد و تبدیل به ابزار تفکیک و به صورت 
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زمان دولت صندوق بازنشستگی را تأسیس کرد که مانع خردمندی شدند. هم
روزی کارگران در سنین بالا شود. پیداست که تحت شرایط موجود فقر و سیه

تحمل مناسبات ازخودبیگانه و خشونت اقتصادی برای کارگران تسحیل شد. 
ی مثبت و ، سیاست سوسیال رفرمیسم بود که نوید یک آیندهاز سوی دیگر

داد، در حالی که دگرگونی ظاهری دولت منجر ی کارگر میتدریجی را به طبقه
شد و مانعی در برابر جنبش کمونیستی با به تفرقه در صفوف کارگران می

ساخت. تحت این شرایط انترناسیونال سرشتی انترناسیونالیستی و انقلابی می
ی مرکزی سوسیال دوم با شکست مواجه شد. به این عبارت که هسته

دموکراسی آلمان به بورژوازی پیوست و در ضدانقلاب شرکت کرد، در حالی که 
ها احزاب کمونیست برادر را تبدیل به ابزار با تأسیس کمینترن بلشویک

ی خودکرده، عروج فاشیسم سیاست خارجی شوروی کردند. محصول این تفرقه
ر قلب اروپا و از جمله در ایتالیا و آلمان بود که البته به انهدام جنبش د

 کمونیستی و همچنین احزاب سوسیال دموکرات انجامید.  

دبیر کل حزب کمونیست و وکیل مجلس یکی از قربانیان سرشناس فاشیسم 
 2212ایتالیا، آنتونیو گرامشی بود که پس از ترور نافرجام موسولینی در نوامبر 

از آن پس که گرامشی به زندان افتاد، سال زندان محکوم شد.  12ستگیر و به د
به یک بازنگری انتقادی پرداخت که تجربیات این شکست را در یک طرح 

ی پراکسیس" متمرکز سازد. به این عبارت که تئوریک و تحت عنوان "فلسفه
تحرک" و خود به مفاهیم و فنون نظامی مانند "جنگ م دفترهای زندانوی در 

های طبقاتی را برای ای" ارجاع داد، تا تاکتیک پراکسیس نبرد"جنگ موضعه
 تر سازد: درک انسان عادی به شرح زیر ساده

)ميلادى( و با گسترش کلونياليستى اروپا تمامى اين  2142پس از تاريخ «
تر و  دهى داخلى و جهانى دولت پيچيده اند، مناسبات سازمان عناصر تغيير کرده

ى علوم  هشتى از "انقلاب مداوم" به وسيله و اند. فرمول چهل تر شده ستحکمم
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سياسى دگرگون شده و به فرمول "هژمونى شهروند دولتى" تغيير يافته است. در 
افتد: جنگ متحرک همواره بيشتر  هنر سياسى مانند هنر نظامى همان اتفاق مى

بگويد که يک دولت در  تواند شود، و انسان مى اى مى )تبديل( به جنگ موضعه
ديد.  را در زمان صلح دقيقاً تدارک مى آورى آن شد اگر که فن يک جنگ فاتح مى

هاى دولتى و  دهى هاى مدرن، به عنوان سازمان ساختار مستحکم دموکراسى
هاى خصوصى براى هنر سياست "مواضع تدافعى" و  مستقلات اتحاديه

ها  روند: آن ى به شمار مىا اى در يک جنگ موضعه هاى مداوم جبهه سنگر
شد، فقط به يک "جزء" تبديل  عنصر حرکت را که قبلاً شامل "کليت" جنگ مى

هاى عقب  هاى مدرن مطرح است، نه براى کشور کنند. مسئله براى دولت مى
اند که در جاى ديگر  جا که هنوز اشکالى محفوظ مانده ها، آن افتاده و کلونى

 2»اند. زمان شده متناسب با پشت سر گذاشته و نا

کند، گرامشی اینجا انگشت بر تجربیات ی نقاد ملاحظه میهمانگونه که خواننده
میلادی که مارکس نیز در آن شرکت داشت،  2181انقلاب آلمان از سال 

کند که سازماندهی دولت مدرن گذارد. وی اینجا تأکید میانگشت می
ی مدنی از جامعهکه جامعه بورژوایی به کلی دگرگون گشته است. به این صورت

ی سیاسی متمایز و تبدیل به سنگر مستحکم بورژوازی شده است. بنابراین 
بورژوازی به یک توافق اجتماعی دست یافته و توسط آن است که خشونت 

ی کارگر تحمیل و موجه کرده است. از سوی دیگر، هر اقتصادی را بر طبقه
به فعالیت سیاسی پرداخته، مواجه با جریانی که با انکار این توافق اجتماعی 

ی دولت سرکوب شده است. خشونت غیراقتصادی و توسط قوای قهریه
رفرنس گرامشی اینجا ماکیاولی است که توحش و تمدن را اجزا یک کلیت می

نامد و ی اجبار" میوار به وسیلهشمارد. بنابراین گرامشی هژمونی را "توافق زره
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گوید. به این معنی که دولت مدرن نه فقط بر اساس از "دولت فراگیر" سخن می
سرکوب، بلکه همراه با یک توافق اجتماعی مستقر و مقبول شده است. از منظر 

ی مدنی مکان توافق کند و جامعهگرامشی هژمونی از درون کارخانه رشد می
را یابد که آناجتماعی است. وی مصداق تجربی خود را در پراکسیس مولد می

نامد. به این عبارت که فورد توسط باند تولید و نیز می سم و آمریکانیسمفوردی
ی افزایش کارمزد کارگران تولیدات انبوه را با مصرف انبوه پیوند داد و زمینه

مساعد تشکیل هژمونی در آمریکا را پدید آورد که البته به عنوان "توافق جدید" 
  تاريخامشی از سوی دیگر، از گرتوسط رئیس جمهور تئودور روزولت اعلام شد. 

 گویدسخن می رسوبات انگلى چسبنده وپالتوى سربى اروپا به صورت  فرهنگى
قادر هستند که  خبرهروشنفکر تعداد کمى در آمریکا وجود ندارند و لذا که 

  2هژمونی بورژوایی را موجه کنند.

قتصادى ى ا آورى و توسعه تسلط بر فنفقط از طریق هژمونى از منظر گرامشی 
و اخلاقی، یعنی نیاز به  ايدئولوژيک، فرهنگىشود، بلکه نیاز به توجیه موجه نمی

خشونت غیراقتصادی نیز دارد که پرولتاریا را در برابر استثمار و خشونت 
توافق ی "مقولهاقتصادی به انفعال بکشد و به یک توافق فعال دست بیابد. 

کارخانه ادغام و خودشان مدافع  فعال" به این معنی است که کارگران در نظم
داری شوند. به این ترتیب، هژمونی که البته در دوران شکوفایی نظام سرمایه

آید، بورژوازی را نیز در دوران بحرانی از خطر انقلاب اقتصادی پدید می
 1دارد.اجتماعی محفوظ می

توان ی فعالیت تئوریک گرامشی به این عبارت است که چگونه میمسئله
ی کارگر را به یک قدرت متقابل مونی بورژوایی را مضمحل کرد و طبقههژ

                                                 
1
 Vgl. ebd. S. 382  

2
 Vgl. Gramsci, Antonio (1111): Gefängnishefte - Kritische Gesamtausgabe, Bd. 1-3, 

Bockmann, Karl/Haug, Wolfgang Fritz (Hrsg.), Hamburg, S. 199, und Gramsci, Antonio 
(1139): Philosophie …, ebd., S. 333, 811, 189 
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هژمونیک ارتقا داد و پرولتاریا را با آگاهی و اراده به سوی انقلاب اجتماعی 
هدایت کرد؟ اینجا گرامشی میان "سازماندهی بیرونی" و "سازماندهی درونی" 

ی یی و حزبی طبقهدهی بیرونی مربوط به فعالیت سندیکادهد. سازمانتمیز می
شود. اما مهمتر از آن برای گرامشی سازماندهی درونی است که البته کارگر می

رفرنس گرامشی اینجا روشنفکرانی  2شود.ی کارگر میمربوط به هویت طبقه
دهند. به این معنی مانند ویکو و نوالیس هستند که فراخوان به خودشناسی می

ولوژی بورژوایی مستقل سازد، به یک فرهنگ که پرولتاریا باید خود را از ایدئ
متقابل دست بیابد، به آگاهی تئوریک از تضاد نائل آید و یک هژمونی متقابل 

ی کارگر را در برابر بورژوازی تشکیل بدهد. کارگزاران هژمونی طبقه
ها در روشنفکرانی هستند که با جنبش کمونستی پیوند ارگانیک دارند.آن

هاى سياسى، ايدئولوژيک و فرهنگى  تسخير روبنادر پی  ی مدنی فعال وجامعه
تاريخ و فرهنگ ، ذاتى از فلسفه درونرادیکال و قد ها نروش آن 1هستند.

بورژوایی است، در حالی که از سوی دیگر، در دفاع از منافع دست  ى فرا طبقه
کنند. از این منظر، ی فرودست فرهنگ برتر جهان مدرن را ترویج میطبقه

ی کارگر که شکل دینی و مقدر دارد، باید تبدیل ی طبقهو زبان روزمرهدرک 
به موضوع نقد رادیکال و "درک سالم انسانی" جایگزین فرهنگ خرافه و پیروی 

نزد گرامشی يک فرهنگ نوين تکامل موضوع بنابراین  0کور مرید از مراد شود.
را ف کرده و آنیک فیلسوف نابغه حقیقت نوینی را کشبه اين معنى نيست که 

برای یک اقلیت کوچک از روشنفکران ترویج المعارفى  دانش دائرةبه صورت 
در روزی خود را ی کارگر سیهکند. فرهنگ نوین به این معنی است که طبقه

با خشونت غیراقتصادی بورژوازی، یعنی در ارتباط با دانش اقتصادی ارتباط 
کند و برای فراروی از  درک ی حاکمملی و دین، فلسفه و ایدئولوژی طبقه

                                                 
1
 Vgl. ebd., S. 23  

2
 Vgl. ebd., S. 131, 181  

3
 Vgl. ebd., S. 131f., 211, 213f., 219, 189f.  
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داری به شرح زیر سازماندهی بیرونی ی نظام سرمایهمناسبات ازخودبیگانه
 2را نیز تدارک ببیند:)سندیکا، حزب، شورا( آن

فرهنگ سازمان، انضباط فردى، اتکا به شخصيت خويش و ارتقاء آگاهى «
وظايف است که انسان به کمک آن ارزش تاريخى، فعاليت زيستى، حقوق و 

تواند از طريق تکامل ناگهانى، از  ها نمى کند. اما هيچ يک از اين خود را درک مى
گونه که در  ى فردى، )يعنى( آن هايى مستقل از اراده ها و واکنش طريق کنش

کنند و  طبيعت نباتات و حيوانات که هر کدام از قانون خويش پيروى مى
انسان به مراتب  ، ميسر شود.سازند اعضايشان را ناآگاه متمايز و مشخص مى

بيشتر ذهنيت، مخلوق تاريخ و نه طبيعت است. در غير اين صورت قابل 
کننده،  شونده و استثمار توضيح نيست که چرا با وجودى که هميشه استثمار

اند،  خواه اين ثروت وجود داشته هميشه مولدان ثروت و مصرف کنندگان خود
 ها فقط گام به گام اين معنى که انسان سوسياليسم هنوز متحقق نشده است. به

کنند که  شوند و اين حق را کسب مى قشر به قشر به ارزش خويش آگاه مى و
ى تاريخ  هاى گذشته ها در دوره اى که اقليت مستقل از تصورات و حقوق ويژه

هاى فيزيکى  اند، زندگى کنند، و اين آگاهى تحت مهميز بيرحم ضرورت داشته
برخى معدود و بعد تمامى يک طبقه از ابتدا ، بلکه بيشتر تکامل نيافته است

ها  ها فکر کردند که چگونه از آن ى عوامل شرايط موجود و بهترين ابزار باره در
سازى جامعه بسازند. به  ، لحظاتى از قيام و دوبارهگریدر برابر مناسبات ستم

از زم است تا اين معنى که قبل از هر انقلاب، ميزان شديدى از کار انتقادى لا
هاى مقاومى را که از طريق فرهنگ و ايدئولوژى )حاکم( تسخير  انسانابتدا 
هايى را که هر روز و هر ساعت به فکر حل مشکلات اقتصادى  اند، انسان شده

اى  و سياسى خودشان هستند و بدون همبستگى با ديگران که وضعيت مشابه
ى نزديک به ما انقلاب فرانسه  هبرند، متحد شوند. آخرين نمون دارند به سر مى

                                                 
1
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شود که )...( انقلابى  ى پيشين فرهنگى آن روشنگرى ناميده مى است. دوره
شکوهمند بود )...( و در تمامى اروپا به صورت آگاهى هماهنگ بروز کرد، به 

سیهعنوان يک انترناسيونال معنوى و بورژوايى که در هر بخش آن نسبت به 
ت نشان داده شد و بهترين تدارک ممکنه را براى و درد همگانى حساسيروزی 

 2»ها در فرانسه رخ داد. قيام خونينى ديد که بعد

کند، گرامشی اینجا در پیروی از ی نقاد ملاحظه میهمانگونه که خواننده
کند. به این عبارت که حرکت ی خودآگاه تأکید میمارکس بر نقش سوژه

ی بورژوازی هدایت میگاهی و ارادهی بورژوایی سوبژکتیو، یعنی با آجامعه
داری خودبخودی و ی سرمایهشود. پیداست که فراروی از نظام ازخودبیگانه

فیزیکی، یعنی غیرسوبژکتیو امکان ناپذیر است و تنها مشروط به خودآگاهی 
ی کارگر باید سلطهشود. به این معنی که روشنفکران ارگانیک طبقهپرولتاریا می

روشنفکران سنتی را در هم بشکنند و آگاهی تئوریک از  ی نظری و فرهنگی
ی کارگر کنند، مارکس را تبدیل به افکار عمومی طبقه نقد اقتصاد سیاسی

را ی کارگر استفاده و آنی ذهنی" طبقهی "تسویهبنابراین گرامشی اینجا از مقوله
اين در  ی همکاری اقتصادی است.کند؛ اول مرحلهمتمایز می در سه مرحله

 دومبرقرار است. ى حاکم  هژمونى طبقه و ها هماهنگ بنا بنا با رو دوره زير
نبرد روشنفکران ارگانيک با است که مربوط به سياسى  اخلاقىی مرحله

ی مرحله سومشود. می هژمونى نوينجهت تشکیل یک روشنفکران سنتى 
گر میی کارکه مربوط به تسخیر قدرت سیاسی توسط طبقه تشکيل دولت است

مدرن دست یافته  فرهنگشود. از این پس، پرولتاریا به هویت طبقاتی خود و 
 1کند.و همبسته فعالیت می

                                                 
1
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2
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ی انقلابی، هژمونی کارگری و وحدت آگاهی بنابراین ما اینجا با تکامل سوژه
ایم گرای مارکس با پراکسیس نبردهای طبقاتی مواجهتئوریک انتقادی و عمل

" یاد میبلوک تاريخىانداز "ی غلطآن با استفاده از مقولهکه البته گرامشی از 
انداز به این دلیل که تشکیل بلوک تاریخی نزد گرامشی به این معنی کند. غلط

کند و از ذات دترمینیستی خود وحدت نیست که تاریخ نقش سوژه را ایفا می
اریخی، ی بلوک تآورد. از منظر گرامشی سوژهتئوری با پراکسیس را پدید می

کنند. ی خود دفاع میروشنفکران ارگانیک هستند که با تعصب از منافع طبقه
ذاتی و ی کارگر با آگاهی و اراده به نقد دروناینجا روشنفکران ارگانیک طبقه

ی حاکم دست میی اقتصاد سیاسی، دین، فلسفه و ایدئولوژی طبقهکنندهنفی
در چنين  2.شوندیخی بورژوایی میتار فروپاشى بلوکزنند و منجر به بحران و 

دهد و روشنفکران آن مردد را از دست میى حاکم توافق اجتماعى  وضعى، طبقه
گیرند، در حالی که هژمونی حاکم بحرانی، هماهنگی شده و از نظام فاصله می

گردد. از تر از گذشته میمختل و خشونت اقتصادی محسوسها  بنا بنا با رو زير
ماند، در داری با اعمال زور به تنهایی پابرجا نمیرن سرمایهآنجا که نظام مد

نشینی کند و توسط سوسیال ی مرکزی قدرت یا باید عقبنتیجه هسته
ی کارگر حاکمیت که طبقهو یا این 1رفرمیسم تدارک یک هژمونی نوین را ببیند

یا کند و دیکتاتوری پرولتاربورژوایی را سرنگون و قدرت سیاسی را تسخیر می
آغاز دوران گذار از قلمرو ضرورت به سوى از گرامشى سازد. اینجا بر پا می

گوید. اما ما اینجا با یک دیکتاتوری حزبی مواجه نیستیم سخن میقلمرو آزادى 
ی جدید را بر پرولتاریا سوار میکه قدرت سیاسی را مصادره کرده و یک طبقه

دیکتاتوری طبقاتی و انقلابی  کند. از منظر گرامشی دیکتاتوری پرولتاریا یک
 استقرار فاشيسم ی مردمی ازاست که با تشکیلات شورایی و مقاومت مسلحانه

                                                 
1
 Vgl. Prister, Karin (1181): Studien zur Staatstheorie des italienischen Marxismus - 

Gramsci und Della Volpe, Frankfurt am Main/New York, S. 83  
2
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کند. از این ی بورژوایی را کلاً منقلب میممانعت کرده و پراکسیس جامعه
ی طبقاتی آغاز جهت فراروی از مناسبات ازخودبیگانه و جامعهروندى پس، 

دهى  دولت به عنوان "نهادى مختص به سازمانگ مر شود که به شرح زیر بهمی
 انجامد: ى طبقاتى" مى جامعه

اند: اين  دهى شده دارى براى تحقق رقابت آزاد سازمان هاى دولت سرمايه نهاد«
 یديگرو سوی ها يک سمت  کافى نيست که کارمندان عوض شوند تا به آن

ى رفتار  شيوهداده شود. دولت سوسياليستى هنوز کمونيسم، يعنى جايگزين 
ى اقتصادى و اخلاق نيست، آن به مراتب بيشتر يک دولت گذار است  همبسته

اقتصاد ملى، دانش مالکيت خصوصى، طبقات و فراروی از که وظيفه دارد، با 
. به انجام برساندتواند  : اين تکليف را دموکراسى پارلمانى نمىلغو کندرقابت را 

ى فهميده شود: بايد يک نوع جديد از فرمول "تسخير دولت" بايد به اين معن
ى پرولترى نتيجه  دولت به وجود بيايد که از تجربيات اجتماعى شدن طبقه

 2»شود و جايگزين دولت دموکراتيک و پارلمانى گردد.

کند، دولت گذار به سوسیالیسم ماهیت ی نقاد ملاحظه میهمانگونه که خواننده
خشونت اقتصادی، یعنی از قانون  داری را به کلی منقلب و ازنظام سرمایه

کند. ارزش، تولید کالایی، مالکیت خصوصی و بردگی کارمزدی فراروی می
زند و مجری بنابراین دولت گذار به سوسیالیسم به تولید برای تولید دامن نمی

شود. به این معنی که رسالت تاریخی بورژوازی جهت رشد نیروی مولد نمی
مولد و مناسبات اجتماعی موجود مستقر می سوسیالیسم بر اساس پراکسیس

به این ترتیب، گردد و نه آن شرایط کلی تولید که در قرن آتی پدید خواهند آمد. 
گیرد و خشونت غیراقتصادی را بسیار وسیع به خود میطبقاتى ابعاد نبرد 

دولت تشکیلات  ى هاى کارگرى به عنوان هسته شوراسازد. مضمحل می

                                                 
1
 ebd., S. 32f.  



 230 

را توخالی  هاى سنتى نهاد کارگرى از بالا،نوین ين و حکومت سوسياليستى از پاي
به کلی دگرگون  ى مدنى را جامعه ها کرده وآنگزين یجارا هاى موازى  نهاد و

گرامشى به معنى انحلال دولت در که سرانجام آن از منظر  2کنندمی
ه به بیان دیگر، دولت گذار از منظر گرامشی ب 1انترناسيونال کمونيستى است.

 دهد. خشونت اقتصادی بازار و خشونت غیراقتصادی دولت پایان می

ی پراکسیس نزد کند، ما در فلسفهی نقاد ملاحظه میهمانگونه که خواننده
گرامشی ـ و البته در پیروی از تئوری انتقادی و انقلابی مارکس ـ با حرکت 

دار"، ایهذاتی مانند: "سرمهای درونی بورژوایی و سوژهسوبژکتیو جامعه
"پرولتاریا" و "روشنفکر" مواجه هستیم. ما اینجا هیچ اثری از قوانین فیزیکی، 

یابیم، در حالی مشخصاً عکس مکانیکی، ناب طبیعی و داروینیستی اصولاً نمی
شناسیم. به این دلیل که انگلس پس از شکست را از آثار متأخر انگلس میآن

مطالعات تطبیقی روی آورد و قوانین انقلاب آلمان و بازگشت به منچستر به 
را در ی بشری بسط داد که ما عواقب آنطبیعت ناب و فیزیکی را به جامعه

 2112ای از انگلس به مارکس پیرامون وقایع انقلابی در فرانسه از سال نامه
 یابیم: میلادی به شرح زیر می

ن فیزیکی قوانیبنا بر طبیعی است که بیشتر ی ناب انقلاب یک پدیدهیک «
تعیین میعادی تکامل جامعه را های شود تا قوانینی که در زمانمیهدایت 

در انقلاب خصلت فیزیکی بسیار نین این قواکه ا بهتر است بگوییم . یکنند
کند. بروز می ضرورت اعمال خشونت مادی شدیدتر بیشتری به خود می گیرد، 
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بدون  شود،ب ظاهر مییک حز یبه عنوان نمایندهانسان و به محض اینکه 
 2»شود.به زیر کشیده میتوقف در این گرداب ضرورت طبیعی 

کند، ما اینجا دیگر با پرولتاریا به ی نقاد ملاحظه میهمانگونه که خواننده
ی خودآگاه و انقلابی سر و کار نداریم. انگاری که انقلاب بر صورت سوژه

رسوبژکتیو به وقوع میاساس قوانین فیزیکی و طبیعت یک گرداب، یعنی غی
پیوندد. جالب توجه پاسخ مارکس به انگلس است که اصولاً بر اساس حرکت 

با استناد به تسیر د مونته از جامعهشود. وی اینجا سوبژکتیو جامعه مستدل می
، رقابت و دفاع از پناهنگان سیاسی فرانسه صحبت می کندبرای ه یی خیر

، آلرون و ماسنی آدام، بلانک وئیین، للدرو رولکشمکش سیاسی کسانی مانند: 
ها سخن های لهستانی و مقاومت بلانکیستسازد، از نقش آلمانیرا برجسته می

اشراف فلسفه را در برابر اشراف خواند، راند و ناپلئون را خرابکار انقلاب میمی
بنابراین ما  1کند.و از عوام ایمپروسیونیست صحبت می دهدحماقت قرار می

گونه اثری از قوانین ناب طبیعی و ی انگلس هیچخ مارکس به نامهدر پاس
های متفاوت با آگاهی، اراده و اهداف متفاوت و یابیم. اینجا سوژهفیزیکی نمی

 ی سیاسی هستند.بنا بر توازن قوا اجتماعی درگیر یک واقعه

 کهگیرد، تا ایناینجا اما یک بحث محتوایی میان مارکس و انگلس صورت نمی
ی ی مطلق" از فلسفهی مطلق" را جایگزین حرکت "ایدهحرکت "مادهانگلس 
را به آنیابد و کند و به یک حرکت جهانشمول داروینیستی دست میهگل می
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ی فلسفی مغلطه 2111وی در یک نامه از جولای  2دهد.میشناسی بسط هستی
 گذارد:خود را با مارکس به شرح زیر در میان می

ی هگل است و در تکامل خویش دقیقاً روند هگلی را تی نفسهفیسلول هستی «
گاه ارگانیسم کامل از آن متکامل که سرانجام "ایده"، ]یعنی[ هر آنکند تا اینمی

  1»گردد.

ی فلسفی انگلس توسط کند، مغلطهگونه که خواننده ی نقاد ملاحظه میهمان
ماتریالیستی، در حالی که روش منتاج پدید آمده است، زیرا سلول ابژکتیو و 

آلیستی است. از این منظر ماتریالیسم به نفسه هگل سوبژکتیو و ایدههستی فی
گردد. ما اینجا با آلیسم مستقر میصورت مکانیکی و دشمنانه در برابر ایده

ای زدایی از دیالکتیک و یک بازگشت ارتجاعی به ماتریالیسم مشاهدهسوژه
شناسی را محدود به عینیت، ستیم که شناختبورژوایی فویرباخ مواجه ه

شود و لذا ماهیت شیئیت و مادیت مقوله کرده و معطوف به شکل ابژه می
کند. انگاری که را به کلی انکار میپدیده را پنهان کرده و نقش تاریخ فرهنگی آن

گرایی انسان در آن ما با یک جهان صرف ابژکتیو و مادی مواجه هستیم و سوژه
صرفی نداشته است. اینجا انگلس از سوی دیگر، "منطق تاریخ" هگلی دخل و ت

کند. انگاری که یک را در شکل ظاهراً ماتریالیستی آن مصادره به مطلوب می
حرکت جهانشمول ماتریالیستی به عنوان "ماتریالیسم دیالکتیکی" که البته در 

یک مقصد مقدر ناپذیر به سوی فقدان، اما ظاهراً به صورت ابژکتیو و اجتناب
های اجتماعی را به عنوان "ماتریالیسم تاریخی" پشت رهسپار است و فرماسیون

 کند.سر یکدیگر ردیف می
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زیرا آید، اینجا نیز یک بحث محتوایی میان مارکس و انگلس پیش نمی
ی وی مغروض و با خطر بی خانمانی مواجه شده بودند. مارکس و خانواده

ی زندگی خود را مهیا میلس یک لیست از هزینهی انگمارکس در جواب نامه
میلادی که در  2121مارکس در سال  2پوند از وی دریافت کند. 02کند که 

حال نقد تئوری رانت ریکاردو بود، کتاب داروین را مرور کرد و در یک نامه 
ی فلسفی انگلس به شرح زیر با وی در میان ی مغلطهنظر خود را درباره

 گذاشت:

که دوباره نگاهی به اثرش انداختم، منجر به تفریح من شد، وقتی که  داروین«
-برای گیاهان و حیوانات به کار می همچنینگوید، تئوری "مالتوس" را وی می

برد )...( این باعث تعجب است که چگونه داروین تحت حیوانات و گیاهان 
ی جدید، ی انگلیسی خود را با تقسیم کاراش، رقابت، ادغام بازارهاجامعه

دهد. این "جنگ همه بر "کشفیات" و جنگ مالتوسی را جهت بقا تشخیص می
جا که آورد، آنی" هابس است و هگل را در پدیدارشناسی به یاد میعلیه همه

ی قلمرو حیوانی" است، در حالی که نزد ی بورژوایی به صورت "روحیهجامعه
  1»شود.ژوایی تشریح میی بورداروین قلمرو حیوانات به صورت اندام جامعه

کند، مارکس اصولاً انتقال دانش ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
مارکس با انگلس داند. اینجا نیز ی انسانی را مسخره میطبیعت ناب به جامعه

وارد یک کشمکش رادیکال نظری مانند: برونو بائر، مارکس اشتیرنر و پرودون 
ابستگی مالی و دوستی صمیمی و خانوادگی مارکس شود. به احتمال زیاد ونمی

شده است. اما آن امر مسلم ها میبا انگلس بوده که مانع کشمکش تئوریک آن
شناسی و به این عبارت که مارکس و انگلس با دو روش متفاوت شناخت
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مستقل از یکدیگر اهداف متناقض سیاسی را دنبال می کردند. با این وجود 
ارکس نه تنها تفاوت نظری خود با وی را پنهان، بلکه انگلس پس از مرگ م

کرد. ی فلسفی خود را بی محابا جایگزین تئوری انتقادی و انقلابی وی مغلطه
بینی به این ترتیب، آثار متأخر انگلس تبدیل به رفرنس برای "جهان

مارکسیستی" شدند و در همین مسیر بود که پلخانف بر اساس منطق 
شناسی مارکسیسم روسی را بنیان گذاشت، در حالی شناخت دترمینیستی تاریخ

که لنین در همین مضمون برای طبقات اجتماعی رسالت تاریخی قائل شد. ما 
اینجا با جابجایی سوژه با ابژه در شکل ظاهراً ماتریالیستی آن مواجه هستیم، 

ی هگیرد و طبقزیرا از این منظر تاریخ نقش عنصر آگاه و فعال را به خود می
کند. به این ترتیب، لنین از "دیالکتیک کارگر را سلب اختیار، اراده و منفعل می

شود که راند و مدعی میناپذیر و ابژکتیو تاریخ انسانی" سخن میاجتناب
ماتریالیسم مارکس تنها وجود ماده، یعنی "هستی واقعی ابژکتیو" را مستقل از 

انگلس  دورینگآنتیاستناد به کتاب پذیرد. وی در ادامه و با آگاهی انسان می
شود که مارکس اعتقاد داشته که تاکتیک نبرد طبقاتی باید به متأخر مدعی می

  2شرح زیر معطوف به تسریع این حرکت جهانشمول ماتریالیستی گردد:

ی تکامل و تحول را کم و بیش بکلی در زمان ما، آگاهی اجتماعی، ایده«
ی هگل. تنها ی دیگر، ]یعنی[ نه از طریق فلسفهپذیرفته است. لیکن از مسیرها

اند، این ایده به در فرمولی که مارکس و انگلس با عزیمت از هگل به آن داده
ی معمول تحول است. یک تر و به مراتب پرمحتواتر از ایدهمراتب گسترده

گذارد، اما به های سپری شده را باردیگر یکسان پشت سر میتکامل که مرحله
ی بالاتری )"نفی نفی"(، یک تکاملی که نه مستقیماً گری ]یعنی[ در پلهطور دی

وار انقلابی رود؛ ]یعنی[ یک تکامل جهشبلکه به صورت یک فنر به پیش می
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همراه با وقایع بسیار ناگوار؛ "قطع ]حرکت[ تدریجی"؛ ]یعنی[ برگشت کمیت در 
و در تصادم قوا و  کیفیت؛ تحریکات درونی تکامل که از طریق تضاد برانگیخته

ی کند و یا در حدود یک پدیدههای متفاوت بر یک پیکر واقعی اثر میگرایش
ی واقعی مؤثر هستند؛ ]یعنی[ وابستگی متقابل و واقعی و یا در درون یک جامعه

ای )درحالی که جوانب هر پدیده یهمهارتباط تنگاتنگ و غیر قابل تفکیک 
-کند(، یک ارتباط که یک روند جهانمی تاریخ همیشه جوانب جدیدی را کشف

ها چندین رشته از دیالکتیک به دهد ـ اینشمول، یکسان و قانونمند را نتیجه می
   2»عنوان )...( دانش پر محتوای تکامل هستند.

کند، لنین اینجا هیج گزارشی از سوژهی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
دهد. انگاری که ی انسان به ما نمیا و ارادهی انقلابی، خودآگاهی پرولتاری

انقلاب و تحولات اجتماعی بر اساس قوانین طبیعت ناب داروینی و قوای 
روند. ما اینجا با استقلال از پراکسیس و با یک فیزیکی و فنری به پیش می

منطق ظاهری از روند دترمینیستی تاریخ مواجه هستیم که انگاری به سوی یک 
شود. با استناد به انتقاد مارکس از جابجایی سوژه با پری میفرجام مقدر س

شود که لنین در شکل ظاهراً ماتریالیستی ـ و البته در ابژه به درستی روشن می
ی فلسفی انگلس متأخر ـ آپریوریسم و تکامل متافیزیک را از پیروی از مغلطه

ها را ما مغالطهآلیستی هگل وام گرفته است. عواقب تئوریک این ی ایدهفلسفه
یابیم. موضوع بحث لنین می دولت و انفلابدر مابقی آثار و از جمله کتاب 

ی خشونت اقتصادی و لنین اینجا اما مانند مارکس و گرامشی خاتمه
ها است غیراقتصادی برای پرولتاریا نیست، بلکه کاملاً برعکس، تشدید آن

ه به پایان نرسیده است. زیرا به گمان وی رسالت تاریخی بورژوازی در روسی
انگاری که نفوذ امپریالیسم و سود ویژه امپریالیستی مانع رشد نیروهای مولد 
سرمایه در روسیه شده است. اینجا لنین به نقد گفتمان رایج سوسیال 
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پردازد. به این عبارت که کائوتسکی ی "مرگ دولت" میدموکراسی پیرامون مقوله
زنند که توسط رفرم اجتماعی یک مسیری ن میاشتاین به این توهم دامو برن

آغاز شده که به وحدت دولت با ملت انجامیده، "دولت آزاد ملی" را پدید 
آورده و مرگ دولت را منتفی کرده است. لنین اما مرگ دولت بورژوایی را 

کند و شمارد و مرگ دولت را تنها مختص به دولت پرولتری میغیرممکن می
ولت بورژوایی را باید توسط انقلاب قهرآمیز پیشروان گیرد که دنتیجه می

ای" هستند که به صورت پلیسی و ها "انقلابیون حرفهپرولتاریا سرنگون کرد. آن
ها به عنوان "کله پوک" نیز سخن میکنند. لنین حتا از آنمخفی فعالیت می

شوند که در مسیر درست گوید زیرا بر خلاف روشنفکران به سرعت قانع می
ی لنین اینجا مصداق نظریه 2ها قطعی است.اند و پیروزی آنتاریخ قرار گرفته
 یابد:انگلس به شرح زیر می دورینگآنتیخود را در کتاب 

و در ابتدا ابزار تولید را به مالکیت تصاحب کرده پرولتاریا قدرت دولتی را «
و لذا از منسوخ  رولتاریاپاما با این کار، خود را به عنوان آورد. در میدولتی 

ولت د به عنواننیز دولت از و تضادهای طبقاتی و در نتیجه ها تمامی تفاوت
 قوایدولت "یک «نتیجه می گیرد: اینجا لنین بلافاصله  1»کند.فراروی می

روشن نگلس این تعریف باشکوه و بسیار عمیق را کاملاً . اسرکوبگر ویژه" است
 "قوای سرکوبگر شود کهال، از آن نتیجه میکند. با این حو بدون ابهام بیان می

هسرکوبگر ویژمنحل و توسط "قوای باید )...(  بورژوازی علیه پرولتاریای" هویژ
 0».)دیکتاتوری پرولتاریا( پرولتاریا علیه بورژوازی جایگزین شودی" 
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ما با استناد به آثار مارکس و گرامشی هیچ تعبیر مکانیکی و فیزیکی در مورد 
ی حاکم ها دولت خشونت غیراقتصادی طبقهیابیم. از منظر آنار نمیدولت گذ

جهت حفاظت از خشونت اقتصادی بورژوازی است که البته در یک متن 
توان شود. بنابراین نمیی کارگر تحمیل میبخصوص تاریخی و فرهنگی بر طبقه

مالکیت را دولتی و کادرهای حزب لنینی را به صورت مکانیکی جایگزین 
رمندان دولت کرد و بعداً مدعی شد که پرولتاریا منسوخ و سوسیالیسم برپا کا

توان کرد. ی انگلس یک چنین ادعایی را میشده است. اما با استناد به مغلطه
کند و از در حالی که مارکس آگاهی را مشروط به هستی اجتماعی می

ی و استقلال گوید و گرامشی در پی ارتقا فرهنگخودآگاهی پرولتاریا سخن می
پرولتاریا و لغو پیروی کور مرید از مراد است، لنین اما دقیقاً عکس این اهداف 

کند. استراتژی سیاسی وی به این عبارت است که از طریق همین را دنبال می
نامد، تدارک یک قدرت دوگانه ها را کله پوک نیز میای که آنانقلابیون حرفه

را ند، نظام تزاری و ساختار پارلمانی آنببیند، به یک جنگ داخلی دامن بز
سرنگون و قدرت سیاسی را مصادره کند و سپس تحت لوای دیکتاتوری 
پرولتاریا کادرهای حزبی را بر ساختار دولت مسلط کرده و یک نظام سوسیال 
داروینیستی را جهت حذف مخالفان خود تشکیل دهد. وی در جهت تدارک 

ها سازد که آنن سیاسی خود کاتگوری میوحدت تئوریک حزبی و حذف مخالفا
ها و را در ردیف ضدانقلاب و خائن قرار دهد. برای نمونه آنارشیست

ها خواند، به سوسیال دموکراتها را خرده بورژوازی دموکرات میمنشویست
زند، فعالیت صنفی کارگران را "غیر انگ رویزیونیست و سوسیال شوینیست می

 2شمارد،یشروان پرولتاریا" را منطبق با مارکسیسم میعلمی" و تنها فعالیت "پ
ی انقلابی را اصولاً انکار و آگاهی را امکان خودآگاهی و ارتقا پرولتاریا به سوژه

ی "سوسیالیسم را با استناد به مقولهکند که البته آنمحدود به آگاهی حزبی می
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از  2نامد.ی" میعلمی" از آثار متأخر انگلس "منطق ابژکتیو دگردیسی اقتصاد
شویم، زیرا داری مواجه میاین منظر ما تنها با شکل دیگری از نظام سرمایه

فراروی از قانون ارزش، تولید کالایی، حق مالکیت و بردگی کار مزدی  منتفی 
 یابیم:  لنین می دولت و انقلابرا به شرح زیر در کتاب شود که ما مضمون آنمی

 شدیدترینها " کمونیسم پیش آید، سوسیالیستی "مرتفعکه مرحلهتا این«
ی کار و مصرف مطالبه را بر اندازه از جانب دولتنظارت از جانب جامعه و 

طبیعتاً  مصرفکنند )...( این چنین حق بورژوایی در مورد توزیع مواد می
است، زیرا حق بدون یک دستگاه مقتدر که رعایت  دولت بورژواییمستلزم 

شود که در گونه نتیجه میکند، هیچ است. اینمی تحمیل های حقوقی رانرم
آورد بلکه حتا دولت کمونیسم نه تنها حق بورژوایی چند زمانی دوام می

  1»بورژوایی ـ بدون بورژوازی! ]وجود خواهد داشت[

با گرامشی دیدیم که دولت گذار به سوسیالیسم  دفترهای زندانما با استناد به 
را قانون ارزش و اقتصاد ملى، اجتماعی  طبقات و صىمالکيت خصوفراروی از 

ی رهایی پرولتاریا را از مناسبات ازخودبیگانه و بردگی کار کند که زمینهلغو می
در حالی که لنین کادرهای مسلح حزبی را مدیرعاملان یک مزدی فراهم آورد، 

که  ی جدید مواجه هستیمکند. ما اینجا با همان طبقهی بورژوایی میجامعه
بعدها تحت عنوان نومنکلاتورا ساختار مافیایی شوروی را پدید آورد. در این 

ی جدید ارتباط توجیه لنین از لغو دموکراسی و آزادی جهت استقرار این طبقه
 جالب توجه است:  

                                                 
1
 Vgl. Lenin, W. I. (1131): Aus dem philosophischen Nachlaß, Exzerpte und Randglossen, 
8. Auflage, Berlin (ost), S. 1 und vgl. Lenin, W. I. (1132): Materialismus und 
Empiriokritizismus, in: LW, Bd. 18, Berlin (ost), S. 328 
2
 Lenin, W. I. (1191): Staat …, ebd. S. 311f. 
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اما دیکتاتوری پرولتاریا، یعنی سازماندهی پیشروان ستمدیدگان به عنوان «
تواند به سادگی منجر به ستمگران، نمیی حاکم به منظور سرکوب طبقه

اولین با گسترش عظیم دموکراسی، که برای  همزمانگسترش دموکراسی شود. 
تبدیل به دموکراسی برای فقرا، برای مردم، و نه دموکراسی برای ثروتمندان  بار
ها را برای آزادی ستمگران، شود، دیکتاتوری پرولتاریا یک سری محدودیتمی

ها را سرکوب کنیم تا آورد. ما باید آنداران به همراه میسرمایهاستثمارگران، 
ها باید با خشونت شکسته بشریت را از بردگی مزدی آزاد کنیم. مقاومت آن

شود، و روشن است، آنجا که ظلم است، جایی که خشونت وجود دارد، آزادی و 
 2».دموکراسی وجود ندارد

گویند: نعل وارونه زدن. ها میمغالطهی فارسی به این نوع از در زبان روزمره
گرامشی دیدیم که دولت گذار به سوسیالیسم،  دفترهای زندانما با استناد به 

ی بورژوایی است و نه در پی استقرار یک نه کارش تعویض کارمندان جامعه
داری دولتی با اهداف نوین است، در حالی که ی جدید و تدارک سرمایهطبقه

ی دموکراسی را شرط استقرار کادرهای حزبی به عنوان طبقه لنین لغو آزادی و
ی لنین از لغو آزادی و دموکراسی سرکوب ستمگران و داند. تنها بهانهنوین می

طور است، پس چرا لنین فعالیت آزادی از بردگی مزدی است. اگر این
ها، سوسیال رولوتسیونرها را ممنوع کرد؟ ها، آنارشیستناردونیکی، منشویک

ها نیز از ستمگران بودند؟ بنابراین ابزار و اهداف لنین چنان با یکدیگر آیا آن
دارد. وی در ی سوسیالیسم قلابی وی بر میدر تضاد هستند که پرده از چهره

تضاد با تئوری انتقادی و انقلابی مارکس دامن زدن به خشونت اقتصادی و 
دولتی است که به  یخشونت غیراقتصادی جهت رشد نیروهای مولد سرمایه

ی مطلوب آن اصطلاح رسالت تاریخی ناتمام بورژوازی روسیه را به نتیجه
 برساند.

                                                 
1
 Ebd., S. 311  
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تیلوریستی باید در خشونت اقتصادی به این عبارت که روش تقسیم کار و تولید 
ی کارگر تحمیل شود. از این منظر، دولت داری دولتی بر طبقهغالب سرمایه

افتد. از شود و کار دوگانه آزاد بر میای کلی میدار و کارفرمتبدیل به سرمایه
این پس کارگران مزدی دیگر حق انتخاب محل کار و فعالیت برای کوتاهی 

ها ابتدا به ی کار و افزایش دستمزد را نداشتند، زیرا فعالیت صنفی آنروزانه
شد. تحت این ی امنیتی و مربوط به نیروی مسلح دولتی میساکن مسئله

کرد سرمایه را به عهده گرفت و بردگی کار مزدی را ک مرکزی عملشرایط بان
ی کارگر به ذلت کار ازخودبیگانگی کشیده و تشدید و به کلی عریان کرد، طبقه

 موضوعیت و به سطح حیوان تحقیر شد. سلب

خشونت غیراقتصادی به این عبارت که ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم تبدیل 
وتالیتر شد و به سطح یک دین دولتی ارتقا یافت به حقیقت مطلق یک حزب ت

ها در قلب جسد مومیایی لنین به عنوان یک خدا بشر در معبد کمونیستکه 
توسط صنعت فرهنگ در شوروی مسکو سمبل واقعی آن است. این ایدئولوژی 

تبلیغ، در مدرسه و دانشگاه تدریس و پیروی از آن تبدیل به شرط کار و بقا 
داد، کرد و هر کسی که به آن تن نمیرا انکار میکه حقیقت آنشد. هر جریانی 

شد و در واقعیت منسوب به ضدانقلاب، رویزیونیست، اپورتونیست و خائن می
کرد. ما اینجا با سوسیال داروینیسم، یعنی با نوعی از با جان خود بازی می

ب آن برای فاشیسم تحت لوای دیکتاتوری پرولتاریا مواجه هستیم که البته عواق
 ی کارگر روسیه فاجعه و به مراتب هولاناکتر از گذشته بود. طبقه

 نتیجه:

های انگلس متأخر، پلاخانف و لنین مارکسیسم لنینیسم محصول مغالطه
است، زیرا هیچ ارتباط محتوایی با تئوری انتقادی و انقلابی مارکس ندارد. 

به مناسبات اجتماعی  زدایی از دیالکتیک و انتقال داروینیسممحصول سوژه
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ی مکانیکی آورند. همین رابطهعواقب بسیار ناگواری را در پراکسیس پدید می
زدایی از دیالکتیک است. از این منظر معمول بین هستی و آگاهی محصول سوژه

ها اعتقاد دارند که "این هستی است که آگاهی را معین مارکسیست لنینیست
کند، الزاماً از ه در صنایع سنگین کار میکند". انگاری که هر کارگری کمی

ی کارگران بخش خدماتی پیشروتر و ذاتاً کمونیست است، انگاری که توسعه
شود و خودبخودی داری منجر به ازدیاد پرولتاریا میاقتصاد سرمایه

های سیاسی که ایدئولوژی ی جریانآورد، انگاری که همهسوسیالیسم را پدید می
پذیرند، باید منهدم شوند. ما اینجا با سوسیال را نمی مارکسیسم لنینیسم

داروینیسم، یعنی با توجیه فاشیسم در رخت کمونیسم مواجه هستیم که نه تنها 
ها را پدید انجامد، بلکه مشخصاً عکس آنبه رهایی پرولتاریا و مرگ دولت نمی

ی آورد. بنابراین ما ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم به صورت یک قدهمی
 سرطانی مواجه هستیم که جنبش کمونیستی را به انحطاط کشیده است. 

هستی با آگاهی را در ی های مکانیکی، مارکس رابطهدر تقابل با این مغالطه
ی کارگر هستی مادی خود فهمد. به این معنی که طبقهمضمون دیالکتیکی آن می

کند. تجربه میی حاکم را با وساطت جامعه و تحت تأثیر ایدئولوژی طبقه
ی تئوری انتقادی و انقلابی مارکس ـ و در پیروی از وی فلسفهبنابراین 

ی واقعی و پراکسیس نبردهای طبقاتی پراکسیس گرامشی ـ بر اساس سوژه
و از این بابت، به کلی مبرا از قوانین فیزیکی و سوسیال داروینیستی  استوار شده

و تشکیل دولت گذار به سوسیالیسم هستند. اینجا تنها شرط انقلاب اجتماعی 
ی واقعی، یعنی پرولتاریا است که توسط فعالیت رادیکال و خودآگاهی سوژه

یابد و ی کارگر به قدرت هژمونیک ارتقا میتئوریک روشنفکران ارگانیک طبقه
ی داری و گسترش جامعهی نظام سرمایهبا فراروی از مناسبات ازخودبیگانه

ی کارگر، مرگ دولت و توفیق نهایی مدرنیته میبقهمدنی منجر به رهایی ط
 شود.
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